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 گفتار ناشر 
پژوهشگران    ت ی ترب   ه، ی حوزه علم   ی مدارس و مراکز علم   ف ی وظا   ن ی تر از مهم 

پژوهشگران    ت ی ترب   ی ها از راه   ی ک ی .  باشد ی م  ی اسلام   - ی علوم انسان  ی در حوزه 
نظر  نشست   ی پژوهش   ی بسترها   جاد ی ا   پردازان، ه ی و    ، ی علم   ی ها همچون 

آزاداند   ی ج ی ترو   ی علم   ی ها ی کرس   ها، ش ی هما  مناظ فراخوان   ، ی ش ی و  و    رات ها 
 است.    ی علم 

هر    ی رو   ش ی نو پ   ی کمک خواهد نمود افق ها   ی علم   ی و نشست ها   جلسات 
تخصص  گ   ر ی فراگ   ی برا   ی رشته  صورت  دانش  تبادل  و  شود  گشوده    رد، ی دانش 

ارتقاء    ی مرکز تخصص   ی دانش مشخص شود و بر اساس آن سطح علم   ی مرزها 
 . ابد ی 

  زگرد ی م   ، ی ها نشست علم نواب هر ساله ده   ی عال   ه ی اساس مدرسه علم   ن ی بر ا   
  ت ی ترب   ی را در راستا   ی پرداز ه ی و نظر   ی ج یتدر   ی علم   ی ها ی گفتگو، کرس   ز ی و م 

 .  کند ی برگزار م   ی علم   ی ها نه ی پژوهشگران برتر در زم 



  ی ل ی برگزار شده در سال تحص   ی جلسات علم   ی حاضر حاصل برخ   نوشتار 
  ی فقه   ی ها افت ی و به عنوان »ره   باشد ی در حوزه فقه و اصول فقه م   ۱۴۰۱-۱۴۰۲

 شده است.    ی نامگذار   « ی اصول 
تدو   ی دوستان   ی تمام   از  در  صم   ن ی ا   ن ی که  کردند،  کمک  ما  به    مانه ی اثر 

 . م یخواستار   شان ی ا   ی روزافزون برا   ق ی و از خداوند منان توف   م یگزار سپاس 
 

 ۱۴۰۲  ز یی پا   - نواب    ی عال   ه ی مدرسه علم   پژوهش 
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 معاصر  ی لسان فقها 
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 معاصر   ی در لسان فقها   ی فقه انواع کشف  
 1صدر   ی موس   د ی س   ن ی حجت الاسلام و المسلم 

 
 
 

 مقدمه 
موضوع بحث ما انواع کشف در لسان فقهای معاصر است. بحث کشف و نقل  

دانید در کتاب مکاسب در بحث بیع فضولی مطرح شده است که  همانطور که می 
اگر کسی به صورت فضولی مال شما را بفروشد بدون این که قبل از فروختن از شما  

بعدا شما در جریان قرار بگیرید و اجازه کنید، این اجازه چه نقش و  اذن بگیرد و  
 کارکردی دارد؟ 

 در این زمینه دو نظریه معروف وجود دارد؛ 
نظریه اول این است که اجازه ناقله است؛ یعنی از حین تحقق اجازه، نقل صورت  

 می گیرد و عقد تاثیر می گذارد که اصطلاحا به آن می گویند اجازه ناقل است.  
 نظریه دوم این است که اجازه کاشف است. 

تفسیر    8ام حدود  در رابطه با کاشفیت اجازه تا جایی که بنده استقصاء و تتبع کرده 
 وجود دارد که در میان فقهای جدید و قدیم هست. 

 
 خراسان هیاستاد خارج فقه و اصول حوزه علم 1

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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 شود دسته بندی کرد: تفسیر را در دو عنوان کلی می   8این  
 ب( کشف حکمی  الف( کشف حقیقی 

شود؛ یکی کشف انقلابی و  کشف حقیقی هم باز در دو عنوان دسته بندی می 
 دیگری کشف غیر انقلابی. 

شود. حالا ما  بندی می ها تقسیم تفسیر داریم که در این قالب   8پس در مجموع 
تفسیر را به ترتیب مطرح می کنیم و نقدهایی هم که در این زمینه وجود دارد   8این  

  و مطرح شده را عرض می کنیم؛ اگر در پایان سوالی بود، در خدمت شما هستیم. 
همانطور که پیشتر    . ا« باید استفاده شود ه ل ا از استایل »تیتر فص ه ل ای فص ه ن عنوا 

 . ا از استایل »متن کتاب« استفاده شده است ه ف نیز گفته شد برای متن پاراگرا 
نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده    ی سادگ   د ی با تول   ی متن ساختگ  پسوم ی ا  لورم 

گراف  طراحان  و    . است   ک ی از  ستون  در  مجله  و  روزنامه  بلکه  متون  و  چاپگرها 
ن   ی تکنولوژ   ی فعل   ط ی شرا   ی سطرآنچنان که لازم است و برا    ی و کاربردها   از ی مورد 

در شصت و سه    ی اد یز   ی ابها کت   . باشد می   ی کاربرد   ی متنوع با هدف بهبود ابزارها 
طلبد تا با نرم  می   شناخت فراوان جامعه و متخصصان را   نده ی حال و آ ،  درصد گذشته 

و    ی الخصوص طراحان خلاق   ی عل ای  ه ان ی طراحان را   ی را برا   ی شتر ی افزارها شناخت ب 
داشت که تمام    د ی توان ام می   صورت   ن ی در ا   . کرد   جاد ی ا   ی در زبان فارس   شرو ی فرهنگ پ 
رسد وزمان مورد    ان ی به پا   پ ی سخت تا   ط ی در ارائه راهکارها و شرا   جود مو   ی و دشوار 

  ی ا ی اهل دن   وسته ی سوالات پ   ی و جوابگو   ی اصل   ی دستاوردها   ی ن ی شامل حروفچ   از ی ن 
 . رد ی اساسا مورد استفاده قرار گ   ی موجود طراح 
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 شرط متاخر :  تفسیر اول از کشف 
اند وقتی عقد منعقد شد و بعد از مدتی  اولین تفسیر از کشف این است که گفته 

اجازه آمد، این اجازه شرط تحقق عقد است. یعنی فرض کنید عقد در روز شنبه  
انجام گرفته و روز پنجشنبه اجازه آمده است؛ در اینجا تحقق عقد و تاثیر آن، متوقف  

 گویند.  است بر اجازه روز پنجشنبه که این اجازه را شرط متاخر می 
 

 بیان شرط و تاخر 
شرط است به خاطر این که تاثیر عقد متوقف بر آن است و متاخر است به خاطر  

 آید.  این که از نظر زمانی بعد از عقد می 

 بیان معنای شرط متاخر 
پس اجازه، شرط متاخر است به این معنا که وقتی این اجازه تحقق پیدا کرد،  
مشروط ما که عقد است از حین عقد تاثیر می گذارد. مثلا اگر عقد بیع باشد، از روز  

ای که  آید؛ ولی همان اجازه شود با این که اجازه روز پنجشنبه می شنبه بیع محقق می 
گذارد و کشف می کند که عقد از روز شنبه حقیقتا موثر  آید تاثیر می روز پنجشنبه می 

 بوده است.  
که اصطلاحا از آن به کاشفیت به نحو شرط متأخر  این تفسیر اولین تفسیر است  

می  می تعبیر  شرط  حقیقتا  را  اجازه  که  می کنیم  متاخر  شرط  ولی  این  دانیم  دانیم. 
همان نظریه  البته  که  است  شده  مطرح  کاشفیت  باب  در  که  است  در  ای  که  طور 

 اید این نظریه به مشهور نسبت داده شده است. مکاسب خوانده 
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 بیان تفسیرهای رایج بین علمای متاخر 
اما در میان علمای متاخر بعد از مرحوم شیخ انصاری، همین شرط متاخر هم  

 دو گونه تفسیر شده است: 

 تفسیر اول 
گوییم اجازه،  یک تفسیر این است که شرط را به لحاظ زمان، متاخر بدانیم. می 

شرط متاخر است، زیرا زمان اجازه از زمان مشروط که عقد باشد متاخر است. طبق  
این تفسیر ما شرطیت اجازه را به لحاظ زمان خودش سنجیدیم و در نتیجه عنوان  

 تاخر ایجاد شده است.  

 تفسیر دوم 
اما تفسیر دیگری هم وجود دارد که اگر آن را بپذیریم به نوعی شرط متاخر از  

شود؛ و آن این است که ما شرطیت اجازه را به لحاظ دهر می  حالت تاخر خارج می 
سنجیم نه به لحاظ زمان خاص خودش. دهر یعنی کلی زمان با قطع نظر از تقدم و  

می  دهر  بگیرید  نظر  در  جا  یک  را  زمان  کل  شما  اگر  تقارن.  و  دهر  تاخر  شود. 
اصطلاحی که در فلسفه هم مطرح شده است. حالا اگر ما اجازه را به لحاظ کل  
زمان در نظر بگیریم، عقد هم در کل زمان واقع شده و اجازه هم در کل زمان واقع  
شده که در نتیجه، هیچ تاخری وجود ندارد. شرط متاخر ما به شرط مقارن و همراه  

 این هم یک تفسیر است که از برخی نقل شده است.   شود. تبدیل می 

 اشکال بر تفسیر اول  
تفسیر اول با یک مشکل عقلی مواجه شده است و آن این است که شرط نمی  
تواند متاخر از مشروط باشد، زیرا شرط جزء العلة است و علت بتمام أجزائها باید  

شود که معلول قبل از تحقق اجزای علت تحقق پیدا کند.  مقدم بر معلول باشد. نمی 
اگر شما اجازه را به عنوان شرط متاخر در نظر گرفتید یعنی یه عنوان جزء علت تاثیر  
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محسوب کردید، چگونه تاثیر قبل از این که علتش بتمامه تحقق پیدا کند، تاثیر تحقق  
که  شود در حالی کند؟ چگونه است که جزء العلة روز پنجشنبه محقق می پیدا می 

معلول و مشروط روز شنبه بوده است؟ تقدم مشروط و معلول، بر علت محال است!  
زمان   لحاظ  به  را  اجازه  یعنی  بگیریم  اول  تفسیر  طبق  را  متاخر  شرط  اگر  بنابراین 

شود و شرط متاخر هم نادرست  شخص خودش در نظر بگیریم، شرط متاخر می 
 است. 

 ترجیح تفسیر دوم 
اما اگر شرط متاخر را به لحاظ دهر در نظر بگیریم و بگوییم مشروط در کل زمان  
واقع شده و شرط هم در کل زمان واقع شده است، در نتیجه از حالت تاخر خارج  

 شود.  شود و معقول می می 
این اولین تفسیری است که از کاشفیت صورت گرفته است که در این حالت  

 کشف حقیقی است.  
 توضیح کشف حقیقی و کشف حکمی 

از این که وارد این نظریه  بین کشف  ها بشوم، باید اشاره می البته قبل  کردم که 
هایی وجود دارد. آثار عقد و آثار ملک چه فرقی  حقیقی و کشف حکمی چه تفاوت 

 با هم دارند؟ 
یکی از حضار: در کشف حقیقی، آثار عقد از همان زمان است ولی در کشف  

شود ولی خود ملکیت از زمان  حکمی، آثار ملک است که از زمان عقد ایجاد می 
 شود.  اجازه به بعد ایجاد می 

 استاد: آثار عقد با آثار ملک چه فرقی دارد؟ 
گوییم ملکیت  پاسخ: یکی از آثار عقد، خود ملکیت است. در کشف حکمی می 

از زمان اجازه است چون معلول باید قبل از علت باشد اما می بینیم که آثار ملکیت  
 قبل از زمان عقد است. 
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استاد: منظور ازکشف حقیقی این است که وقتی اجازه تحقق پیدا کرد، کشف  
وقوعش  می  زمان  از  یعنی  است،  داشته  اثر  وقوعش حقیقتا  زمان  از  عقد  که  کند 

اید از  ملکیت برای بیع تحقق یافته است. عقد بیعی را که شما روز شنبه منعقد کرده 
وقوع عقد صورت   حین  از  عقد  بر  اثر  ترتیب  و  است  بوده  موثر  شنبه  روز  همان 

 گیرد. می 
کشف حکمی این است که عقد تحقق پیدا کرده، تاثیرش متوقف بر اجازه است،  

ای در کار نیست. اما احکام ملکیت را تا جایی که ممکن  پس تا اجازه نیامده اجازه 
کنیم، یعنی بعضی از احکام عقد را از حین وقوع عقد بار  است از حین عقد بار می 

گوییم کشف حکمی به این جهت است که حکم کشف را دارد  کنیم. این که می می 
آید منتهی بعضی از آثار  و الا حقیقتا کشف نیست. تاثیر از حین اجازه به وجود می 

 کند.  را از حین عقد بار می 
تفسیر اول مبتنی بر این است که ما کشف را کشف حقیقی بدانیم یعنی بگوییم  

 ملکیت از حین وقوع بار شده است. عقد از حین وقوعش موثر بوده و آثار  
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 دوم از کشف   ر ی تفس 
عقد،   ر ی معنا که شرط تاث  ن ی اجازه کاشفه است به ا  شود ی دوم گفته م  ر ی تفس  طبق 

است که    ن ی دوم ا   ه ی . پس نظر   1ی تعقب اجازه است نه خود اجازه بوجودها الخارج 
 اجازه است.   که شرط آن تعقّب   را ی وقوعش موثر است؛ ز   ن ی عقد از ح 
عنوان، مقارن با عقد است چون    ن ی عنوان است و ا   ک ی وصف و    ک ی اجازه    تعقب 

وصف تعقب، از حالا وجود دارد و از    ی ول   کند ی م   دا ی اجازه بعدا تحقق پ   نکه ی با ا 
ا   م یی بگو   م ی توان ی حالا م  ب به اجازه   ن ی که  ا    2عقد متعقَّ اجازه بعدا    نکه ی است ولو 

  ی ق ی است که حق   ن ی ا   ش ی و معنا   ست وقوعش موثر ا   ن ی . پس عقد از ح شود ی محقق م 
است که تعقب اجازه شرط است نه خود اجازه بوجودها    ن ی است و علت آن هم ا 

 . شود ی م   ی ق ی کشف حق   جه ی در نت   ؛ ی الخارج 
 اند. فرموده   ها ن ی و صاحب فصول و امثال ا   ی ن یی را مرحوم نا   ر ی تفس   ن ی ا 

 
 دوم   ر ی بر تفس   اشکال 

  ی ن ی عنوان طرف   ک ی است که تعقب  ن ی وارد شده است ا  ه ی نظر  ن ی که بر ا   ی اشکال 
  ت ی . مثل عنوان فوق شود ی عنوان محقق نم   ن ی دو طرف موجود نباشند ا   ی است و تا وقت 

  طور ن ی در تعقب هم هم   شود؛ ی انتزاع نم   ت ی نباشد، عنوان فوق   ن یی پا   ی ز ی چ   ک ی که تا  
باشد    ی ا اجازه   د ی با   د؟ ی کن ی انتزاع م  را اجازه نباشد شما چطور تعقب    ی است، تا وقت 

عقد، آن هم اجازه، پس اجازه پس از عقد    ن ی ا   د یی تا بتوان تعقب را انتزاع  کرده و بگو 
  امده ی ن   ی ا که اجازه   ی تا وقت   ن ی عقد اجازه است. بنابرا   ی در پ   د یی که بگو   ن ی ا   ا ی است  

ب    د یی گو ی و م   د ی کن ی عقد انتزاع م   ی است شما چگونه وصف تعقّب را برا  عقد متعقَّ
 به اجازه است. 

  
 

 شیخ انصاری این مطلب را در مکاسب مطرح کرده است. 1

 آید.یعنی اجازه دنبال آن می 2
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 بر اشکال   نقد 
امور    ها ن ی ا   را یز   ست؛ ی مطرح شده است که البته وارد ن   ه ی نظر   ن ی درباره ا   ی نقد 

است    ن ی بودن امور ا  ی فرق دارند. منظور از اعتبار  ی هستند و با امور انتزاع  ی اعتبار 
که   م ی که اعتبار کرد  ن ی و هم   د ی ا ی ب  ی ا حادثه   ک ی که بعد از عقد   م ی کن ی که ما اعتبار م 

فردا    م یی گو ی که م   ن ی هم به آن داد؛ درست مثل ا   لان ا   توان ی وصف تعقب را م   د، ی ا ی ب 
فردا الان    ا ی آ   کنم ی را بر فردا بار م   ر ی است و کلمه د   ر ی فردا د   م یی گو ی م   ی است. وقت   ر ی د 

  ن ی حال من ا   ن ی وجود ندارد! اما در ع   یی فردا   ر، ی خ   کنم؟ ی وجود دارد که من حکم م 
است.    طور ن ی هم هم   ب است. تعق  ی امر اعتبار  ک ی   را یز   کنم ی را محکوم به حکم م 

و عقد را از حالا به عنوان تعقب معنون    کنم ی فرض م   نده ی را در آ   ی ا اجازه   ک ی من  
وارد    ی ل ی اشکال خ   ن ی ا   ن ی عقد متعقب به اجازه است. بنابرا   ن ی ا   م ی گو   ی و م   کنم ی م 
 . ست ی ن 
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 تفسیر سوم از کشف 
این است که عقد از حین وقوعش موثر  1سومین تفسیری که از کشف شده است 

بوجودها   متاخر  شرط  نه  است،  شرط  متاخر،  شرط  لحاظ  اینکه  خاطر  به  است 
اش شرط است که اشکال  الخارجی و نه عنوان تحقق. نه اجازه به وجود خارجی 

تقدم معلول بر علت پیش بیاید و نه عنوان تعقب اجازه شرط است تا کسی اشکال  
گوییم آن که شرط  تواند بدون وجود دوطرف انتزاع شود! بلکه می کند تعقب نمی 

کند و این تصور اجازه  تاثیر است، لحاظ اجازه است یعنی شارع اجازه را تصور می 
دهد. درست مثل اینکه غسل مستحاضه در شب را، برای  را شرط تاثیر عقد قرار می 

کند و آن  دهد. در اینجا آن غسل را لحاظ و تصور می روزه امروزش شرط قرار می 
تصور و لحاظ غسل را شرط تاثیر عقد قرار می دهد. در نتیجه عقد از حین وقوعش  

است. در  موثر است چون شرطش لحاظ و تصور است که این تصور مقارن با عقد  
نتیجه ما شرط متاخر به معنای واقعی کلمه نداریم. پس اجازه کاشف از تاثیر عقد  

 از حین وقوع است به خاطر اینکه لحاظ، شرط بوده است.  
را شرط   تعقب  که  دوم  تفسیر  مثل  تفسیر  این  با  که  است  تفسیر سوم  هم  این 

گیریم، در هر دو صورت اجازه ما از شرط متاخر  گرفتیم، اینجا لحاظ را شرط می می 
شود؛ زیرا هم تعقب مقارن با عقد است  بودن خارج شده و تبدیل به شرط مقارن می 

 و هم لحاظ شرط مقارن با عقد است. 
  

 
 کند.این تفسیر را مرحوم آخوند خراسانی در کفایة مطرح می 1
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 کشف از رضایت تقدیری :  تفسیر چهارم 

شود اجازه کاشف است یعنی کاشف از  در تفسیر چهارم از کاشفیت گفته می 
رضای تقدیری مالک است. یعنی در روز شنبه، فضولی از طرف من مالک عقدی  
رضایت   و  بدهم  رضایت  که  نبودم  روز  آن  من  که  حالی  در  است،  داده  انجام  را 
بالفعلی وجود نداشته است. اما من روز پنجشنبه عقدی را که فضول انجام داده است  

کشف می کند که اگر من حین عقد هم حضور داشتم به این عقد    اجازه دادم. این 
آید از این  راضی بودم. پس یک رضایت تقدیری و فرضی وجود دارد. اجازه که می 

کند که اگر مالک حاضر بود، رضایت  کند و کشف می رضایت تقدیری کشف می 
 اما کاشف از تاثیر عقد نیست.  داشت. بنابراین، اجازه کاشفه است  

از تاثیر عقد می  گفتیم اجازه  گرفتیم و می در سه تفسیر قبلی، اجازه را کاشف 
کند که عقد از حین وقوعش موثر بوده است. اما در این تفسیر اجازه را  کشف می 

کند.  کاشف می دانیم ولی تحقق شرط تاثیر را که رضایت تقدیری است، کشف می 
وقتی کاشف از تحقق شرط باشد معنایش این است که شرط در آن جا وجود داشته  
است پس عقد از حین وقوعش موثر است. این هم نظریه چهارم که محقق رشتی  

 آن را مطرح کرده است.  
 

 اشکال بر تفسیر چهارم 
نقدی که بر این نظریه وارد شده این است که برخی قبول ندارند که رضایت فعلی  
در عقد موثر باشد، چه برسد به رضایت تقدیری. رضایت باید اظهار شود تا موثر  
واقع شود و تا زمانی که اظهار نشود حتی اگر رضایت بالفعل باشد در عقد موثر  

   نیست.  
بر فرض قبول کنیم که رضایت فعلی موثر است، باز هم کسی قبول ندارد که  
رضایت تقدیری در عقد موثر باشد. صرف اینکه اگر مالک در حین عقد حضور  
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بود، کافی نیست. بنابراین اگر شما اجازه را کاشف بگیرید و کشف را  داشت، راضی  
به معنای کشف از رضایت تقدیری بگیرید این برای تاثیر عقد از حین وقوعش کافی  

 نیست.  
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 تفسیر پنجم از کشف 
تفسیر پنجمی هم از کشف حقیقی وجود دارد و آن این است که اجازه کاشف  

ای است برای علم به حصول  است، اما نه از تاثیر عقد. کشف به این معنا که وسیله 
نقل؛ وسیله و کاشفی است از علم به حصول تاثیر. یعنی اگر اجازه وجود نداشت  

آید من علم به تاثیر عقد پیدا  کردم. اما اجازه که می من علم به تاثیر عقد پیدا نمی 
 کنم. می 

بنابراین، نقش اجازه این نیست که عقد از حین وقوعش موثر واقع بشود بلکه،  
اینکه من علم پیدا بکنم که عقد موثر واقع شده است.   اجازه علامتی است برای 
درست مثل تبادر، تبادر یکی از علامات وضع است. علامت بودن تبادر به این است  

شود شما علم پیدا کنید که این لفظ برای این معنا وضع شده است.  که باعث می 
طور است یعنی علامت است  تبادر علامت است برای حصول علم! اجازه هم همین 

برای اینکه من علم پیدا کنم که عقد و نقل واقع شده بوده ولی من تا الان علم نداشتم.  
 این هم نظری است که مرحوم صاحب مفتاح الکرامة مطرح کرده است. 

 اشکال بر تفسیر پنجم 
این نظریه با یک اشکال اصلی مواجه است و آن اشکال این است که با منابع و  

 گوید: ادله ناسازگار است. ادله می 

لِمٍ   امرِْئٍ  مَالُ  یحَِلُ »لَا و «1مِنْکُم  ترَاضٍ عَنْ  تجِارَةً تَکُونَ أَنْ  »إِلاَّ   مُسْْْ

 «2نَفْسِهِ طِیبِ  عَنْ إِلَّا

ظهور این ادله در این است که رضایت و اجازه در خود حکم تاثیر دارد نه این    
که صرفا کاشف از علم باشد، کاشف از علم نیست بلکه رضایت خودش عنصری  

 موثر در عقد است.  

 
 .29نساء،  1
 .141المسائل الصاغانیة، ص 2
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اطِْلِ  بَیْنَکُمْ  أمَْوالَکُمْ  تَْْْکلُُوا  »لا  ارَةً  تَکُونَ  أَنْ  إِلاَّ  بِْالْبْ   ترَاضٍ   عَنْ  تجِْ

  «،1مِنْکُم

یعنی دو عنصر در حلیت و بیرون آمدن از حرمت تاثیر دارد، یکی تجارت است  
و دیگری رضایت. پس رضایت در حلیت نقش دارد نه اینکه صرفا علامت و نشانه  

 علم به تاثیر باشد. 
  

 
 همان. 1
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 ششم از کشف   ر ی تفس 
  ت ی است. مرحوم آ   یی الله خو   ت ی هم وجود دارد که از مرحوم آ   ی ششم   ر ی تفس 
که معتبر، از    کند ی است که اجازه آشکار م   ن ی ا   ی کشف به معنا   د ی گو ی م   یی الله خو 

هم    طور ن ی و هم   داند ی و امثال آن را اعتبار م   ع ی ب   شان ی عقد وجود داشته است. ا   ن ی ح 
  ن ی متعاقد   ی صرفا از سو   ت ی ملک   عتبار است، ا   امده ی که اجازه ن   ی هست. اما تا زمان 

شما    ی ثمن را برا   ی و مشتر   کند ی شما ملک اعتبار م   ی کتاب را برا   ن ی ا   ع ی است. با 
اما تا   رد ی گ  ی صورت م   ن ی متعاقد   ی . پس دو اعتبار متقابل از سو کند ی ملک اعتبار م 

 . رد ندا   ی ر ی و اعتبار را امضا نکند تاث   ک ی تمل   ن ی و شارع ا   د ی ا ی که اجازه مالک ن   ی زمان 
را اعتبار    ت ی هر چه قدر هم که ملک   ی ربو   ع ی جهت است که شما در ب   ن ی هم   از 

  ی فضول  ع ی چون با   ی فضول  ع ی ندارد. در ب   ی ر ی تاث   کند ی چون شارع امضا نم   د، ی کن ی م 
مالک    ی اما وقت   کند ی اعتبار م   ی مشتر   ی کتاب را برا   ت ی ملک   ست، ی است و مالک ن 

کند آن اعتبار را، از آن جاست که  ی و شارع بعد از اجازه مالک امضا م   کند ی اجازه م 
وقوع عقد    ن ی بلکه از ح   ست ی وقوع اجازه ن   ن ی از ح   رش ی منتها تاث   گذارد ی م   ر ی اعتبار تاث 

است. اعتبار    ی دادن به اعتبار فضول   ت ی اجازه مالک، رسم   ی نقش اصل   ی عن ی است.  
کرده   ی عقد فضول  ن ی را که از ح  ی و اعتبار   ت ی عقد بوده پس آن ملک   ن ی از ح   ی فضول 

کرده    دا ی تحقق پ   ت ی عقد، آن اعتبار و ملک   ن ی شناخته، پس از ح   ت ی را به رسم   ن هما 
  ه ی شب   ه ی نظر   ن ی عقد. ا   ن ی از ح   ی از تحقق اعتبار فضول   کند ی است. پس اجازه کشف م 

 .  دانست ی مالک م   ی ر ی تقد   ت ی است که اجازه را کاشف از رضا   ی قبل   ه ی همان نظر 
است نه    ی ق ی معنا نه کشف حق   ن ی به ا   ت ی کاشف   ر ی تفس   د ی فرما ی م   یی خو   مرحوم 

وقوع    ن ی عقد از ح   ر ی از تاث   ی ق ی است چون در کشف حق   ن ی ناب ی بله ب   ؛ ی کشف حکم 
اجازه    ن ی از ح  ر ی تاث  ی . در کشف حکم م ی کن ی نم   ن ی چن  نجا ی اما در ا  م ی کرد ی کشف م 

از تحقق اعتبار و    اجازه   نجا ی اما ا   شود ی اجازه بار م   ن ی از ح   ت ی است و حکم ملک 
عقد    ن ی از ح   ن ی عقد بوده، بنابرا   ن ی و چون از ح   کند ی اعتبار کشف م   افتن ی   ت ی رسم 

 . گذارد ی م   ر ی تاث 
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 گانه شش   ی رها ی تفس   ی بند جمع 
  ر، ی تفاس   ن ی در همه ا   ی عن ی بود.    ی ق ی کشف حق   ر ی مربوط به تفس   ر ی تفاس   ن ی ا   همه 

 وقوعش موثر واقع شده است.     ن ی عقد از ح   نکه ی و آن ا   م یدار   فرض ش ی اصل پ   ک ی 
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 تفسیر هفتم از کشف 
گویند. کشف انقلابی مثل افراد انقلابی است.  به این تفسیر کشف انقلابی می 

در کشف انقلابی، عقد در حین وقوعش هیچ تاثیری ندارد. هنگامی که اجازه محقق  
شود آن عقدی که در حین وقوعش موثر نبود، موثر  شود، تحقق اجازه باعث می می 

کند، در روز شنبه آن عقد موثر واقع  بشود. یعنی روز پنجشنبه که اجازه تحقق پیدا می 
شود؛ قبل از اجازه تاثیری نداشت ولی بعد از اجازه از عدم تاثیر به تاثیر منقَلَب  می 
گویند؛ زیرا عقد را منقلب و  شود. از این جهت است که به آن کشف انقلابی می می 

 دهد.  کند و خاصیت آن را تغییر می دگرگون می 
 

 مبنای کشف انقلابی 
کشف انقلابی مبنایی دارد که اگر بپذیریم نظریه خیلی خوبی است ولی اگر این  

 شود.  مبنا را نپذیریم دچار مشکل می 
مبنا این است که اجازه، به معنای رضایت به مضمون عقد از حین وقوع عقد  

وقتی مالک اجازه می  یعنی می است.  به مضمون عقدی که فضول  کند  گوید من 
 انجام داده است، از حین وقوع عقد راضی هستم. 

تاثیر بود. در حین وقوع عقد،   انتقال و  و  از حین وقوع هم نقل  مضمون عقد 
مضمون عقد نقل بود. طرف گفت: »بعتُ هذا الکتاب بمئة تومان« و طرف مقابل  

»قبلتُ«. از این لحظه نقل صورت گرفت. پس مضمون عقد نقل است   : هم گفت 
از حین وقوع عقد. اگر اجازه به معنای رضایت به مضمون عقد از حین وقوع باشد و  

شود آن عقد از حین وقوعش  مضمون هم نقل و تاثیر باشد، پس اجازه باعث می 
 توان ذکر کرد. موثر واقع شود. این مبنایی است که برای این نظریه می 
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 اشکالات تفسیر هفتم 

 اشکال اول 
گفته مهم  که  است  این  اشکالش  را  ترین  عقدی  شما  است  اند  نبوده  موثر  که 

خواهید موثر قرار دهید. آن زمانی که عقد وجود داشت، اثر نبود و حالا که شما  می 
. شما چطور  1خواهید اثری به آن بدهید عقدی وجود ندارد و معدوم شده است می 

دهید؟ چنین چیزی معقول نیست چراکه  شیئی را که معدوم شده است موثر قرار می 
شود یک شیء معدوم را موثر قرار داد؛ زیرا تاثیر، فعل است و فعل، فاعل لازم  نمی 
 دارد. 
 بخش کی تواند که شود هستی   ذات نایافته از هستی بخش   

تواند تاثیرگذار باشد. کشف  عقدی که خودش هستی ندارد و معدوم است، نم 
انقلابی مستلزم چنین محذوری است. این اشکالی است که بعضی بر این نظریه  

 اند. وارد کرده 

 نقد بر اشکال اول 
ظاهرا این اشکال وارد نیست. در مکاسب هم آمده است. زیرا تاثیر عقد یک  

کنیم که این »بعتُ« که من  تاثیر تکوینی نیست، بلکه اعتباری است. ما اعتبار می 
گفتم، ناقل باشد و ناقلیت یک امر اعتباری است. مثل حرارت آب نیست که بگوییم  

ها امور اعتباری  اما ملکیت و نقل و امثال این   2نباشد، حرارت معنا ندارد. تا آبی  
توانیم اعتبار کنیم و هیچ اشکالی ندارد. اعتبار خفیف  است. ما برای معدوم هم می 

سال دیگر به دنیا بیاید، نامی    20الموونة است. من برای فرزند پسرم که ممکن است  
کنم، عقلا این کار  کنم یا ملکیتی برایش اعتبار می کنم یا حسابی باز می انتخاب می 

 
 عقد روز شنبه بوده و الان پنجشنبه است. 1
 کند.در آثار تکوینی تا موثری نباشد، اثری هم تحقق پیدا نمی 2
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دهند و هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا امر اعتباری خفیف الموونه و بر اساس  را انجام می 
توان اعتبار کرد. بنابراین اشکالی ندارد  فرض و خیال است و برای موجود و معدوم می 

آید، ملکیت را برای عقدی که روز شنبه واقع شده و  من روز پنجشنبه که اجازه می 
 الان نیست اعتبار کنم و آن را موثر فرض کنم. 

 اشکال دوم  
دومین اشکالی که مطرح شده این است که شما گفتید اجازه به معنای رضایت  
به عقد از حین وقوع عقد است. چه کسی گفته است که مضمون عقد تاثیر از حین  
است؟ مضمون عقد صرفا تاثیر و نقل است و تاثیر از حین وقوع در مضمون عقد  

قط نقل کتاب را به مشتری  وجود ندارد. شما وقتی می گویید: »بعتُ هذا الکتاب« ف 
قصد می کنید نه نقل کتاب از حین وقوع را. به تعبیر دیگر زمان گفتن، ظرف برای  
نقل است نه این که قید نقل باشد. پس مضمون عقد مرکب از دو چیز نیست که  
یکی چیز، نقل از حین وقوع باشد. مضمون عقد صرفا نقل است. پس اگر اجازه به  

ن عقد باشد و مضمون عقد هم صرفا نقل باشد، اجازه  معنای رضایت به مضمو 
کند، از حین وقوعش را از کجا آوردید؟ بنابراین اشکال دوم  صرفا نقل را اعتبار می 

شود عقد از  توان اثبات نمود که اجازه باعث می این است که در کشف انقلابی نمی 
 1حین وقوع، موثر باشد. 

 اشکال سوم 
 کنید. اشکال سومی هم مطرح شده است که ان شاءالله مراجعه می 

 تفاوت کشف انقلابی با کشف غیر انقلابی 
تفاوت کشف انقلابی با کشف غیر انقلابی در این است که کشف غیر انقلابی  

بوده است، اما در کشف انقلابی،  کند که عقد از حین وقوعش موثر  صرفا کشف می 
 کند که عقد از حین وقوعش موثر است. اجازه کشف می 

 
شْود که ممْمون عقد، نقل از حین وعو  به نظر، این اشْکال در مکاسْب مطرح می 1

 نیست، بلکه صرفا نقل است. 
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 تفسیر هشتم از کشف 
شود. کشف حکمی  نظریه دیگری هم وجود دارد که کشف حکمی نامیده می 

گوید اثر عقد که همان نقل و انتقال در بیع است از حین اجازه است نه از  می 
حین وقوع عقد، اما آثار نقل و انتقال تا جایی که ممکن است از حین وقوع بار  

 شود. می 
 

 تفاوت تفسیر هشتم با کشف حقیقی و نقل 
مترتب   اجازه  حین  از  اثر  زیرا  است؛  متفاوت  حقیقی  با کشف  نظریه  این 

آید و با نقل هم تفاوت دارد،  شود و نقل و انتقال از حین اجازه به وجود می می 
که در ناقلیت  توانیم بر عقد بار کنیم در حالی چراکه آثار ملکیت و نقل را هم می 

کردیم اما  توانیم چنین کاری بکنیم. در نقل تمام آثار را از حین اجازه بار می نمی 
نه از حین   نقل است.  بینابین کشف حقیقی و  در کشف حکمی، یک چیزی 

کنیم که کشف حقیقی باشد و نه از حین اجازه که نقل باشد،  وقوع، اثر را بار می 
کنیم به این معنا که بعضی از آثار را از حین وقوع  بلکه از حین اجازه کشف می 

 کنیم.  بار می 
 

 تفسیرهای گوناگون کشف حکمی 
 در مورد کشف حکمی تفسیرهای مختلفی صورت گرفته است. 

 تفسیر اول 
یکی تفسیر همین است که بیان کردیم و آن اینکه ما بعضی آثار نقل و  

کنیم اما خود نقل و انتقال از زمان اجازه تحقق  انتقال را از حین وقوع عقد بار می 
 کند.  پیدا می 
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 تفسیر دوم 
اند هر گاه یک اثری بر یک  اند و گفته تری ارائه کرده برخی توجیه معقول 

بار بود، چنانچه این مرکب اثری دارد، این اثر  1شیئی مرکب از هیولا و صورت 
شود، اما در حقیقت اثر از  شود که آن صورت بر ماده عارض می وقتی بار می 

شود. پس اگر چه عنصر صورت در ترتیب اثر  زمانی که ماده وجود داشته بار می 
 و بار شدن تاثیر دارد اما از حین وقوع آن ماده و عنصر اول است.  

کنند این است که زیادی موونه سال، موضوع  مثالی که در این باره مطح می 
وجوب خمس است. این وجوب، اثر زائد موونه است و از زمان اولین سودی که  

گیرد. اما عنوان موونه زائد که حکم  آورید موونه زائد شکل می شما به دست می 
آید که سال تمام شود. وقتی سال فرارسید آن  صورت را دارد زمانی به وجود می 

 شود به موونه زائد.  ربحی که قبلا به دست آورده بودید، معنون می 
پس در اینجا مرکبی داریم که بر آن ربحی که موونه زائد است خمس واجب  

شود، عنوان  است. ربح موونه زاید که ماده اولیه است از وسط سال شروع می 
آید؛ اما همین موونه زائد  صورتش که موونه سال است از آخر سال به وجود می 

آید از همان زمانی که ربح به وجود آمده بود، خمس  که آخر سال به وجود می 
 را واجب می کند. 

این طبق قاعده است. قاعده هم این است که وقتی عاملی مرکب از صورت  
آید، اما وقتی  و ماده باشد درست است که تا زمانی که صورت نیامده اثر نمی 

آید. در مانحن فیه هم همین است  زمان ماده به وجود می صورت آمد اثر از  
آید آن ماده اولیه تاثیر که عقد است، از حین وقوعش بار  یعنی اجازه که می 

  شود. می 
 

وفان می 1 تی یکی هیولای اولی فیلسْ ر اسْ گویند که تمام جهان ماده مرکب از دو عنصْ
که برای همه اشْیای مادی، ماده اولیه اسْت و دییری صْوره که همان فعلیتی اسْت که 
ما هم ی  صْورتی دارید. از لحا   ت. دیوار ی  صْورتی دارد و شْ ماده پیدا کرده اسْ

ده اولی یکی اسْْت ولی صْْوره هیولای اولی، شْْما با دیوار هیت تفاوتی ندارید و ما
 نوعیه متفاوه است.
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 تفسیر سوم 
کنند که خیلی شبیه کشف  توجیه دیگری هم برای کشف حکمی مطرح می 

 انقلابی است.  
گویند اجازه به معنای تنفیذ ماوقع است؛ یعنی آنچه را که اتفاق افتاده،  می 

کنید. در تنفیذ ماوقع قاعدتا باید آثار را از حین وقوع بار کنیم. پس  تنفیذ می 
شود من آثار را از  اجازه در کشف حکمی به این معناست که اجازه باعث می 

گیرد ولی آثار را از آن  حین وقوع بار کنم ولو این که تاثیر با اجازه شکل می 
 کنیم.  زمان بار می 

ها مجموعه توجیهاتی است که فقهای ما از گذشته تا کنون راجع به کاشفیت  این 
   اند. اجازه مطرح کرده 
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 2دوم  نشست  
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قانون    366بررسی ماده  
 مدنی )قانون ضمان( 
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 )قانون ضمان(   ی قانون مدن   366ماده    ی بررس 
 1فروتن   ی دکتر ابوالفضل ناج   ن ی حجت الاسلام و المسلم 

 
 

  

 ی ف ی توص   ی بررس 
را غصب کند؛    ی فاسد، مال   ع ی به ب   ی است: هر گاه کس   ن ی ا   ی قانون مدن   366  ۀ ماد 

و منافع آن    ن ی ناقص شود، ضامن ع   ا ی و اگر تلف    د ی آن را به صاحبش رد نما   د ی با 
  ی بررس   ، ی و انتقاد   ی ل ی و تحل   ی ف ی ماده را با سه روش توص   ن ی ا  م ی توان ی خواهد بود. م 

 . م ی کن 
عنوان مثال عقد  صورت است که به   ن ی به ا   ی ف ی به روش توص   366  ۀ ماد   ح ی توض 

  ت ی ما عرب  نکه ی منعقد شده، فاسد است  به جهت ا  گر ی نفر د  ک ی من و   ن ی که ب  ی ع ی ب 
شروط لازم را    ن ی ا   ی و مشتر   ع ی و با   م ی دان ی و قبول شرط م   جاب ی را در ا   ت ی و ماضو 

متعاقد   ی ک ی فرضا    ا ی نکردند؛    ت ی رعا  با   ل مث   ن ی از شروط  بلوغ    ی مشتر   ا ی   ع ی شرط 
مثل شرط علم به مقدار ثمن و مثمن    ن ی از شروط عوض   ی ک ی   ا ی نشده است    ت ی رعا 

  نکه ی به ا   م ی بوده است و ما قائل هست   ی ربو   ع ی ب   د یی فرض بفرما   ا ی موجود نبوده است و  
 فاسد است.    ی ربو   ع ی ب 

 
خراسان/ استعداد برتر و عمو کانون نخبیان حوزه  هیحوزه علم  یمدرس سطوح عال 1
 97نخبیان البرز در سال  یمل ادیخراسان/  طلبه برتر بن هیعلم

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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ا   ی فاسد   ع ی ب   چنانچه  در ضمن  و  مثمن،    ع ی ب   ن ی صورت گرفت  و  ثمن  فاسد، 
  ی به مشتر   ع ی و مثمن از دست با   ع ی به دست با   ی ثمن از مشتر   ی عن ی ردوبدل شد؛  

به   د ی گو ی م   336  ۀ داده شد، ماد   ل ی تحو  ا که  با   ع ی ب   نکه ی محض    ی ست ی فاسد باشد؛ 
و دو ساعت بعد    ردم عقد، مال را به صاحبش برگردانند. من امروز معامله ک   ن ی طرف 
  ا ی که در دست من هست؛    ی دو ساعت، آن مال   ن ی فاسد است و در ا   ع ی که ب   م ی د ی فهم 

را که در دست من است،    ی کلت ی موتور س   د ی کنم، فرض کن   ن ی رد ع   د ی است که با   ن ی ع 
و دست من    دم ی را که خر   ی برگردانم؛ چون معامله فاسد بوده است. گوسفند   د ی با 

  ن ی ناقص شد؛ فرمودند که ضامن ع   ا ی . اگر تلف شد  م به صاحبش برگردان   د ی است؛ با 
 ناقص شده هست.   ا ی تلف شده    ی و منافع آن کالا 

به سرقت    کلت ی موتورس   ن ی در دستم، آتش گرفت، ا   کلت ی موتورس   ن ی ا   د ی کن   فرض 
اول خر   د ی به آن ناام   ی اب ی از دست   گر ی که د   ی ا گونه رفت به  از    م ی د ی هستم. ساعت  و 

  نجا ی . در ا ی و منافع آن هست   ن ی که شما ضامن ع   د ی گو ی م   336  ۀ دست ما بردند. ماد 
خسارت به گردن   ن ی ا  د، ی هست  من برگردانده بشود و شما ضا  د ی با  کلت ی موتورس  ن ی ع 

 . د ی پرداخت کن   ی ست ی شما هست و با 
جمع حاضر،    ی برا  رسد ی باشد به نظرم م  ی ل ی نحو تحل به  ف، ی توص  م ی بخواه   اگر 

ا   ی باشد که مقدار   د ی مف   ار ی بس  به  ببر   ن ی بحث را  ا   م ی سمت  ماده را    ن ی که مفردات 
تحل   ی بررس  توض م ی کن   ل ی و  در  ا   ح ی .  با   ن ی مفردات  وقت   م ی بگو   د ی بحث  شما    ی که 

بررس   ن ی ا   د ی بخواه  را  قبض،    ع، ی ب   ی ها واژه   ی رو   د ی با   د؛ ی کن   ی ماده  مال،  فاسد، 
مفردات را از   ن ی . تا ا د ی و منافع تمرکز کن  ن ی صاحب، رد، تلف، نقصان، ضمانت، ع 

و بعد به دنبال نقد و    م ی کن   ق ی ماده را تصد   ن ی ا   م ی توان ی نم   م؛ ی درک نکن   ی نظر اصطلاح 
 . م ی آن باش   ی بررس 

  کرد یمن فعلًا به رو .  د ی گو ی فاسد سخن م   ع ی در مورد ب   ی قانون مدن   336  ۀ ماد 
  ، ی ک ی   کنم ی م   ی سع   د؛ ی مند باش نظر ندارم. اگر وقت باشد و شما هم علاقه   ی انتقاد 

  دو نقد را ارائه کنم. 
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 قاعده   ی ل ی تحل   ی بررس 
را در    ف ی از توص   ی بخش   خواهم ی اجمال گذشتم، چون م به   ی ف ی من از بخش توص 

رد    ۀ و مسئل   ع ی فاسد و ب   ی ها واژه که از    ی ل ی در ضمن تحل   ی عن ی کنم،    ان ی ب   ل ی مقام تحل 
 را هم ارائه خواهم کرد.   ی شتر ی ب   حات ی و ... خواهم داشت توض 

 
 ی شناس واژه 
 ع ی ب 
  ی مصدر   ی به معنا   نجا ی فاسد، ا   ع ی کردند. ظاهراً ب   ف ی ما و شما تعر   ی را برا   ع ی ب 

است که اگر چنانچه   ی مصدر اسم   ی فروش باشد، بلکه به معنا   ی که به معنا   ست ی ن 
و شراء    ع ی ب   ۀ ج ی و قبول، نت   جاب ی ا   ۀ ج ی نت   ن ی فاسد باشد؛ ا   ی و مشتر   ع ی با   ن ی قرارداد ب 
و    ات ی عمل   ن ی ما اسم ا   کند؛ ی م   ع ی فروشنده اقدام به ب   نکه ی که از باب ا   د ی دان ی است. م 
و    دهد ی را انجام م   ع ی است که ب  ع ی و الا با   م ی گذاشت  ع ی را ب   ی و مشتر  ع ی با   ن ی قرارداد ب 

چون فروشنده به در    ب، ی اما از باب غلبه و تغل   کند؛ ی هم شراء م   ی در مقابل مشتر 
  رند ی گ ی م  ی مصدر اسم   ی را به معنا   ع ی ب  ن ی لذا ا   کند، ی معرض گذاشتن کالا اقدام م 

 . رند ی گ ی و تملک م   ک ی تمل   ن ی ا   ۀ ج ی نت   ی و به معنا 
  د ی اجازه بده  جا ن ی . هم ست ی آن که فروختن باشد؛ مراد ن   ی لغو  ی قطعاً معنا   پس 

ما   ه ی ظاهراً توج   د؛ ی هم توجه کن  ی و بعد   ی شوم. به مواد قبل   ادآور ی نکته را هم  ن ی که ا 
را نقل    ع ی ب   قن، ی فرد و قدر مت شاه   ک ی عنوان  باشد که به   ن ی ا   د ی با   336  ۀ در مورد ماد 

  ع ی قانون و ماده درباره ب   ن ی لزوماً، ا   ی عن ی .  گفتند ی م عقد فاسد    ی ست ی کردند و الا با 
ن  انجام بده   ی فاسد   ۀ شما چنانچه اجار   ی عن ی .  ست ی صرف  موظف    ن ی طرف   د، ی هم 

که به    ی به نقد   جا ن ی قبض کردند، برگردانند؛ هم   المجلس ی هستند هر آنچه را که ف 
فاسد    ع ی ب   ی ماده، رو   ن ی تمرکز ا   نکه ی ماده وارد است هم اشاره کردم. به جهت ا   ن ی ا 

  ی در آن جار   گر ی احکام د   ن ی ا   ا ی فاسد باشد، صلح فاسد باشد، آ   ۀ است. حالا اگر اجار 
 شود؟ ی نم 
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از بحث    قاعات ی عقد هم نارسا است؛ چون ا   ۀ دارند که کلم   ده ی عق   ی برخ   ی حت 
  هم، ی را وقف کرده است و موقوف عل   ی گر ی مال د   ی کس   د ی فرض کن  شود؟ ی خارج م 

وقف    ن ی وقف فاسد بوده است. فساد ا   ن ی ا   که ی مال موقوفه را قبض کردند در حال 
بوده است. اگر    ی گر ی د   مال است که مال موقوفه، مال واقف نبوده، بلکه    ن ی خاطر ا به 

هم حتماً    نجا ی ا   م؟ یندار   ا ی   م یدار   ی بود که وقف فضول   ی بحث   د، ی به خاطر داشته باش 
ع   ی برا   366  ۀ ماد   ن ی ا  ا   ی حت   ن ی برگرداندن  جار   قاع ی در  شد.    ی هم    ی عن ی خواهد 

 در آن تصرف کنند.   توانند ی مال موقوفه را برگردانند و نم   د ی حتماً با   هم ی موقوف عل 
  م ی رس ی مطلب م   ن ی به ا   قاعات، ی عقد و عقود و ا   ل ی مسئله در تحل   ن ی : در ا سؤال 

 از متفقات و مسلمات است.    ی عن ی   ست، ی بحث ن   ن ی مخالف با ا   ی که احد 
رد مال    رد ی گ ی و عقد فاسد، اگر فاسد است انجام م  ع ی که در بحث ب   ی کار   ن ی اول 

بعد از عقد فاسد را موجب    ی و تراض   د ی ملک ندان   د ی است البته اگر شما معاطات را مف 
ندان  تصرف  معتقد   د؛ ی جواز  شما  و  دادم  انجام  آقا  با  فاسد  عقد  من،  الا  که    د ی و 

که عقد فاسد    ی است. به محض   زم ملک لا   د ی مف   ی ملک است، حت   د ی معاطات، مف 
  م یی به همان معاطات بگو  م ی توان ی م   م، ی برطرفش کن  م ی منشأ فساد را که بتوان   ن ی بود؛ ا 

کالا  توض   یی که  است.  درست  معامله  و  باشد  شما  دست  هست،  دستت    ح ی که 
و    م ی نکرد   ت ی را رعا   ت ی و ما عرب   د ی دان ی را شرط م   ت ی شما عرب   د ی . فرض کن دهم ی م 
و    ی را بر قبول، لازم دانست   جاب ی ا   م ی د تق   ا ی شرط، فاسد شد،    ن ی خاطر نبودن ا به   ع ی ب 

را    ی . انکحت نفس شود ی بحث مطرح م   ن ی . مخصوصاً در نکاح، ا م ی نکرد   ت ی ما رعا 
و  قبول را عقب و    جاب ی ا   ن ی . حالا اگر ا د ی گو ی و بعد قبلت را آقا م   د ی گو ی خانم م 

  ک ی که    کند ی را نقل م   ی ت ی اعظم در مکاسب، روا   خ ی . ش افتد ی م   ی جلو کردند چه اتفاق 
و قبول،   جاب ی ا  نجا ی . ا د ی انتخاب کن   ی من خانم   ی اگر امکان دارد برا   د ی گو ی م  یی آقا 

  جاب ی ا   ا ی که آ   م ی گفتند که بحث کن   ت ی روا   ن ی . بر اساس ا کند ی م   دا ی و تأخر پ   م ی تقد 
 نه؟   ا ی بر قبول مقدم باشد    د ی با 
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فاسد شد؛ اما شما    ع ی نشد و عقد ب  ت ی بر قبول رعا  جاب ی ا  م ی تقد   د یی بفرما  فرض 
معاطات هست  به  کرد   د ی قائل  قبول  باز  معاطات خواه   د، ی و  بحث  که    د ی در  خواند 

  المجلس ی اعطاء ف   ست ی است و لازم ن   ی هم اگر باشد؛ کاف   صال ی معاطات صرف ا 
باشد که در    یی که در دست شما هست، عوض آن کالا   یی باشد. به عنوان مثال، کالا 

ا  هست.  ن   گر ی د   نجا ی دست من  لازم  م ست ی رد هم  ا   م ی بگو   خواهم ی .  از    ن ی فارغ 
مطلب را درباره    ن ی ا   د ی با   گر ی کالا برگردانده بشود؛ د   د ی که با   م ی مسائل، اگر معتقد باش 

 . م یی معوضه هم بگو   ۀ درباره هب   م، یی اجاره هم بگو 
  ن ی و بعد ا  د ی داد   ی ا دادم و شما هم به من هبه  ی ا معوضه، من به شما هبه   ۀ هب   در 

و من    ی دار   را در دست خودت نگه   ه ی آن هد   ی توان ی کار، فاسد از کار درآمد. شما نم 
را هم    ی . بله، من آن مواد بعد ی آن را برگردان   د ی هم در دست خودم نگه دارم، بلکه با 

و مورد تسالم    ی نحو کل   ن ی به ا   د ی که با   ی ن ی و قوان   د در موا   م ی گو ی م   ی نگاه کردم ول 
 ولو اگر نقد نباشد.   م؛ ی به آن اشاره کن   م ی توان ی م   ل ی تحل   یۀ باشد، حداقل در ناح 

 
 فساد 

ما    ی ملکه و عدم دارند ف   ۀ فاسد و فساد در مقابل صحت، رابط   ست؟ ی فاسد چ 
خاطر  ذات باشد به   ء ی اگر آن ش   رد ی گ ی تعلق م   ئ ی ش   ک ی به    ی نه   ی شأنه. وقت   مکن ی 
المتعلق در نظر گرفته  حذف    ی ست ی حتماً با   رد، ی به ذات تعلق بگ   ی معنا ندارد نه   نکه ی ا 

ازدوا  مادران  با  امهاتکم«،  »لاتنکحوا  ا   ا ی   د ی نکن   ج بشود.  متعلق  مت«.    ن ی »حُرِّ
ن  امهات  نه ست ی »لاتنکحوا«،  اما »حرمت    ، ی . متعلق  نکن؛  ازدواج  نکاح است. 

ا   کم ی عل  دق   ن ی امهاتکم«،  شدند.  حرام  شما  بر  متعلق   قاً، ی امهات    ی حذف 
 »حرمت نکاح امهاتکم«.   ی عن ی گرفته است.  صورت 
دال    نکه ی به خمر تعلق گرفته است. ا   ی که »لاتشرب الخمر«، نه   م یی گو ی م   ی وقت 

گرفته  به شرب تعلق   ی . درست است که در »لا تشرب الخمر«، نه ست ی بر فساد ن 
معنا ندارد. پس صحت و فساد، ملکه و    نجا ی صحت و فساد، ا   ت ی شأن   ی است؛ ول 
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تعلق گرفت، چنانچه    ی اگر به عقد   ی آن باشد. نه   ت ی که شأن   یی عدم هستند در جا 
  ح ی ترتب اثر باشد؛ صح   ی برا   ی موجب   ط، ی و با وجود شرا   ی آن عقد، در حالت عاد 

اثر نخواهد بود. نبود    ی مواجه شده باشد؛ آن عقد دارا   ی و اگر با خلل و نقص   شود ی م 
 فساد.   ی عن ی اثر  

  ن ی اثر خواهد بود و ا   ی باشد، دارا   ی در عقد   ط ی اجزاء و شرا   ت ی چنانچه تمام   پس 
 . شود ی با نقصان مواجه بشود؛ فاسد م   ط ی از آن شرا   ی ک ی . اگر  شود ی م   ح ی عقد صح 

  ۀ صحت و فساد رابط   نکه ی ا  ی ک ی من دو نکته در مورد صحت و فساد گفتم.    پس 
  ، ی د ی د   ی ا ی که اگر نه   ست ی جا قرار ن شانه. در همه    مکن ی ما    ی ملکه و عدم دارند ف 

به شرب    ی . در »لا تشرب الخمر«، نه ست ی طور ن   ن ی دال بر فساد است. ا   ی نه   یی بگو 
. شرب  ست ی به فساد ن   ف وص   ی برا   ی گرفته است. شرب خمر، موضوع خمر تعلق 

صحت و فساد،    ۀ دارد. مسئل   ی ف ی حکم تکل   نجا ی . شرب خمر، ا ست ی خمر فاسد ن 
عقد بار    ن ی بر ا   ت ی اثر ملک   ی عن ی معامله فاسد است؛    نجا، ی هستند و ا   ی حکم وضع 

 شد.   ان ی و فاسد ب   ع ی منظور از ب   نجا ی . تا ا شود ی نم 
 

 مال 
  ع ی به ب   ی مال است در عبارت »کس   ۀ ، مسئل 366 ۀ ماد   ی ها دواژه ی کل   ن ی تر از مهم 
مال  با   ی فاسد،  گالن    ک ی   ی اگر کس   ست؟ ی مال چ   ف ی تعر   م ی ن ی بب   د ی را قبض کند«. 

مال    ت ی . اگر شأن شود ی م   ی در مورد او جار   ی قانون مدن   ن ی جا کند، ا شراب را جابه 
مال    ف ی و بعد از دانستن تعر   ست ی چ مال    م ی من و شما بدان   د ی شدن را داشته باشد، با 

نه؟ مثلًا ماست فلان    ا ی است    ق ی تطب برندها قابل   ن ی بر ا   ی حت   ف ی آن تعر   م ی ن ی بب   د ی با 
ما    ی و برا   م ی جا رفت که فلان   د ی نفر از من پرس   ک ی   ی دارد؟ زمان   ت ی مال   ی برند چه زمان 

در جواب    ست؟ ی حکم آم چ   م، ی خوک آوردند و ما آن را خورد   ۀ شد   ک ی گوشت است 
 نه بعد از مصرف آن.   ی حکم باش   ر ی گ ی پ   د ی گفتم تو قبل از خوردن با 
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قانون   ن ی ا    استرداد و رد    ی چنانچه مال   د ی گو ی م   ی ماده  به  ردوبدل شد، موظف 
  ن ی بهتر   د ی . شا ست ی مشخص شود مال چ   د ی . با توجه به مطالب گفته شده با د ی هست 

منفعت    ی است: هر آنچه که دارا   ن ی مال ارائه کرد ا   ی که بشود برا   ی ف ی تعر   ن ی و موجزتر 
الشرع و مقصود  دارا   ۀ محلله عند  العقلاء باشد مال است و  ارزش است؛    ی عند 

باشد   ی ک ی با هم باشد و   د ی با  ی عن ی است.    ت ی است که واوش هم واو مع  ن ی جالب ا 
از کشورها    ی که مثلًا در بعض   م ی شو ی اوقات مواجه م   ی . لذا ما گاه خورد ی به درد نم 

  کنند ی ها که مصرف م آن   ی . طبخ حشرات برا کنند ی زنده مصرف م حشرات را زنده 
 . ست ی العقلاء دارد اما محلله عند الشرع ن   عند منفعت مقصوده  

 
 قبض 

چ   ی معنا  با   ست؟ ی قبض  بشود؟    د ی حتماً  داده  ما  دست  در    ی عن ی به  من  اگر 
هستم و آقا کالا را به دست فرزند ما داده است؛ چون به دست خودمان    مارستان ی ب 

  تواند ی به نظرم م   کنم ی را که الان مطرح م   ی مطلب   ست؟ ی قبض ن   ن ی نداده است؛ ا 
 و پژوهش باشد.   ق ی تحق   ی برا   ی موضوع خوب 

شد، تا برداشت    ز یحساب شما وار به    ی ا ارانه ی اگر مبلغ    ند ی فرما ی از فقها م   ی بعض 
به    ون ی ل ی م   ک ی . مثلًا اگر  رد ی گ ی قبض صورت نگرفته و خمس به آن تعلق نم   د، ی نکن 

مبلغ در    ن ی ا   نکه ی خاطر ا شما باشد، به   ی شود و فردا هم سال خمس   ز یکارت شما وار 
صورت نگرفته و لذا متعلق    ی قبض   د؛ ی د کارت شماست و شما آن را برداشت نکر 

 .  ست ی خمس ن 
است   ن ی قبض، ا  یی آنکه در نگاه ابتدا و حال  کنند ی چطور قبض را معنا م   د ی ن ی بب 

است  تحت  بگ   لاء ی که  قرار  شما  تسلط  بگو   ی طور   رد، ی و  عرف  ا   د ی که    ی برا   ن ی که 
هم دستش    ر ی ام   ی عن ی   ر« ی الام   د ی   ی : »البلد ف ند ی گو ی شماست. در دست شماست. م 

ول  است؛  ف   ی قطع شده  و    طرته ی تحت س   ی ف   ی عن ی   ر«، ی الام   د ی   ی »البلد  تسلطه  و 
 سلطته.  
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. کالا را  د ی دار  ف ی است که شما در محل کارتان تشر   ن ی ظاهر امر ا   م یی گو ی م  ما 
شما دادند.    ل ی تحو   د، ی ست ی الان که منزل ن   د؛ ی کرد   ی نترنت ی ثبت ا   م، ی و ن   6صبح ساعت  

پس قبض    ده، ی به دستم نرس   م ی بگو   نجا ی ا   توانم ی فاسد است. م   ی ل ی معامله هم به هر دل 
  ن ی . هم ست ی ن   ی ک ی ز ی . قبض ف ست ی ن   ی د ی قبض، قبض  ن ی . ا ست ی طور ن  ن ی نکردم. ا 

از خانه خارج شود    د ی من، با اذن شما با   ر ی باشد و به تعب   ی که تحت تسلط حضرتعال 
 است.    ی کاف   ن ی و خارج نشود هم 

 دارد؟   ی خوانش قانون   ا ی است    ی مورد اختلاف   ن ی : ا سؤال 
قانون   ظاهراً  ا   اش ی خوانش  برا   ن ی به  اگر  که  است  در    ی صورت  هم  پول  شما 

اوقات   ی گاه   م، ی به شما بگو   ی ا لذا نکته   د؛ ی ا کردند، شما قبض کرده   ز ی حسابتان وار 
  ند ی گو ی حساب شما آمده است. نم چون پول به    کنند، ی متهم م   یی شو شما را به پول 

را   ی پول   ی فرد   ، ی قانون   ی ها ت ی در شکا  م ی داشت  ی است. ما مورد   امده ی به دست شما ن 
است. او   کرده ی م  م ی که شرکت گفته، تقس  ی افراد  ن ی آنپول را ب   د ی گرفته و با   ی از شرکت 

 کرده است.   م ی و بعد از حساب خودش تقس   خته ی ها را اول در حساب خودش ر پول 
حساب خودت  پول را به   ن ی شده بود که چرا ا   ل ی تشک   ش ی برا   ی اقتصاد   ۀ پروند   ک ی 

چرا پول    ، ی زد ی م   ه ی از مبدأ بانک، مثلًا ده عدد کارت هد  ی تو موظف بود  ؟ ی خت یر 
ر  خودت  حساب  در  م   ی خت یرا  کارت  به  کارت  خودت  حساب  از    ؟ ی کرد ی و 

در    گر ی د   د ی دان ی چون م   کنند؛ ی مورد را قبض حساب م   ن ی مثل ا   م ی بگو   خواهم ی م 
مشخص باشد. از کجا و به کجا؟    د ی مبدأ و مخرج با   ، یی شو مثلًا در بحث پول   نجا، ی ا 

. البته  شود ی گم م   نجا ی حساب خودت و پول ا پول رفت به    ، ی واسطه زد   ک ی   نجا ی تو ا 
  ون ی ل ی بحث سر چند صد م   م؛ ی کن ی تومان صحبت نم   ست ی در مورد مبالغ ده تومان و ب 

 تومان بوده است. 
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 صاحب 
باشد. نگفته است    ی ق ی دق   ۀ اشاره به نکت   د ی . کلمه صاحب شا د ی به صاحبش رد نما 

از    که مأذون   ی آن کس   ا ی مالک    ی به ول   ا ی مالک    ل ی به مالک، چون لزوماً اگر شما به وک 
برگردان  است؛  مالک  معنا   ی عن ی است.    ی کاف   ی طرف  به  لزوماً  مالک    ی صاحب، 

  ل ی وک   خواهد ی کرده است. م   مل که با او تعا   ی . آن کس ی همراه   ی عن ی . صحب،  ست ی ن 
 . کند ی نم   ی باشد فرق   ی ول   خواهد ی باشد، م 

 
 رد 
اشاره شده است که رد به چه معناست. دو معنا    . گمان کنم در مکاسب د ی نما   رد 

گفته   ی برا  کند.    نکه ی ا   ی ک ی اند.  رد  تعب   ی عن ی اقباض  به  بردارد،  را  سوار    ر ی کالا  من 
با شما معامله    شب ی که د   یی کالا   ن ی ا   د ی مالک ببرد و بگو   ۀ کند و تا در خان   نش ی ماش 
است. مثلا تماس    ه ی صرف تخل   گر ی اقباض است. حالت د   ن ی به شما. ا   م ی تقد   م، ی کرد 
بگو   رد ی بگ  ن   ی کالا   د ی و  من  حبس  در  کرد ست ی شما  اراده  وقت  هر    ف ی تشر   د، ی . 

  چ ی بنده ه   ی عن ی است؛    ه ی مراد از رد، صرف التخل   ی عن ی .  کنم ی م   متان ی تقد   د؛ یاور ی ب 
که بود،    ی ط ی . هر وقت و در هر شرا ستم ی به مالتان ن   ی حضرتعال   ی اب ی دست   ی برا   ی مانع 

 . کنم ی م   م ی تقد   ی ت دودس 
است    ن ی ا   اش ی کارکرد قانون   ا ی مشخص بشود. آ   د ی با   د« ی از عبارت »رد نما   منظور 

 ؟ ی بده   ل ی و به او تحو   ی کالا را بلند کن   د ی که با 
  ی که چه فرق   د یی شما با خودتان بگو   د ی . شا کنند ی مطرح م   نجا ی را در ا   ی بحث   ان ی آقا 

اقباض    ی مقدمات   ی ها نه یاست که اگر واجب، اقباض است؛ هز   ن ی فرق ا   کند؟ ی م 
  ست ی لازم ن   ست ی بر شما لازم است؛ اما اگر واجب ن   ء ی ش   ک ی   ۀ هم از باب مقدم 

  ۀ . مثلًا ما در کوچ اور ی ب   نجا ی ا   که   د ی گو ی مالک م   ا ی مال  صاحب    ی . گاه د یشما بپرداز 
التفاوت  مابه   د ی او با   نجا ی کالا را به قم بفرست. در ا   د ی گو ی اما م   م، ی معامله کرد   ی کنار 

بپردازد چون مطالب  و الان    م ی معامله کرد   راز ی ما در ش   د ی فرض کن   ی اوست؛ ول   ۀ را 
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  واجب اقباض    نکه ی سه روز است که فاسد است. بنا بر ا   ا ی که معامله دو    م ی د ی فهم 
  نکه ی مگر ا   شود ی هم، واجب است چون واجب تمام نم   ی مقدمات   ی ها نه ی باشد، هز 

 . م ی رد ذکر کرد   ی دو معنا برا   نجا ی . تا ا ی دار بشو مقدمات را هم عهده   ن ی ا 
 ست؟ ی : فرق صاحب و مالک چ سؤال 

  ل ی و وک   ی به ول   گر ی به دست مالک برسانم و د  د ی در کار باشد، فقط با  ی مالک  اگر 
  ی وقت   م ی بگو   خواهم ی اگر مالک، بچه باشد و در خانه باشد. م   ی بدهم حت   توانم ی نم 

  ل ی مثلا شما وک   نکه ی بحث دارد و آن ا   ن ی در ا   ی ت ی عنا   ک ی   آورد ی عبارت »به مالک« را م 
من و شما فاسد است.    ن ی معامله هم ب   که ی حال در   ی هست   ی فلان   ی آقا   ن ی در فروش ماش 

است که    ی را به آن مالک برسانم، بلکه کاف  ن ی که من ماش  ست ی حالت لازم ن  ن ی در ا 
 من با شما معامله کردم.    را ی بدهم ز   ل ی را به شما تحو   ن ی ماش 

شما    ن ی همان همنش   ی عن ی است. صحب    ع ی از صاحب، همراه در عقد ب   منظور 
به همان برگردان. لزوماً طرف مقابل شما   ؟ ی معامله کرد   ی . با چه کس ع ی در بحث ب 

  ی گر ی باشد. اصلًا موکل در کشور د  ل ی وک   ا ی باشد   ی ول   د ی مالک باشد، بلکه شا   د ی نبا 
 شود.    ه داد   ل ی حتما به مالک تحو   ست ی لازم ن   کند، ی م   ی زندگ 

باش   ی ادگار ی به عنوان    جا ن ی هم  مال را مطرح  بحث و صاحب   د؛ ی از من داشته 
رابط م ی کرد  است  خوب  درگوش   ن ی ب   ۀ .  هم  مال  و  وقت   ۀ ملک  باشد.  شما    ی ذهن 

قطعه    ک ی   ا ی خانه    ک ی به سمت    رود ی ملک، معمولًا ذهن من و شما م   م یی گو ی م 
ن موارد است. لزوماً هر  ی که مقابل مفهوم مال باشد اعم از ا   ی اما مراد از ملک   ن، ی زم 

 . ست ی مال ن   ی ملک 
  ی مال هم هست؛ اما ملک به معنا   نها ی و خانه است، ا   ن ی منظور از ملک، زم   اگر 

  ی ل ی . خ ست ی مال ن   ی است، آنچه که ملک اوست، لزوماً به معنا   ملک ی آنچه که ما 
مال   زها ی چ  اما  هست؛  شما  ملک  که  مثل    ت ی هست  ملک    ک ی ندارد.  گندم  دانه 

 و ارزش ندارد.   مت ی ندارد؛ چون که ق   ت ی شماست اما مال 
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وجود دارد    ی چون اموال فراوان   ر، ی هم، ملک است؟ خ   ی هر مال   ا ی طرف، آ   ن ی ا   از 
  ند؛ ی آ ی در نم   ی به ملک کس   ا ی   ستند ی ن   ی در ملک کس   ا ی فعلًا    ی دارند؛ ول   ت ی که مال 
  اء ی اح   ی عن ی   م، ی کن   ر ی آن را تحج   د ی ما با   ا ی است    غمبر ی ملک پ   ا ی ملک الله است    ا ی چون  

 . م ی تا مالک بشو   م ی کن 
 

 تلف 
ناقص شود.« تلف،    ا ی واژه تلف است در عبارت »اگر تلف    ی بعد   ۀ خب واژ 

.  شود ی است؛ مثلا آتش گرفت و خاکستر شد، تلف م   ن ی با معدوم شدن ع   ی گاه 
آب    ی سالم است؛ ول   ل ی موبا   ی ندارد. گوش   ی ا فائده   چ ی ه   گر ی است که د   ن ی ع   ی گاه 

د   خورد ی م  نم   گر ی و  ا   شود، ی روشن  فرض  با  است  شده    ۀ صفح   نکه ی تلف 
 نداشته باشد.   ی ارزش   گر ی د   اش ی د ی س ال 

ا   باز  گاه   ن ی خود  گاه   ی ار ی اخت   ی تلف،  و  گاه   ی ار ی راخت ی غ   ی است    ی است. 
تلف را    ، ی قانون  ۀ ماد  ن ی قصد است. ا  ی ب  ی با قصد است. گاه  ی است. گاه  ی سماو 

البته   ، ی ات برد و به خانه  ی ولو شما گوسفند را گرفت  ی عن ی   آورد؛ ی به صورت مطلق م 
است.    ح ی صح   ع ی و ب   عقد از شئونات    وان ی ح   ار ی خ   ی دارد؛ ول   وان ی ح   ار ی گوسفند خ 

تلف، اتلاف،    ۀ مسئل   نجا ی . ا ی لحظه برگردان   ن ی گوسفند را در اول  د ی فاسد شد با   ی وقت 
رفت    ن ی از ب   ن ی ع   ی عن ی تلف شد؛    کند؛ ی نم   ی فرق   چ ی و ... ه   ی سماو   قصد، ی با قصد، ب 

  ت ی مال   گر ی ندارد که چون منفعت ندارد، د   ی گر ی منفعت د   چ ی هست، ه   ن ی اگر ع   ا ی 
 آنچه که منفعت محلله مقصوده داشته باشد.    ی عن ی   ت ی مال   م ی هم ندارد. چون گفت 

 
 نقص 
اعم از   د ی که نقصان را با   م ی به شما بگو   خواهم ی نکته را م   ن ی است؛ من ا  جالب 
ع  و  کن   ب ی نقص  تحل م ی معنا  بحث  وارد  دارم  باز  چون    شوم؛ ی م   ی انتقاد   - ی ل ی . 

  ۀ ماد   ن ی ا   ی وارد استنادده   م؛ یکه دار   ی به زمان با توجه    ی ل ی بعد از بحث تحل   خواهم ی م 
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شا   ی قانون  و  انتقاد   د ی بشوم  بحث  قسمت    ی لا لابه   جا ن ی هم   ن ی بنابرا   م؛ ی نرس   ی به 
 . کنم ی م   ان ی عرائضم ب 
  ا ی هم بشود    ب ی که شامل ع   م ی ر ی مفهوم عام بگ   د ی شود، چرا ناقص شود؟ با   ناقص 

 ناقص است.   ی قانون   ۀ ماد   ن ی هم نشود، ا   ب ی اگر شامل ع 
در    5اعظم، در جلد    خ ی که در مکاسب، مرحوم ش   د یی شما بزرگواران بگو   د ی شا 

هو    ب ی از کتب اهل لغت نقل کرده است که: »الع   ب« ی الع   ت ی ماه   ی بحث »القول ف 
که گفتند نقص،    نها ی هو النقص«. پس ا   ب ی است. »الع   ح ی تصر   ک ی   ن ی ا   1النقص « 

 دارد.    د تفاوت وجو   ب، ی نقص و ع   ن ی است ولکن ظاهراً ب   ب ی منظورشان ع 
.  شود ی م   لوگرم ی ک   8  ؛ ی را مصرف کرد   لوگرم ی ک   2و    ی د ی برنج خر   لوگرم ی ک   10  اگر 

را   ن ی ماش   د یی اگر فرض بفرما   ی نشده است. ول  ب ی ناقص شده اما مع   لوگرم ی ک  10ن ی ا 
  ی . نقص را اگر به معنا ست ی است، ناقص ن   ب ی مع   ن ی ا   م؛ ی را زد   اش ی شاس   م، ی گرفت 

 بشود.   ب ی شامل ع   د ی شا   م؛ ی ر ی اعم بگ 
  ن ی ا   ند ی گو ی متر باشد، م   8اگر فرش شما    د؛ ی دار   ی متر   12  ۀ خان ک ی شما    مثلًا، 
نم   ی متر   12  ۀ خان   ی فرش برا    ون ی ل ی م   20است چون    ب ی مع   ند ی گو ی ناقص است. 

باشد، چه    ون ی ل ی م   2باشد، چه    ون ی ل ی م   20فرش چه    ن ی فرش است؛ اما اگر هم   مت ی ق 
متر است    12  نکه ی . ولو ا ت اس   ب ی مع   ن ی ا   ند ی گو ی م   رد؛ ی کنارش آتش بگ   ون، ی ل ی م   100

 . م ی نقصان را اعم معنا کن   د ی اما سوخته است. پس با   رد ی گ ی و کل خانه را فرام 
 است؟   ل ی تحل   ا ی : بحث تلف، در قاعده هست  سؤال 
تحل   ی ل ی تحل   بحث  باشد.    د ی با   م ی ن ی بب   م ی خواه ی م   ی عن ی   ل ی است.  چه  برداشت 

  ند ی گو ی م   ی عن ی تمسک کرد،    د ی چون نوشته شده، به ظهورش با   ، ی و مواد قانون   ن ی قوان 
از    ی عن ی است که تلف شود،    ن ی تلف، ظهورش ا   م یی گو ی ما م   د؟ ی گو ی قانون چه م 

رفته است من    ن ی از ب   ی عن ی   د، برود. نگفته است اتلاف که در آن قصد لحاظ بشو   ن ی ب 
 مأخذ.   ی ا 
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است،    ی و قشنگ   ن ی ر ی بحث ش   کند؛ ی در مکاسب مطرح م   خ ی را مرحوم ش   ی بحث     
اگر    ند ی گو ی کرده باشد. م   ر یی البته نظر علامه در تذکره است؛ ممکن است الان تغ 

هزار تومان هم مال پدرش است. به    100.  خواهد ی هزار تومان از شما م   100  ی فرد 
ام بده  از شما طلب دارم، به بچه   ن که م   ی تومان   100  ن ی ا   د ی گو ی و م   زند ی شما زنگ م 

که به بچه    ن ی محض ا   و به   ی تومان را به بچه بده   100آن    ی توان ی . شما م اورد ی که ب 
 معامله درست است.   ؛ ی ده ی م 

دادم که    ر یی بزنم. عمداً تغ   ل ی مثال موبا   د ی هزار تومان، بگذار   100  ی جا   به   حالا 
اشاره کنم. فرع    کند، ی که خود مرحوم علامه در تذکره هم مطرح م   ی به اشکال   ن ی ا 

ا   ی قشنگ   ی فقه  الذمه است و تشخص    ی ف   ی تومان کل   100  د ی گو ی م   شان ی است. 
  د ی . فرض کن ست ی ن   ح ی صح   ، ی است. قبض صب   ح ی ندارد و تشخصش به قبض صح 

متعلق به است. به شما زنگ زدم و گفتم به    ی تومان   ون ی ل ی م   10  ل ی موبا   ی گوش   ک ی 
الخارج هست؛ چنانچه شما به   ی مشخص ف   ن ی ع   ل، ی موبا   ی ام بده. چون گوش بچه 

شما حاصل شده و اگر بچه    ی ابراء ذمه برا   ند ی فرما ی م  د؛ ی بده  ل ی فرد تحو   ن ی فرزند ا 
  چ ی برساند که رسانده است و اگر نرساند هم شما ه   ر را سالم به پد   ل ی موبا   ی گوش 
 . ی ندار   ی ف ی تکل 

به شما    توانم ی مال بچه است و دست شما هست. من نم   ل، ی موبا   ی گوش   اگر 
  ی به من برسان   ا ی   ؛ ی دار دستت نگه   د ی . با ی را به بچه بده   ی گوش   ن ی زنگ بزنم که شما ا 

خود فرزند در    ح ی به قبض صح   ی ست ی فرزند با   ن ی . چون مال ا رم ی از شما بگ   م ی ا ی ب   ا ی 
ن د ی ا ی ب  نافذ  .  ی تلف شد، شما ضامن هست   اگر   م ی بگو   خواهم ی . م ست ی . اذن پدر، 

  نجا ی دارد. ا   ح ی به قبض صح   از ی من رد کردم! پدرش زنگ زد! باشد. ن   یی بگو   ی توان ی نم 
 وجود دارد؟   ی چه تفاوت 

است که به شما    ن ی بچه بده؛ مثل ا   ن ی خودم را به ا   ی گوش   م ی اگر من بگو   ند ی گو ی م 
. اشکال ندارد؛ اما من پدر  نداز ی من را در چاه ب   ل ی موبا   ی گوش   م ی زنگ بزنم و بگو 

شما    نداز؟ ی را در چاه ب   ه ی مال بق   نداز؟ ی فرزندم را در چاه ب   ی که گوش   م ی بگو   توانم ی م 
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  د ی . دادن به بچه، مثل انداختن در چاه است. فرض کن ی بکن   ی کار   ن ی چن   ی توان ی نم 
 است که امکان دارد کالا را از دست بدهد.   ی ا ساله کودک شش 

 
 ضمان 

مسئول  و  العهده  که  هم  کس   ت ی ضمانت  آن  گردن  به  تعهد  ا   ی و  که    ن ی است 
کالا کرده است. عرض کردم چه تلف باشد و چه اتلاف باشد؛    ن ی خسارت را متوجه ا 

از    ی ک ی هم  نجا ی ملاحظه بشود. ا  د ی با  گر ی آن مواد د   گر ی و منافع است. د  ن ی ضامن ع 
که    یی است که کالا   ی م ی و ق   ی مثل   ۀ مسئل   شود؛ ی مباحث پر شور ضمان که مطرح م 

  د ی با  ست ی ن  ی مثلش داده شود و اگر مثل  د ی است با   ی تلف شده است؛ اگر مثل   نش ی ع 
 داده شود.   متش ی ق 

 معرکه آراء است.    ست، ی چ   ی م ی و ق   ی مثل   ف ی تعر   نکه ی در ا   باز 
است که اگر    ن ی آوردند ا   ی م ی و ق   ی مثل   ی که برا   یی ها ف ی تعر   ن ی از بهتر   ی ک ی   د ی شا 

است    ی شود؛ مثل   م ی تقس   ه ی السو ی کالا، نسبت به تمام اجزاء کالا، عل   مت ی چنانچه ق 
تومان    ون ی ل ی م   20آن را    مت ی . ق م یگندم دار   لوگرم ی ک   100مثال،  .  شود ی م   ی م ی و اگر نه ق 

بگ  نظر  ا د ی ر ی در  اگر  تک   ون ی ل ی م   20  ن ی .  به  نسبت  را  ا تومان  اجزاء  گندم،    ن ی تک 
را    کلت ی موتورس   ک ی اما اگر    شود؛ ی م   ی مثل   ن ی ا   ؛ ی کن   م ی گرم تقس   20گرم،   20مثلا 

  ن، یتک اجزاء آن مثل ز تک بر    ه ی السو ی موتور، عل   ی ون ی ل ی م   30  مت ی . ق م ی ر ی در نظر بگ 
و چراغ تقس   رش، ی زنج   ک، ی لاست  دارد،    مت ی ق   ک ی . باکش  شود ی نم   م ی دسته، بوق 

تومان    ون ی ل ی م   5گوسفند،    مت ی گوسفند است. اگر ق   ه ی دارد. شب   مت ی ق   ک ی   اش ی ندل ص 
نم   ون ی ل ی م   5است؛   را  تک   ی توان ی تومان  عل بر  اجزاء  .  ی کن   م ی تقس   ه ی السو ی تک 

است.    مت ی ق   ک ی است. رانش    مت ی ق   ک ی است. جگرش    مت ی ق   ک ی اش  پاچه کله 
 . آخر ی است و ال   مت ی ق   ک ی دستش  

از    ی ذهنتان باشد. بعض   ۀ که گوش   م ی داخل پرانتز بگو   خواهم ی را م   ی ا نکته   ک ی 
مارک الف،    کلت ی . مثلا موتورس شوند ی م   ی تصرف، مثل   ک ی هستند که با    ها ی م ی ق 
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ا 1401ساخت   آوردند.  کارخانه  از  موتورس   ن ی را  شخص  به  ا   کلت ی نسبت    ن ی با 
  ن ی مدل، با ا  ن ی با ا   نه کارخا   ن ی ا  کلت ی است؛ اما به نسبت به موتورس   ی م ی ق   ف، ی تعر 

م   شود؛ ی م   ی برند مثل  ا   ی توان ی چون شما    ه ی ته   الان ن ی را هم   کلت ی موتورس   ن ی مثل 
دست ی کن  اگر  ق .  واقعاً  باشد  نکن   ی م ی دوم  د   د؛ ی است؛ شک  پ   گر ی چون    دا ی مثلش 

  ی هزار تا کار کرده است؛ ول   ، ی ک ی نخواهد شد ولو نسبت به جنس؛ چون مثلًا آن  
تم  آدم  مو   ی ز ی دست  و  تم   تور بوده  ا   ز ی را  داشته است؛  کارکرده    ن ی نگه  تا  هم هزار 

 فرسوده شده است.   ی ل ی که خ   ی ن ی ب ی م 
وقت   ی اجمال   ن ی ا  مفردات.  درباره  ماد   ک ی به    ی بود  و  برخورد    ی قانون   ۀ قانون 

ا تک   م ی بتوان   د ی با   م؛ ی کن ی م  مفردات  توص   ن ی تک  درست  اول،  گام  در  را    ف ی قانون 
 . م ی کن   ل ی تحل 

 
 ن ی ع 
تعلق    ن ی مثل خانه؛ منافع به کارکردها و فوائد آن ع   خورد، ی به ذات کالا م   ن ی ع 

  ن ی دوش ا  ی رو  د ی من و شما با  ی عن ی استظهار من و شماست.   نجا، ی که باز ا  رد ی گ ی م 
مستوفات.    ر ی و منافع غ   م یکه منافع، دو گونه است. منافع مستوفات دار   م یقانون بگذار 

منافع مستوفات    ن ی ام؛ ا هم استفاده کرده   رش ی از ش   ز رو   5  ن ی ام و در ا گرفته   ی مثلا گاو 
اما عبد شود ی م  منافعش استفاده نکرده   م ی ا گرفته   ی .  از  نه    م؛ ی ا و در مدت سه روز 

مستوفات    ر ی منافع غ   ن ی زده؛ ا   ل ی را ب   ی ما باغ   ی کرده و نه برا   ی اط ی کرده و نه خ   ی آشپز 
شاءالله در  ان   1؟ مستوفات   ر ی هم ضامن منافع مستوفات هست و هم غ   ا ی . آ شود ی م 

  د ی گو ی و م   ستاده ی اعظم، محکم و مستدل ا   خ ی خواند که مرحوم ش   د ی مکاسب خواه 
مستوفات. بحث مفردات به اتمام    ر ی که هم ضامن منافع مستوفات هست و هم غ 

 . د ی رس 
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 احکام  
 حکم اول 

کار رفته است. هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی  قانون، دو حکم به    366در مادۀ  
را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید. عبارت »باید آن را به صاحبش رد  

شود یک حکم و یک قانون. توجه دارید که هم بحث قانون است و  نماید« می 
هم واقعاً یک حکم شرعی است. منظور از باید، وجوب است و وجوب تکلیفی  

ای که هست، این است که من و شما باید بحث کنیم که آیا  است و یک نکته 
 وجوب، فوری است یا وجوب، فوری نیست. 

می    باز  به من  بدهم.  شما  به  یادگاری  یک  پرانتز  داخل  یک  خواهم  عنوان 
عرض کنم که یکی از عواملی که موجب عدم تسلط بر    دوست به شما بزرگواران 

شود این است که مبادی تصوری و تصدیقی آن علم یا بیان نشده  یک علم می 
 خوبی فرانگرفتیم و یا بر آنها مسلط نیستیم. است یا آنها را به 

اش را در  کنم شما باید جانمایی الان من بحث وجوب فوری را مطرح می 
گیرد. مثلًا باید بدانید واجب  مباحث مقدماتی علم اصول بدانید که کجا قرار می 

 گیرد. بحث بسیار مهمی است. فوری، در کدام یک از تقسیمات واجب قرار می 
یک    . و...  تخییری  تعیینی،  عینی،  غیری،  نفسی،  دارد.  تقسیماتی  واجب، 
تقسیم هم داشت که موقت و غیرموقت بود. موقت خودش دو قسم است؛ مضیق  

شود به فوری و غیرفوری. غیرموقت یعنی محدود  و موسع. غیرموقت تقسیم می 
زمان نیست. زمان خاص از جانب شارع معین نشده است. بحثی را اینجا  به یک 

کنند و آن اینکه همۀ واجبات، فعل هستند. فعل هم خارج از زمان  مطرح می 
 گویید موقت و غیرموقت؟  ها زمان دارند. چرا شما می نیست. پس همۀ فعل 

گوییم غیرموقت، به این معنا  در پاسخ به این سوال باید بگویم که اگر ما می 
بلکه به این معناست که زمان محدود شرعی   نیست که خارج از زمان است؛ 
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تو    گوید برایش لحاظ نشده و الا همۀ افعال داخل در زمان هستند. مستشکل می 
گفتی واجب دو قسم است؛ موقت و غیرموقت. موقت دو قسم است، موسع و  

گوید که  مضیق. غیرموقت هم دو قسم است؛ فوری و غیرفوری. مستشکل می 
آنکه هر واجبی فعل است و بر اساس  دار و حال واجب غیرموقت یعنی غیر زمان 

فلسفه، یکی از مقومات هر فعلی، زمان است. یا دفعی یا تدریجی. پس همۀ  
زمان  و  افعال  موقت  به  چرا  پس  هستند،  موقت  واجبات  پس همۀ  دار هستند، 

 غیرموقت تقسیم کردی؟ 
در جواب باید گفت واجب موقت و غیرموقت بر اساس توقیف شرعی است.  

دقیقه به پنج بخوانی تا مثلًا شش و ربع.   5شارع به شما گفته نماز صبح را مثلًا  
کند اگر تو شش و بیست دقیقه بخوانی، خارج از وقت خواندی؛  شارع تعیین می 

بر خلاف جواب سلام. نگفته شش بعدازظهر باید جواب سلام را بدهی تا شش  
و دو دقیقه،بلکه هر لحظه، جواب سلام واجب است، فوراً. توبه واجب است،  

نمی  باید  فوراً.  تا شب جمعه صبر کنی. همان جا گناه کردی، همان جا  توانی 
 استغفار کنی. 

ارتباط مطالبی که گفتیم با بحث حاضر در این است که آیا وجوب رد، وجوب  
فوری است یا خیر؟ دلیل شما بر وجوب فوری چیست چون دیگر اینجا به آن  
اشاره نکرده است؛ اگر بخواهیم انتقادی بحث کنیم، باید بگوییم ظاهراً باید یک  

اولین زمان ممکن. گاهی  کلمۀ فوری در این مادۀ قانونی باشد. واجب فوری یعنی  
گوید به خدا قسم  کنی. می گوییم تو داری معصیت می من واقعاً امکان ندارم. می 

کنم که بروم سمت خانه و کالا را بردارم و ببرم اما  من دارم ماشینم را روشن می 
کنند،  کشد. این سه ساعت را برای من معصیت ثبت نمی سه ساعت طول می 

اما در اولین زمان ممکن، باید تحویل داده بشود؛ اما    چون برایم امکان نداشته؛ 
 کند.  به این مطلب اشاره نمی 
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خاطر این است که اصل را در واجبات فوریت گرفتند،  کند به اینکه اشاره نمی 
می  یادآور  نشود.  ثابت  چیزی  چنین  ظاهراً  که  غیرموقت  واجبات  که  در  شوم 

کند که آیا خیارها، اعمالش فوری  مرحوم شیخ اعظم، بحث مفصلی را مطرح می 
در اصول هم اشاره شده است که اصل در وجوب، فوری  1است یا فوری نیست؟ 

  »سابقوا الی مغفره من ربکم« است و در این مورد به دو دلیل تمسک کردند. دلیل اول:  
است که صیغۀ امر است. صیغۀ امر ظهور در وجوب    »فاستبقوا الخیرات« و دلیل دوم:  

اولین زمان ممکن  دارد؛ پس سبقت  گرفتن واجب است؛ پس اصل در واجب 
 شود. پس یک حکم تا اینجا این است که باید رد نماید. می 

شود. اما اگر  سؤال: اگر در اولین زمان ممکن رد کند؛ همان واجب فوری می 
گونه است چرا به آن اشاره نکرده است؟ ظاهراً هم باید واجب فوری باشد.  این 

می  مکاسب  در  اعظم  جزء  شیخ  غصب،  بحث  در  که  نیست  شکی  فرماید 
مسلمات است که غاصب باید مال مغصوب را فوراً به مالکش رد نماید. اینجا  
هم آیا در بیع فاسد، در عقد فاسد، در ایقاع فاسد هم واجب فوری است؟ اگر  

 فوری است چرا اینجا به آن اشاره نکرده است؟  
توجه داشته باشید که چون واجب است، از کلمه »باید« استفاده کرده است  

شود. گفتیم دو دلیل در اثبات فوریت آوردند و اصل رد بر  که حمل بر فوریت می 
طبق این ادله است. اگر فوریت هست و به آن اشاره نکرده است، دلیل بر فوریت  

 چیست؟ این مطلبی است که باید بررسی بشود. 
 

 حکم دوم 
دومین حکم چیست؟ اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد  
بود. پس خواهشم این است که قسم اول را حکمٌ تکلیفی و قسم دوم را حکم  
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شود و ضامن است، حکم  وضعی تلقی کنیم. باید رد نماید، حکم تکلیفی می 
باید مبادی تصوری و تصدیقی  شود و اینجا است که من می وضعی می  گویم 

بحث را داشته باشیم؛ علیکم به این که فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی  
چیست؟ اصلًا تعریف حکم چیست؟ فرق بین حکم تکلیفی و وضعی چیست؟  

   ضابط در تعیین حکم تکلیفی در چیست؟ 

  



 یو اصولـ یفقهـ  یها  یافتره  54

 مستندات 
گویند  بحث مفصلی است که مستند این مادۀ قانون چیست؟ اصطلاحاً به آن می 

 این دو حکم، دو حکم تکلیفی و وضعی، صدر تکلیفی و ذیل وضعی.    استناددهی 
خواهد این بحث را مطرح کند، ذیل  مرحوم شیخ اعظم در مکاسب وقتی می 

قاعدۀ ما یضمن بصحیح، یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیح، لایضمن بفاسده  
ن درست است چرا  ها مایضمُن می کند. بعضی مطرح می  خوانند، ظاهراً ما لایُضَمَّ

است.  تضمین  بحث  در  1که  است؛  شده  داده  تضمین  صحیح  عقد  در  که  آنچه 
فاسدش هم تضمین داده شده است و آنچه که در عقد صحیح تضمین داده نشده  

کنم مرحوم شیخ اعظم در  است؛ در فاسدش هم تضمین داده نشده است. گمان می 
 مکاسب، چند ده صفحه را به این قاعده اختصاص داده است. 

ما دو نفر قصد داریم روی یک گوشی موبایل دادوستد کنیم و بیع و شراء نماییم.  
میلیون به من دادید. ابتدا به    5عنوان فروشنده به شما دادم و شما هم  من گوشی را به 

ساکن، بایع و مشتری در چه امری به هم تضمین دادند؟ در اینکه این موبایل، در  
گویند عوض  میلیون تومان است. ثمن در ازای مثمن. اصطلاحاً به آن می   5ازای آن  

و معوض مسمی، یعنی آن چیزی که قرارداد بستیم. در بحث مفردات به این نکته  
گویند و  اشاره نکردم که گاهی این ضمان به ضمان جعلی است و به آن مسمی می 

شود. این مهم است.  گاهی ضمان، ضمان حقیقی است که همان قیمی و مثلی می 
می   ضمان  آن  به  که  و شماست  من  قرارداد  تابع  یعنی  است،  گویند  گاهی جعلی 

ضمان مسمی، همان چیزی که تسمیه داده شده است و یک ضمان، ضمان حقیقی  
 است که گندم به گندم و موتورسیکلت و گوسفند به پول و قیمتش است. 

گوید مگر شما  کند، می آقای شیخ اعظم وقتی قاعدۀ »مایضمن« را مطرح می 
گویید در بیع صحیح، طرفین ضامن مسمی هستند؟ یعنی گوشی موبایل در  نمی 
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میلیون تومان. الان هم که فاسد شده، این دو نفر اقدام کردند بر این ضمانت    5ازای  
تومانی هستیم که از شما گرفتم و شما هم ضامن آن گوشی موبایلی    5که بنده ضامن  

 هستی که از من تحویل گرفتی، باید به هم دیگر برگردانده شود. 
می  مطرح  اینجا  دوم  بحث  شد.  تلف  و  آمدیم  گوشی  حالا  ضَمان  این  شود. 

میلیون تومان که موجود است،    5شود به اینکه  میلیون تومانی، تبدیل می   5موبایل  
پس اگر گوشی موبایل صفر است، یک گوشی دیگر با همان مشخصات، مثل آن  

 شود، طرف مقابل آن را تهیه کند و بیاورد. محسوب می 
ساکن    دهم!« این هم بحث مفصلی است که در کالاها، ابتدا به »پولش را می 

می  مثل  عین،  از  می بعد  قیمت  و  مثل  عین،  از  بعد  یا  بعضی آید  محکم  آید؟  ها 
ایستادند و گفتند که اگر بخواهیم بر اساس آیات و ادله جلو برویم؛ بعد از عین، مثل  

 . سواء کان مثلیا او قیمیا« آید، » آید و اگر مثل نبود؛ قیمت می می 
. شما در عقد صحیح، ضامن  مایضمن بصحیح، یضمن بفاسده« گویند » اینجا می 

بودید، در عقد فاسد هم ضامن هستید. اگر مسمی است، مسمی را برگردانید و اگر  
کند.  مسمی نیست، مثل و قیمت را برگردانید. در اینجا شیخ اعظم، سؤال مطرح می 

دلیل یضمن چیست که ما در عقد صحیح اگر ضامن    ما الدلیل علی هذه القاعده؟« » 
طور نیست که  هستیم؛ در عقد فاسد همان عقد هم باز ضامن هستیم؟ یعنی این 

 بگوییم تلف شد و دیگر رهایش کن. 
مسمی   ضامن  که  هستید  عین  ضامن  که  است  باقی  عین  یا  که  کردیم  اشاره 

گوید دو  شود یا عین تلف شده است که ضامن مثلی هم هست. شیخ اعظم، می می 
 دلیل برای این قاعده هست.  

 اول   دلیل 
تسنن،  یکی قاعدۀ اقدام و دیگری روایتی که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل 

کنم. ابتدا ببینیم قاعدۀ اقدام  با یک اختلاف کوچک وجود دارد که به آن اشاره می 
»من اقدم علی  یا    »من اقدم علی ضمان شیء یا من اقدم علی فعل« گویند:  چیست؟ می 
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؛ قاعدۀ اقدام، در تطبیق با محل بحث ما به این صورت است که تو  مبادرۀ مال بمال« 
 نسبت به این معامله و معاوضه اقدام کردی. این اقدام شما چیست؟ 

ده  به  را  ماژیک  این  که  است  این  من  دادوستد کردم.  اقدام  با شما  تومان  هزار 
»اقرار  گفتیم:  ای که می کار آمدی. شبیه آن قضیه خودت اقدام کردی، پس خودت پای 

. تو عاقل بودی، با فهم و با درایت بودی. تو در اینجا خودت  العقلاء علی انفسهم جائز« 
 اقدام کردی و اقدام تو، منشأ اثر شد. تا اینجا معنای اقدام روشن شد. 

 دوم دلیل  
با  اخذت حتی تؤدی یا تؤدیه« »علی الید ما  دلیل دوم چیست؟   . ظاهراً این عبارت 

قاعده   این  است.  آمده  غیرشیعه  منابع  در  ضمیر  بدون  و  شیعه  منابع  در  ضمیر، 
ضمانتش،  می  نیست(  فیزیکی  دست  )منظور،  آمد  دستتان  به  کالایی  اگر  گوید 

 اش، مسئولیتش به گردن شماست تا وقتی به مالکش برگردانی. عهده 
گویند قاعدۀ  کند. می شیخ اعظم، ظاهراً در مکاسب، قاعدۀ اقدام را قبول نمی 

گویند طرفین  گویم، گوشۀ ذهنتان باشد. می اقدام، یک نقصی دارد. نقصش را می 
معامله، اقدام بر ضمان مسمی کردند؛ نه اقدام بر ضمان حقیقی و واقعی و قیمی و  

اش؛ لذا قاعدۀ اقدام شاید در ناحیۀ مثبتش جواب بدهد که ما یضمن بصحیح  مثلی 
دهد؛  ... ؛ اما ما یضمن بفاسدش، اگر قرار باشد که مثل و قیمت باشد جواب نمی 

میلیون تومان در ازای گوشی موبایل،    5عنوان طرفین معامله اقدام کردیم بر  زیرا ما به 
وبایل؛  میلیون تومان در ازای مثل یا قیمت گوشی م   5نه اینکه اقدام کرده باشیم بر  

  »علی الید ما اخذت حتی تؤدیه« لذا تمرکز شیخ اعظم و متأخرین هم بر همین حدیث  
کنم  بندی خدمت شما بزرگواران داشته باشم؛ عرض می است. اگر بخواهم جمع 

می  اقدام  قاعدۀ  روی  یکی  مستند  عنوان  به  مدنی،  قانون  مادۀ  این  شود  برای 
کند. قاعده  گذاری کرد و دیگری روی قاعده علی الید که با قاعدۀ ید فرق می سرمایه 

 ید، امارۀ بر ملکیت است و قاعده علی الید، دلیل بر ضمانت است. 
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. قاعدۀ  »من اتلف مال غیره فهو له ضامن« توان کار کرد.  روی قاعدۀ اتلاف هم می 
»حرمة مال المسلم  یا    »لایحل مال امرِئ الا بطیب نفسه« مایضمن و احترام مال مسلم،  

 قاعده کار کنید.   5توانید روی این  . در بحث استناددهی می کدمه« 
تواند مستند  فردی که می مورد بررسی بشود؛ آن شاه   5به نظر بنده، وقتی همۀ این  

است که  »علی الید ما اخذت حتی تؤدیه« هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی باشد، 
جلد    7کنم کتاب آقای بجنوردی را که  بحث در این جا بسیار است. من پیشنهاد می 

هست مباحثه کنید. اگر فرصت ندارید، قواعد فقهیه دوجلدی آقای ایروانی را مباحثه  
جلدی است مباحثه کنید؛ در این  آن را که یک   کنید و اگر باز فرصت ندارید، خلاصه 

 ها به قواعد فقهی اشاره شده است. کتاب 
که مطرح شد باید بگویم بحثی داریم در بحث حقوق و آن   1در پاسخ به سوالی 

توانید به این قانون  هم این است که این قانون، ظرفیت پذیرش دارد یا خیر؟ آیا می 
استناد دهید؟ قانون به قول ما اگر شفاف باشد، باید بررسی بشود که آیا مسئلۀ اطلاق،  
از شئون لفظی است که از معصوم صادر شده است یا اطلاق از شئون لفظی است  

توانیم بگوییم کلامش مطلق  که حتی از متکلم عاقل هم صادر شده است. آیا می 
بعضی  کمااینکه  است.  بحث  یک  اطلاق،  حجیت  می بود؟  بحث  آیا  ها  که  کنند 

 توانیم به اطلاق متن کتاب فلان آقا تمسک کنیم؟ می 
بشود، اطلاق   آن تحقیق  نیاز است روی  از موضوعات جالبی که خیلی  یکی 
کلمات الفقهاء است که در مکاسب هم به آن اشاره شده است. به نظرم کسی هم  

 ای در این زمینه ننوشته است. مقاله 
کند. مگر کلمات فقهاء، اطلاق  شیخ اعظم از اطلاق کلمات الفقهاء استفاده می 

بردار است؟ اطلاق از شئون لفظ است. لفظ ما صدر من الفم است. اما این کتابت  
 است.  

 
وال از طر  یکی از   1 ده سْ وال در متن نکر نشْ د که سْ ه مطرح شْ رین در جلسْ حاضْ

 است.
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حقوق  می ظاهراً  را  مسئله  این  نمی دانان  را  این  اینکه،  بر  علاوه  توانیم  پذیرند، 
رود.  اندازهای مختلف، به شورای نگهبان می درنظر نگیریم که قوانین ما بعد از دست 

فقیه دارد. قوانین توسط این افراد بازبینی شده و بعد به تأیید     6دان و  حقوق   6آنجا  
خواهم بگویم اگر بر فرض، بگوییم که در ذهنش منظور از »باید«  رسیده است. می 

کار کنیم؟ اینجا دیگر حکم مرجع، حکم قاضی است.  فوری نبوده است. اینجا چه 
تواند بر اساس قواعد و قوانین شرعی حکم کند؛ چرا که مایل به  قاضی است که می 

می  او  نیست.  که  اساس  طبع خودش هم  بر  اجرا کند.  را  الهی  این  خواهد حکم 
تواند  دهد. بر اساس قوانین دیگر و فحوای قوانین دیگر می استناد، این حکم را می 

 ای بیاورد. تتمه 
به  نائینی بحثی دارد  نتیجه  مرحوم آقای  نتیجه الاطلاق و  عنوان متمم جعل که 

یک   ما  اوقات،  گاهی  که  است  درست  شما  نکتۀ  قطعاً  ولی  است؛  التقیید 
سال پیش نبوده است. مثلًا    50کنیم که در ذهن آن بزرگواران در  هایی می برداشت 

توانیم بگوییم،  در مورد منافع مستوفات و غیر مستوفات چیزی نگفته است ولی می 
شود  منافع آن، مطلق است. اطلاقش، هم شامل مستوفات و هم غیر مستوفات می 

هزینه  مستوفات،  غیر  منافع  گاهی  و  و  دزدیدی  را  من  تاکسی  مثلا شما  است.  بر 
هزار    500هزار تومان،    200ای. روزی  ای از آن نکرده روز است که هیچ استفاده 15

ای و در حیاط  چرخاندم. اما تو آن را سرقت کرده ام را می زندگی کردم و  تومان کار می 
 ای.  ات گذاشته خانه 
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 ات ق رسائل و حل   ی اصول   ی کارکرد ها   سه ی مقا 
 1ی محمد صادق علم الهد   د ی س   ن ی حجت الاسلام و المسلم 

 
 

  

 مقدمه 
مقا  به  راجع  ما  کتاب    سه ی بحث  شه ۱است:    ی حوزو   ی درس سه  حلقات    د ی . 

الله  رحمة )   ی الاصول آخوند خراسان   ة ی . کفا 3  ؛ ی اعظم انصار   خ ی . رسائل ش 2صدر؛  
 (.  هم ی عل 

ا حوزه   ی روال درس   در  را در سطوح عال   ی سه کتاب جا   ن ی ها    ی حوزو   ی خود 
رو    ش ی خود پ   ی درس عنوان کتاب  ها را به کتاب   ن ی ما ا   ز ی از طلاب عز   ی ل ی بازکرده و خ 

را بهتر    ک ی سه کتاب، کدام    ن ی ا   ن ی که از ب   پرسند ی از من م   ی ل ی سؤال را خ   ن ی دارند و ا 
   د؟ ی دان ی تر م مناسب   ل ی تحص   ی و برا 

ا که سال   ی کس   عنوان به  تدر   ن ی ها  را  ا   س ی کتب  با  و  بس   ن ی کرده    ار ی سه کتاب، 
  ر ی دوستان در انتخاب مس   ی شاءالله که برا . ان کنم ی م   م ی را تقد   ی مأنوس است، نکات 

 باشد.    د ی مف   ی آت 

 
 نیجامعه مدرسّْ   یخراسْان/ عمْو مجمع عموم هیاسْتاد خارج فقه و اصْول حوزه علم 1

 عم هیانجمن اصول فقه حوزه علم رهی مد ئتیعمو ه /هیحوزه علم

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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حلقه ثالثه در   ی ژگ ی ندارد. و   گر ی دارد که دو کتاب د  ی ژگ ی و   ک ی حلقه ثالثه   کتاب 
ا   ن ی ا  که  به    ن ی است  سو کتاب،  از  آموزش  ن   ی کس   ی قصد  به  را  آموزش    ی ک ی که 
ق   فهمد، ی م  دو  است.  شده  ا   د ی نگاشته  است.  مأخوذ  من  کلام  به    ن ی در  قصد  که 

 آشنا است.    وزش، آم   ند ی که با فرا   ی نگارش نگاشته بشود آن هم توسط کس 
وجود    ه ی کتاب رسائل و کتاب کفا   ی عن ی   گر، ی از دو کتاب د   ک ی   چ ی در ه   ی ژگ یو   ن ی ا 

شد، چون آن    ی ژگ یو   ن ی ا   ی مدع   شود ی ندارد. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم م 
آموزش،   ند ی قصد آموزش نگاشته شده و خود او، با فرا مؤلف به  ی کتاب هم از سو 

 آشنا است.    ک ی ن 
  ه ی سه حلقه تعب   ، ی آموزش   کرد ی ( با رو ف ی الشر   مقامه الله ی صدر )اعل   د ی شه   مرحوم 

که مراحل تعلم علم اصول    د ی که داشت، انصافاً خوب فهم   ی نبوغ   ه ی کرد و او بر پا 
را    ی ا برجسته   ی ها را به دست داد که شاخصه   ی جهت کتاب   ن ی چگونه است. به هم 

  کنند، ی در مورد حلقات به ما مراجعه م   ی از دوستان، وقت   ی ار ی آموزش دارد. بس   ی برا 
  ار، ی که بس   د ی مواجه هست   ی است که با کتاب   ن ی ا   م ی کن ی م   د ی تأک   شان ی که به ا   ی مطلب 

که    ی ت ی . ذهن ی منسجم اصول   ت ی ذهن   ک ی   افتن ی به حالتان نافع باشد در    تواند ی م   ار ی بس 
تشو  امروز به    ش ی از  قول  به  و  است  هماهنگ  آن  در  اجزاء  و  است    ک ی   ها ی دور 

 .  ند ی ب ی در مباحث الحاق شده در حلقات، انسان م   ی ر ی چشمگ   ی ل ی خ   ی ون هارم 
  د ی را با   ی است که شما در وهله نخست، چه مطلب   دانسته ی م   ی ک ی صدر به ن   ی آقا 

استاد گاه با    گر، ی د   ی ها . در کتاب ی مند باش ها بهره از آن   ی و در مباحث آت   ی اموز ی ب 
را القاء کند که در مباحث    ی مطالب   د ی فهم عبارت با   ی مشکل مواجه است که برا   ن ی ا 

تعل   ، ی آت  و هنو   م ی تازه  طرح    ی منطق   ر ی موعدش نشده است.  س   ز داده خواهد شد 
کتاب  در  رعا   ، ی آموزش   ی ها مباحث  اصلًا  است    ت ی گاه  خ   ا ی نشده  از    ی ل ی اساساً 

  فش ی مطرح و تکل   ی کتاب آموزش   ی مهم و پرکاربرد، لازم است در ابتدا   ی ها بحث 
جا به شکل واضح و    چ ی مباحث ه   ن ی از کتب، ا  ی ار ی در بس   کن ی مشخص بشود؛ ول 

  ی ل ی خ   جهت، ن ی استاد بوده است و ازا   ان ی به ب   ی متک   شه ی روشن طرح نشده است و هم 
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طلاب    ی بوده است، برا   ی از مباحث اصول   ی ل ی فهم خ   ی که مبنا   ی مباحث   ن ی ها ا وقت 
  ی بحث مبسوط   ک ی نشده که    وقت چ ی ما مبهم و مجهول مانده است؛ چون ه   ز ی عز 

 باشد.    دور از ابهام به    ی مطرح شود تا در مباحث آت   یی جا   یی نکته مبنا   ن ی راجع به ا 
  ی توسط فرد کتاب حلقات است که    ی ژگ ی و   ن ی تر که عرض کردم، مهم   ی مطلب 
  ات ی خصوص   ر ی سا   جهت، ن ی قصد آموزش نگاشته شده است و ازا فهم و به  آموزش 

م  را  امتداد هم   شود ی برجسته حلقات  در کتاب    ی ژگ ی و   ن ی در  اگر  که  نمود  مطرح 
ق  د، در واقع  ی هست   ی متعدد   ی ها ت ی شاهد مز   گر، ی د   ی ها با کتاب   اس ی حلقات در 

 است.   سنده ی و فهم نو   ت ی ن   ن ی هم   ده یی زا 
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 ات ق بررسی کتاب حل 
قدری بیشتر وارد جزئیات بشوم، من چند خصوصیت از کتاب شهید  برای اینکه  

قرار است حلقات را آغاز کنند، بهتر    شاءالله کنم تا دوستانی که ان صدر را ذکر می 
 بتوانند درباره این کتاب شناخت پیدا کنند و مسیر تعلیمی بهتری را دنبال کنند.  

 سیر صحیح و منطقی 
اعزه  باید عرض کنم، چینش مناسب مباحث در    نخستین مطلبی که خدمت 

بیان دیگر، مراعات سیر صحیح و منطقی بحث  ها، نکته  کتاب حلقات است. به 
الله  مهمی است که در تبویب و تدوین هر کتابی باید مدنظر قرار داد. مرحوم آیت 

صدر از این چینش برتر برخوردار است؛ چون در ابتدای کتاب »دروس فی علم  
ای که آغاز کرده است، مباحث مهمی را پیرامون حکم دارد  الاصول«، در هر حلقه 

که اساساً حکم چیست و چه اقسامی دارد و چه احکامی بر احکام شرعی مترتب  
دست که در علم اصول  دهد و نکاتی از این  است. روابط میان حکمی را توضیح می 

حلقات تقدیم   شناسی در ابتدای بسیار مهم است و تعلم آن در قالب مباحث حکم 
 شود.  خواننده می 

شما ، چالش مهمی که در کفایه دارید این است که مراتب حکم را درست و  
نمی  به دقیق  آخوند  جا مرحوم  هیچ  و  نگفته  شناسید  مراتب سخن  این  از  تفصیل 

گوید امر  زند. مثلًا می است؛ اما ایشان به هر مناسبتی به یکی از این مراتب گریز می 
اقتضایی و امر فعلی، چه فرقی است بین امر اقتضایی و امر فعلی؟ هر کدام ناظر به  

مرتبه از مراتب حکم است. مرتبه اقتضاء و مرتبه فعلیت یا به تعبیری مرحله    یک 
 ملاک و مرحله بعث و زجر.  

کرد تا ما  خوب بود مرحوم آخوند، ابتدای کفایه مراتب حکم را برای ما عیان می 
شدیم. اما این دقت را مرحوم شهید صدر دارد و  در امتداد مباحث دچار ابهام نمی 

مباحث حکم را، اولًا در مقدمه کتاب آورده است و ثانیاً آن را برجسته کرده است.  
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که   است  علمی  است؟  علمی  چه  اصول  علم  و  بیاموزید  اصول  علم  است  قرار 
دهد و اگر درست احکام را نشناسید  قواعدی را در مسیر استنباط احکام به دست می 

و مراتب حکم را در نیابید و روابط حاکم میان احکام را متوجه نشوید، طبیعی است  
 شود.  که کار در مباحثی که در قالب علم اصول عرضه خواهد شد، مشکل می 

 نظم مباحث 
)اعلی  صدر  کتاب شهید  در  که  دومی  دیده می مقامه الله نکته  شود،  الشریف( 

کفایه   در کتاب  مباحث  گاه  است.  مباحث حاکم کرده  بر  ایشان  است که  نظمی 
تری همراه است و در سطح  تر آمده است و در کتاب رسائل، با پختگی افزون عمیق 

های سطوح خارج باشد؛ لیکن مطالب  های سال هفتم و هشتم و طلبه شاید طلبه 
به همین جهت، طلبه مبتدی به تشویش می دسته  آقای  بندی نیست.  افتد. مرحوم 

صدر، این مطالب را منظم و منسجم کرده است. این نظمی که در کتاب در طرح  
شود، بسیار حائز اهمیت است که دو نمونه خدمت اعزه مثال  مباحث علمی دیده می 

 زنم.  می 
علم   بحث  در  استصحاب.  بحث  در  دیگری  و  اجمالی  علم  بحث  در  یکی 
اجمالی آنجا که سخن از قاعده منجزیت علم اجمالی است، مرحوم شهید صدر  

برمی  قاعده  این  برای  را  رکن  قاعده  چهار  اجرای  شرط  چهار  واقع  در  که  شمارد 
منجزیت علم اجمالی است. به این معنا که هر کدام از این ارکان اگر منتفی شود،  

 . 1دیگر قاعده منجزیت علم اجمالی تطبیق نخواهد یافت 
صورت مشوش، نامدون، در  بینید اما به این ارکان را شما در کتب دیگر هم می 

ها. به این جهت که یک ذهنیت  قلت و قلت لای ان ها و گاه در لابه لای حرف لابه 
گیرد که ارکان قاعده منجزیت این است و بعد در هر جا که  خیلی منظمی شکل می 

 
 .373، ص 2صدر، محمد باعر، دروس فی علم الاصول، ج 1
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به  تلقی نشود،  یعنی علم اجمالی، منجز  باشد،  منتفی  توانید  راحتی می این قاعده 
رصد کنید که به علت اختلال در کدام یک از ارکان این قاعده، این قاعده منتفی شده  

 است.  
. مرحوم شهید صدر  1عین همین قصه در مورد استصحاب هم تکرار شده است 

کند، جمله شروطی را که از ادله استصحاب  وقتی بحث مهم استصحاب را ذکر می 
کند. اینجاست که شما دقیقاً  شود، اصطیاد کرد در قالب چهار رکن مطرح می می 
استصحاب امکان    کند و کجا فهمید که استصحاب، کجا مجال جریان پیدا می می 

الله صدر  ای است که در کتاب مرحوم آیت جریان نخواهد داشت. این خصیصه 
 شود یافت.  می 

 
 های اصولی تمرکز بر بحث 

ای از کتب را فاقد  توان برای حلقه ثالثه ذکر کرد و پاره خصوصیت سومی که می 
های اصولی بیشتر شده  آن قلمداد کرد، این است که در این کتاب تمرکز بر بحث 

به شکل استطرادی در کتب دیگر مطرح شده   است. اولًا مباحث غیر اصولی که 
ای از قواعد  اند. در کتاب رسائل مثلًا، پاره است، از این کتاب اصولی رخت بربسته 

قاعده   مثل  یا  قاعده لاضرر  مثل  است.  گذاشته شده  بحث  به  هم  »اصالة  فقهی 
یا حتی در برخی از موارد مباحثی پیرامون قواعد خرد    الصحة فی فعل المسلم« 

شود؛ اما همه این مباحث در کتاب حلقه ثالثه  فقهی و احکام خرد فقهی هم دیده می 
بوده است که فقط و فقط به قواعدی بپردازد  حذف شده است و بنای مؤلف بر این  

 شود و در تراز علم اصول است.  که قاعده اصولی محسوب می 
رفت و مباحثی را  ثانیاً اینکه، در خود مباحث اصولی گاه مؤلف به حاشیه می 

های  کرد که ارتباطی با غرض اصولی نداشت. این حواشی را شما در کتاب مطرح می 
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بینید. مثلًا مرحوم آخوند خراسانی وقتی بحث  مختلف در موضوعات مختلف می 
به میان می  امر  اراده با هم  آورد، سری می از مفاد صیغه  آیا طلب و  این که  به  زند 

متفاوت هستند یا یکی هستند. بحثی که اصلًا ربطی به علم اصول ندارد. در ذیل  
ارتباط و اجنبی از علم  شود که بی های وارد می یک مبحث اصولی، ایشان به حوزه 

 اصول است.  
بر   متمرکز  که  احترامی است  در خور  کتاب  کتاب حلقات،  این جهت،  روی 

وخم مباحث، از یاد  های اصولی شده است و هدف و غرض اصولی را در پیچ بحث 
 نبرده است.  

 
 پرداختن به مباحث کاربردی اصولی 

می  که  چهارمی  مجموعه  خصوصیت  و  خاص  طور  به  ثالثه  حلقه  برای  شود 
گردد به اهتمام مؤلف به طرح مباحث کاربردی  حلقات به طور عام ذکر کرد، برمی 

پاره  مباحث، اصولی خوانده می اصولی.  از  فقه، کاربرد  ای  در ساحت  اما  شوند؛ 
شوند و  درخور توجهی ندارند. هستند مباحثی که در تراز علم اصول محسوب می 

گونه مباحث  تعریف هستند؛ اما در فقه، این نوعی در راستای غرض اصولی قابل به 
 چندان وجهه اهتمام فقیه نیست؛ چون یا کاربردی ندارد یا بس نادر است.  

گونه مباحث فاقد ثمره عملی یا  الشریف(، این مقامه الله مرحوم آقای صدر )اعلی 
ای  واجد ثمره نادر عملی را در کتاب خود بالکل حذف کرده یا متناسب با حجم فائده 

از طرح تفصیلی خودداری کرده   و  قابل فرض است، طرح کرده است  برایش  که 
است. در کتاب حلقات سه مبحث وجود ندارد که البته جا داشت که مصنف، لااقل  

شد. این انتقادی است که ما به شهید صدر  ها می در یکی از سه حلقه، متعرض این 
در حلقات داریم؛ اما ایشان به هر علتی سه مبحث را در کتاب حلقات، جا انداخته  

از سه حلقه شهید صدر  1است:   . مبحث حقیقت شرعیه که جایی در هیچ یک 
یح و اعم که از مباحث پر بحث علم اصول است و این هم  . مبحث صح 2ندارد؛  
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. مبحث مشتق که این هم مبحثی است  3هیچ جایی در حلقات شهید صدر ندارد؛  
شهید  دامنه  مرحوم  بود  خوب  است.  خالی  صدر  شهید  حلقات  در  جایش  و  دار 

موارد را در حد آشنایی طلاب    کرد و این صدر، درباره این سه مسئله هم بحث می 
شود گفت علت اینکه ایشان این سه مبحث را مطرح نکرده  کرد؛ اما می مطرح می 

 اعتنایی بر این سه مبحث مترتب نیست.  است، شاید این بوده که ثمره عملی قابل  
هم چنین مبحثی تحت عنوان مقدمه واجب وجود دارد. این مبحث در کتاب  

به  بادقت  کفایه  را  مبحث  این  استاد  بخواهد  اگر  شاید  است.  شده  مطرح  تفصیل 
شده  تدریس کند، یک ترم درسی را در بر بگیرد و حال اینکه هیچ ثمره عملی شناخته 

مصطلحاتی را در  آموز و دانشجو  اعتنایی بر این مبحث مترتب نیست. دانش و قابل 
های دیگر علم اصول و  آموزد که بسیار پرکاربرد است هم در بخش این مبحث می 

برای مقدمه واجب ذکر می  شود: مقدمه وجودی،  هم در علم فقه، تقسیماتی که 
شود؛ واجب  مقدمه وجوبی، مقدمه  علمی، تقسیماتی که مثلًا برای واجب ذکر می 

مطلق، واجب مشروط، واجب معلق، واجب منجز، این اصطلاحات در خور ارزش  
کنیم که طلاب عزیز،  است و انصافاً قابل اعتناست. به همین جهت ما توصیه می 

را بخوانند؛ چون اگر فایده عملی نداشت، فایده علمی  1حتماً بحث مقدمه واجب 
تأکید کنم،  قطعاً دارد؛ لیکن آن چیزی که می  اعزه  خواهم در این جلسه خدمت 

شکل و فرم طرح این مبحث در حلقه ثالثه به طور خاص و در سایر حلقات به طور  
 عام است.  

اند؛ اما با حذف زوائد و درخور  مبحث مقدمه واجب را شهید صدر مطرح کرده 
ای که برایش قابل فرض است؛ نه به تفصیلی که مثلًا مرحوم آخوند در کفایه  فایده 

زحمت طرحش را کشیده است. روی این جهت، ما در کتاب حلقات با اثری مواجه  
 و تعلم درخور اهمیت باشد.    تواند در فرایند تعلیم هستیم که بسیار، بسیار می 

 
 .89خراسانی، ملامحمدکاظم، کفایة الاصول، طبع آل البیت، ص 1

 



 یو اصولـ یفقهـ  یها یافتره  70

 وجود آرای نوین 
ذکر است، این است که   کتاب حلقه ثالثه قابل  خصوصیت پنجمی که در مورد 

زیست که آرای جدید اصولی مطرح شده بود و او  مرحوم شهید صدر در مقطعی می 
نیکی آموخته بود. علاوه بر آرا، مصطلحاتی در علم اصول جا افتاده بود  این آرا را به 

شد و معنای روشن  که پیش از آن، این مصطلحات به شکل مضطرب، استعمال می 
و واضحی نداشت. در زمینه آرا مثالی بخواهم عرض کنم، باید بگویم که مرحوم  
شهید صدر نه فقط شیخ اعظم در رسائل، نه فقط آخوند در کفایه، نه فقط محققین  
ثلاثی )محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی( که بعد از این دو بزرگوار در  

کرد  ظهور  آیت ه نجف  مثلًا  حتی  بلکه  ما  اند،  معاصر  اصولی  که  را  خویی  الله 
شود، درک کرده بود و حتی به بخشی از آرای اصولیان غیر نجف، مثل  محسوب می 
آیت  راه  مرحوم  داماد  محقق  بحث الله  حتی  و  بود  اصولیان  یافته  با  داشت  هایی 

الله سید محمد روحانی،  شدند؛ مثل مرحوم آیت متأخرتر که معاصر ما محسوب می 
ای از آرای جدید اصولی بود و این گنجینه در اثر فاخر او،  به همین جهت او گنجینه 

 کاملًا منعکس است.  
از   نوینی  آرای  حلقات،  کتاب  می در  اصول  درحالی علم  از  بینید،  یکی  که 

مشکلات جدی و اساسی که وجود دارد این است که طلاب عزیزی که حلقه ثالثه  
شوند که مشتمل بر آرای جدیدتر  اند، گاه پای درس خارجی حاضر می را نخوانده 

ای از  کنند؛ چون سابقه راحتی پیدا نمی اصولی است و امکان ارتباط با این آرا را به 
 ها ندارند.  این 

نیکی پرکرده است. اما در بخش  این خلأ را مرحوم شهید صدر، در حلقات به 
مصطلحات، مرحوم شهید صدر، مصطلحات اصولی را تثبیت کرده و سعی کرده  
است از آن اضطراب و تشویشی که این مصطلحات در کتب دیگر دارد، پرهیز کند.  
البته این اتفاق تا حدی در کلمات متأخران و معاصران شهید صدر اتفاق افتاده بوده  
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مند است؛ لیکن در کتاب رسائل  و شهید صدر تا حدی از میراث معاصر خود بهره 
 گونه نظمی در استعمال مصطلحات نیستیم.  و کفایه، شاهد این 

 
 تفکیک میان موضوع و متعلق 

مثال  عنوان  کردیم، این تذکر را به ما وقتی خدمت اعزه رسائل یا کفایه تدریس می 
توانند به  دادیم که هر جا صحبت از متعلق یا موضوع آمد، بدانید که این دو می می 

جهت، در هر موضعی باید دقیقاً ببینید که مراد    کار رفته باشند و از این معنای هم به  
مصنف از موضوع و متعلقی که به کار برده است، چیست. کتاب حلقه ثالثه میان  
موضوع و متعلق کاملًا تفکیک نهاده است. موضوع حکم، آن چیزی است که حکم  
یافت؛   راه نخواهد  فعلیت  به مرحله  آن، اساساً حکم  بدون  آن متوقف است و  بر 

 که متعلق عبارت است از فعلی که حکم به آن تعلق یافته است.  الی درح 
فرقی که در کتاب شهید صدر کاملًا عیان است همین است که فعلیت، مرحله  
باید   نخست  وهله  در  که  معنا  این  به  است.  متعلق  تحقق  و  موضوع  تحقق  میانه 

تبع تحقق موضوع، حکم، فعلی خواهد  موضوع حکم محقق شود. در وهله ثانی به 
 شد و در وهله ثالث، متعلق حکم است که باید پدیدار شود و به وجود آید.  

استطاعت، موضوع حکم است؛ چون فعلیت حکم یعنی وجوب حج در گرو  
شود و استطاعت در حق او  آن است. حج، متعلق حکم است. ابتدا فرد مستطیع می 

شود و دست آخر، حج  شود و سپس وجوب حج نسبت به او فعلی می محقق می 
پوشاند. این سیر کاملًا فرق بین موضوع و متعلق را نشان  کسوت تحقق را به تن می 

دهد. آقای صدر خیلی منظم این دو را به کار برده است؛ اما در کتب دیگر شما  می 
 شاهد تشویش هستید.  

یا مثلًا اصطلاح واجب غیری، در کتاب آقای صدر، هر گاه برای واجبی که از  
کنند بما وجب لا لاجله بل لاجل غیره، عنوان واجب غیری به کار  آن تعریف می 

کار رفته است. مثلًا واجب مقدمی    رفته است؛ اما در سایر کتب گاه عناوین مشابه به 
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کاربردن اصطلاحات،  جای واجب غیری به کار رفته است. این وحدت رویه در به   به 
 رعایت کردند.   نکته را مرحوم شهید صدر   در فرایند آموزش مهم است و این 
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 صدر   د ی ابتکارات شه   
که من    ی اعزه کنم که بر حسب شمارش  م ی مجال تقد   ن ی در ا   د ی که با  ی آخر  نکته 

م  ششم  نکته  شه   ن ی ا   شود، ی کردم،  مرحوم  که  اصول   ک ی صدر،    د ی است    ی عالم 
گام برداشته   ی است. البته او در علوم مختلف   ی نابغه اصول   ک ی بلکه    ست؛ ی ن  ی معمول 

داشته    ی علم   مختلف   ی ها در حوزه   ی متعدد   سات یمختلف و تدر   فات ی است و تأل 
صدر را انعکاس داده است، علم اصول    د ی که نبوغ شه   ی مجال   ن ی شتر ی ب   کن ی است؛ ل 

دارا  او  نوآور   ی است.  و  حائز    ی ا ده ی عد   ی ها ی ابتکارات  که  است  اصول  علم  در 
 است.    ت ی اهم 

الطاعه که در رد  مثل حق   کنم، ی ابتکارات اشاره م   ن ی از ا   ی گذرا به بعض   ی ل ی خ 
مثل    د، ی قرن اک   ه ی نظر   ض، ی تعو   ه ی است، مثل نظر   ان ی مشهور قبح عقاب بلا ب   ه ی نظر 

  ی نکات   ا ی متشرعه مطرح کرده است    ره ی عقلًا و س   ره ی س   ت ی ل ی در باب دل   شان ی آنچه که ا 
نکات    ا ی داشته است    ان ی عصر معصوم ب   ا ب   ره ی س   ک ی که در باب طرق اثبات معاصرت  

باعث شده    ها ن ی دارد، ا   ی در مباحث ترتب، تزاحم و علم اجمال   شان ی که ا   ی ق ی عم 
صدر مواجه    د ی تحت عنوان افکار شه   ل ی بد ی مجموعه ارزنده ب   ک ی است که ما با  

از ابتکارات    ی ا و البته پاره   م ی را در حلقات شاهد هست   ها ن ی که انعکاس معظم ا   م ی بشو 
ا ی ا  از  شا   ن ی شان،  که  حوزو   د ی جهت  از سطح طلاب سطوح  در    ی خارج  باشد، 

 آمده است.    شان ی و در مباحث خارج ا   افته ی حلقات انعکاس ن 
  ی ها ی از نوآور   ی مند بهره   ی برا   کند ی فراهم م   ی جهت کتاب حلقات بستر   ن ی ا   به 

فضا و    ن ی چن   گر ی د   ی ها در کتاب   که ی ( درحال ف ی الشر   مقامه الله ی صدر)اعل   د ی شه 
 .  ست ی فراهم ن   ی مجال 

ا   شاگرد  حائر   د ی س   الله ت ی آ   شان، ی برجسته  عل )رحمة   ی کاظم  به  ه ی الله  راجع   )
.  ل ی و تعد   ر یی تغ   س، ی . تأس کند ی مهم ذکر م   کرد ی صدر و ابتکارات او، سه رو   د ی شه 

  س ی ( در سه ساحت تأس ف ی الشر مقامه الله ی صدر )اعل  ی معتقد است که مرحوم آقا 
عرصه از حوصله بحث ما با    سه   ن ی ا   ل ی است. تفص   شرو ی نوآور و پ   ل ی و تعد   ر یی و تغ 
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مراجعه   دهم، ی که خدمت اعزه م   ی خارج است. به آدرس  م، یکه دار   ی وقت  ق ی ض   ن ی ا 
تقر   د ی کن  اصول   ر ی در مباحث الاصول که  است، جلد    د ی شه   ی ابحاث    ک، ی صدر 

 . 59و    58صفحه  
 
 نو   ان ی ب 
ن   کن ی ل  اشاره   ست ی بد  د   ی ا که  بعد  ابتکارات شه   ی گر ی به  که    د ی از  بکنم  صدر 

گفته    ی ن ی نو   ان ی را در قالب ب   ی مباحث کهن اصول   شان ی . ا ی ان ی عبارت باشد از بعد ب 
  ن ی به کار گرفته است که از ا   ی مباحث اصول  ح ی را در تنق  ی د ی است. شکل و فرم جد 
برجسته است   ار ی بس  ار، ی صدر، بس  د ی بعد شه   ن ی است. ا  ی ت ی جهت بحث حائز اهم 

ا   د ی که منکر تقدم شه   ی برخ   ی که حت    د ی بعد شه   ن ی صدر بر اقرانش هستند، منکر 
نو   ان ی ب  ک ی از  ی مباحث کهن اصول  ی از مباحث، حت   ی ار ی که او در بس   ستند ی صدر ن 

دارم که کتاب    ی غ ی بل   د ی جهت، خدمت اعزه تأک   ن ی ا   ی برخوردار است. رو   ی و ممتاز 
  ی مبان  ی ک ی ن که به   ی و حتماً آن کتاب را با استاد  د ی ر ی بگ   ی صدر را جد   د ی حلقات شه 

  ی است. متأسفانه بعض   ی نکته بس مهم   ن ی و ا   د ی ر ی است، فرابگ   افته یصدر را در   د ی شه 
اند، چندان  مأنوس بوده   ه ی جهت که با کتاب رسائل و کفا   ن ی حلقات به ا   د ی از اسات 

حلقات    ی ر ی به فراگ   شوند ی ناچار مجبور م صدر ندارند و به   د ی به مباحث شه   ی تسلط 
باعث    ن ی و هم   اورند ی را فراهم ب   س ی تدر   ی مقدمات لازم برا   نکه ی مشغول شوند؛ بدون ا 

نکنند. مسئله استاد    ی درس   ی ها کتاب   ن ی از ا   ی استفاده چندان   ز یکه طلاب عز   شود ی م 
صدر آشنا باشد و    د ی شه   ی استاد معظم با مبان   نکه ی حلقات مهم است و ا   ی ر ی ادگ ی در  

متأثر از    ت ی با ذهن   م ی فراگرفته باشد و الا اگر بخواه   ی خوب را به   ها کتاب   ن ی خود، ا 
فضا  وارد  مشهور  بشو   ی اصول  بس   م، ی حلقات  مشکل    ی ار ی در  به  کار  موارد  از 

 .  خورد ی برم 
کتب را    ن ی استاد ا   ق ی کنم که حتماً از طر   د ی خوب است به دوستان تأک   طور ن ی هم 

  ت ی ذهن   ن ی دارد، ا   ی روان   ان ی چون حلقات ب   کنم؛ ی نم   ی به خودآموز   ه ی . توص د ی اموز ی ب 
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ا  م   ی ل ی که خ   کند ی م   جاد ی را  ا   شود ی راحت  استاد  را  کتاب   ن ی بدون  و  ها  فراگرفت 
شرح    م، ی خورد   ی به مشکل   ی از گاه   ر در کنارمان باشد که ه   ی که، شرح   ن ی ا   ت ی نها 

و گمان    شود ی جهل مرکب م   ی ر ی گ باعث شکل   ی خودخوان   ن ی . منتها ا م ی را نگاه کن 
فهم   د ی کن ی م  دق   د؛ ی د ی که  و  درست  آنکه  هم   د ی د ی نفهم   ق ی حال  در    ن، ی و  را  کار 

  د؛ ی ا است که حلقات خوانده   ن ی کار ا  جه ی . نت کند ی مشکل م  ی شدت آت به   ی ها بحث 
 . افتد ی م   اد یکه متأسفانه ز   ی . اتفاق د ی ا حلقات متنعم نشده   مت اما واقعاً از نع 
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 بررسی کتاب رسائل 
 مباحث کتاب رسائل 

ن  بر  ن   ی م ی کتاب رسائل، مشتمل  فاقد  و    ی عن ی   گر، ی د   ی م ی از علم اصول است 
  ی . اگر از ابتدا شود ی م   ده ی د   ه ی است و در جلد دوم کفا   ه ی که مشهور به ادله عقل   ی مباحث 

. مرحوم  شود ی مقارن  با کتاب رسائل م   د، ی نگاه کن   ی آخوند خراسان   ه ی مبحث قطع کفا 
قلم نبرده است. در    به دست    اصول، در بخش نخست علم    ی اعظم به هر علت   خ ی ش 

  ن، ی المسترشد   ة ی گفته است که با وجود کتاب هدا   یی السنه مشهور است که او در جا 
به نگارش    ی از ی احساس کردم ن   گر ی د   ی اصفهان   ی محمدتق   خ ی مرحوم حاج ش   ف ی تأل 
 .  ست ی حوزه از نو ن   ن ی در ا   ی اثر 

  ی ثان   د ی پسر شه   ، ی حسن عامل   خ ی بر معالم مرحوم ش   ی شرح   ن، ی المسترشد   ة ی هدا 
اتمامش را    ق ی است که مؤلف، توف   ی ا ارزنده   ار ی ( است. کتاب بس ه ی الله عل )رحمة 

فقط اختصاص به بخش نخست علم اصول دارد و وارد بخش دوم اصول  .  افت ی ن 
کنار کتاب رسائل    ر د   ی ا بتوان گفت حلقه مفقوده   د ی جهت شا   ن ی نشده است. از ا 

 است.  
کرده و شاگرد    س ی اعظم، بخش نخست علم اصول را تدر   خ ی خوشبختانه، ش   البته 

تهران  او، مرحوم کلانتر  را در قالب    خ ی مباحث بخش نخست ش   ر ی تقر   ، ی برجسته 
در    خ ی ش   ی آرا   دن ی مند به د با نام مطارح الانظار آورده است. اگر شما علاقه   ی کتاب 

کتاب،    ن ی به ا   ه ی . در کفا د ی به کتاب مطارح نظر کن   د ی با   د، ی بخش مباحث الفاظ هست 
است که کلانتر از    ی رات ی تقر   ن ی اشاره شده است که مقصود هم   رات ی تحت عنوان تقر 

به رسته تحر   خ ی مباحث ش    ن ی ا   ی درآورده است. رو   ر ی اعظم تحت عنوان مطارح 
از علم اصول    ی م ی اگر خوب هم بخواند، تنها ن   خواند، ی که رسائل م   ی ا جهت، طلبه 

 نه همه علم اصول.    و را فراگرفته است  
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 خ ی ش   د ی جد   ی آرا 
از   یی و نو  د ی جد   ار ی بس  ی آرا  ی است که حاو  ی کتاب رسائل، کتاب   ن، ی بر ا   علاوه 

ا   خ ی ش  از  است؛  ب   ن ی اعظم  منبع  که  محققان محسوب    ی برا   ی ل ی بد ی جهت است 
(، در  ه ی الله عل )رحمة   ، ی انصار   خ ی ش   ی آرا، به جهت تقدم زمان   ن ی ا   کن ی ل   شود؛ ی م 

 و کتاب حلقات هم منعکس شده است.    ه ی کتاب کفا 
 

  نبودن   منقح 
به هنگام    خ ی ش   د ی آ ی مثل مباحث مکاسب، به نظر م   ه ی از مباحث کفا   ی بعض   در 

است.   فکرکردن  حال  در  م   ی عن ی نگارش،  فکر  م   کند ی او  جهت    سد ی نو ی و  به 
به انتها    کند، ی م   ر ی تقر   کند، ی م   ح ی را تنق   ی که دارد. گاه مبحث   ی فراوان   ی وآمدها رفت 
خود را    ی قبل   ی ها کند و همه حرف ی را بر پا م   ی ن ی نو   ان ی مجدداً از نوبن   رسد ی که م 

  اد یها در کتاب رسائل و خصوصاً مکاسب، ز آمد و شد    گونه ن ی . از ا رد ی گ ی پس م 
کند که    جاد ی را ا   ی تلق   ن ی ا   د ی دارد و شا   سنده ی از ذهن جوال نو   ت ی که حکا   م ی ن ی ب ی م 

او در    ی وآمدها رفت   ن ی به هنگام تفکر مشغول نگارش کتاب بوده است و ا   خ، ی ش 
 کرده است.    دا ی ساحت فکر، به کتاب او هم راه پ 

از مترجمان، معتقدند که رسائل، کتاب    ی جهت است که برخ   ن ی ا   ی رو   د ی شا 
  د ی دارم مرحوم س   اد ی اعظم است. به    خ ی مرحوم ش   س ی نو بلکه چرک   ست؛ ی ن   ی منقح 

مطلب را در    ن ی ا   شان ی اگر اشتباه نکنم، ا   عه، ی الش   ان ی صاحب کتاب اع   ن، ی محسن ام 
اعظم عنوان کرده بود که کتاب فرائد الاصول، مسوده   خ ی ترجمه کتاب ش  ل ی ذ   یی جا 

بکند   س ی نو کتاب را پاک   ن ی او بود و بنا داشت ا  س ی نو چرک   ی عن ی بود،   خ ی مرحوم ش 
عمرش به    ی عن ی و او هم رفت،    ا ی کردند که ب   ش ی و اجاب«، صدا   ی اما نشد، »فدُع 

مترجمان در مورد رسائل دارند که البته دور از    ی را برخ   ی مطلب   ن ی . چن د ی رس   ان ی پا 
 .  ست ی ن   ت ی واقع 
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 ی مجتهدپرور 
کتاب رسائل و مکاسب، مجتهدپرور است، ذهن را جوال بار    ی وآمدها رفت   ن ی ا 

  ام ده ی د   ان ی دارد، بالع   خ ی ش   ی وآمدها رفت   ن ی را که ا   ی ر ی و من در مورد خودم تأث   آورد ی م 
  ، ی ا ه ی نظر   چ ی که ه   م ی و آموخت   م ی و آمد   م ی رفت   خ، ی و واقعاً خدا را شاکر هستم که با ش 

 آن را طرح کرد.    شود ی هم م   ی گر ی و به گونه د   شود ی محسوب نم   یی نها   ه ی نظر 
فا   ن ی ا   ی رو  رسائل،  خواندن  بر  هم   ی اد یز   ده ی جهت،  و  است    ن ی مترتب 

  ن ی در رسائل و مکاسب، واقعاً مجتهدپرور هستند. هدف ا   خ ی ش   ی علم   ی آمدوشدها 
و    ی فقه  ی حالا من مسلط به آرا  یی خودشان به شما القا کنند که بگو  ی که رأ  ست ی ن 

 بشوم، که چه بشود؟    خ ی ش   ی اصول 
ها در  وقت   ی ل ی و خ   د یاموز ی را ب   ی و اصول   ی آن است که شما راه استدلال فقه   مهم 

بنا    ی ان ی بن   شود ی چگونه م   اموزد ی که ب   د ی آ ی م   د ی توان در فرد پد   ن ی وآمدها، ا رفت   ن ی ا 
است    ن ی که هست ا   ی مطلب   کن ی کرد؛ ل   ب ی را که بنا نهاده شده است تخر   ی ان ی بن   ا ی نهاد  

برا  متأسفانه    ش ی است و گاه باعث تشو   ل ی ثق   ی قدر   ، ی نوآموزان اصول   ی که  و گاه 
رفت   ن ی از ا   شوند ی انکار است. خسته م قابل    ر ی هم غ  ن ی و ا  شود ی م   ی زدگ باعث دل 

فهم هر بخش و هر فرازش،    نکه ی است و ا   ده ی چ ی و پ   ل ی ثق   ی ل ی که گاه خ   یی ها و آمد 
 محتاج دقت و تأمل است.  

  خ ی ش   ی ول   رسد؛ ی م   ی ا قله   ک ی تا به    شود ی م   ر ی را هم مس   ی ساعات   خ، ی با ش   شخص 
مجدد    دند، ی قله رس   ن ی . باز که به آخر و دامنه ا گرداند ی از همان قله، مجدد او را بر م 

.  برد ی او را برده بود و برگردانده بود، م   شتر ی که پ  ی ا و از همان قله   رد ی گ ی دست او را م 
  هارستان ی دب   ی ا شه ی کل   ی کتب درس   ر ی تأث ما که تحت   لاب ط   ی ممکن است برا   ها ن ی ا 

کننده به  خسته   ی قدر   اند؛ ده ی کتب د   ن ی مطلق در ا   ی را بسان وح   ز ی هستند و همه چ 
 .  م ی ست ی مطلب ن   ن ی . منکر ا د ی ا ی نظر ب 

توص   در  توانست   م ی کن ی م   ه ی مجموع،  بخوان   د ی اگر  را  کتاب  دو  کتاب  د ی هر  هم   .
انتخاب    ن ی اگر امر دائر شد ب   کن ی اعظم، ل   خ ی صدر و هم رسائل ش   د ی حلقات شه 
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بر آن مترتب است   ی شتر ی ب  ده ی . فا م ی کن ی م  شنهاد ی دو، کتاب حلقات را پ  ن ی از ا   ی ک ی 
از    ی خال   د، ی از رسائل را خواند   یی ها اگر مثلًا قسمت   د ی تا کتاب فرائد الاصول. شا 

م   ده ی فا  که  لا  ند ی گو ی نباشد  »المعسور  و س سور« ی الم   ثبت ی :  سبک  با    اق ی . لااقل 
ش  بشو   خ ی عبارات  فضا د ی آشنا  با  قدر   ی .  بگ   ی رسائل،  بعد   د ی ر ی انس  در  که  ها 

 . د ی از کتاب رسائل، ارجاع بده   د ی خودتان، بتوان   ی علم   قات ی تحق 
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 بررسی کتاب کفایة 
تدر   ی منظم و منسجم   ار ی الاصول، کتاب بس   ة ی کتاب کفا    س ی است. استاد در 

منظم و منسجم    باً ی تقر   ز ی شدن طلبه را ندارد؛ چون همه چ دغدغه گم   ه، ی کتاب کفا 
مقدمات به شماره    ، ی شدند و در هر باب   ک ی ها روشن و شفاف از هم تفک است. باب 

در    ا ی   م ی بحث هست   نه در بد   ا ی   م ی منظم شدند. مشخص است در مقدمات بحث هست 
تذ   ب ی تذن  امتداد بحث مطرح کرد. همه چ   شود ی که م   م ی هست   ی ل یی و  عنوان    ز ی در 

استاد در کتاب رسائل،    که ی خورده و به صورت شفاف از هم منفک هستند؛ درحال 
  خ ی پردامنه مرحوم ش   ی وآمدها شدن طلبه در رفت گم   اش ی جد   ی ها از دغدغه   ی ک ی 

علم اصول    ی در کجا   نکه ی . ا کنند ی گم م   هم از طلاب اصل بحث را    ی ل ی است. خ 
 است که وجود دارد.    ی ت ی . واقع ابند یدر   توانند ی اند را هم گاه نم قرار گرفته 

 
 عبارات   ی دگ ی چ ی پ 

کفا   عبارات  ح   ده ی چ ی پ   ار ی بس   ه ی در  از  گاه  است،    ی ادب   ث ی است.    ی عن ی مغلوط 
عرب داشته است، عبارات   ات ی که در ادب  ی مصنف چون عجم بوده، به جهت ضعف 

اشتباه قلم او  عامدانه به   ی ها تا حد از جا   ی هم در بعض   د ی را غلط به کار برده و شا 
و   ه ی کفا   س ی که کار تدر  است باعث شده   ن ی و مطلب را القا کرده است و ا   ده ی چرخ 
  ه ی که در کفا  م یدار  ی زان ی . ما عز د ی ا ی بر ن  ی آن سخت باشد و از عهده هر کس   ل ی تحص 

بر    ی که از عهده هر کتاب   م یهم دار   ی د ی ندادند. اسات   ل ی ادامه تحص   گر ی ماندند و د 
 برنخواهند آمد.    ه ی از عهده کفا   ند، ی ا ی ب 

  ی کتاب   ی عن ی کتاب الضمائر،    م یی گو ی م   ی گاه به شوخ   ر، ی است مملو از ضم   ی کتاب 
  4جمله،   ک ی ظاهر کرده و گاه در    ی اسما   ن یگز ی را جا   ها ر ی که مصنف عامدانه ضم 

و    د ی ن ی بنش   د ی که هر کدام مرجع خاص خودش را دارد و با   شود ی م   ده ی د   ر ی ضم   5  ی ال 
پ آن   ، ی ک ی ی ک ی  ا   اگونه، است معم   ی . کتاب د ی کن   دا ی ها را  ضمائر، پر    ن ی البته در کنار 

.  شود ی م   ده ی د   ار ی بس   ه ی هم در کتاب کفا   ی ر ی . عطف تفس ی ر ی تفس   ی ها است از عطف 
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  ی ل ی دهد، خ   ح ی و توض   ل ی تفص   شتر ی ب   نکه ی ا   ی جا است و البته به   ت ی هم حائز اهم   ن ی ا 
  که ی است درحال   ی د ی مطلب جد   کند ی چون فکر م   کند؛ ی ها طلبه را سردرگم م وقت 

 را در برندارد.    ی د ی است و حرف جد   ی مطلب قبل   ل ی و تفص   ح ی توض   ن، ی ا 
 

 یی استثنا   ت ی و موقع   ی خ ی تار   ت ی اهم 
  ک ی   ه ی . کتاب کفا د ی را بخوان   ه ی که حتماً کفا   کنم ی م   د ی اوصاف من تأک   ن ی همه ا   با 

در دوران    ی کتاب از بدو نگارش و حت   ن ی ا   ی عن ی کرده است.    دا ی پ   ی خ ی تار   ت ی اهم 
تدر   ات ی ح  محور  تأل   س ی مؤلف،  توف   ف ی و  است.  ن   ی ق ی بوده  حلقات  .  افت ی که 

  ن ی مصنف گذشت تا ا   ت . حدود چهل سال از وفا افتد ی کم دارد جا م حلقات، کم 
شد.    س ی مورد اعتنا قرار گرفت و محور تدر   ی بزرگان حوزو   ان ی کم در م کتاب کم 

حوزه بود. اگر    ن ی با اساط   اس ی او در ق   ی صدر و جوان   د ی علت آن هم، معاصرت شه 
از مراجع    ی سال، هنوز هم زنده بود، سن او از بعض   ی او الان، بعد از چهل و اند 

 معاصر کمتر بود.  
  فشان، ی است. عمر شر   1359سال    ی و متوف   ی شمس   1313متولد    شود ی م   گفته 

ب   46 تقر   شتر ی سال  است.  پرفائدت   باً ی نبوده  و  پربرکت  عمر  بودند.  من  سن    ی هم 
 داشتند.  

  ف ی معمر و برجسته نجف تأل   د ی از اسات   ی ک ی جهت که توسط    ن ی به ا   ه ی کفا   کتاب 
  ق ی و تحق   ف ی تأل   س، ی در ساحت تدر   یی استثنا   ت ی موقع   ک ی شد، از همان بدو انتشار  

.  شود ی علم اصول محسوب م   ی برا   ی خ یگذرگاه تار   ک ی جهت    ن ی کرد. به هم   دا ی پ 
  ی اصول   ی ها . کتاب ی کن  دا ی پ به اصول معاصر راه   ه ی کفا  ق ی از طر   ی توان ی شما م   ی عن ی 

  ا ی هستند    ه ی بر کفا   قه ی اساساً تعل   ا ی   را ی هستند، ز   ه ی کفا   ر ی تأث تحت    ی معاصر، جملگ 
لااقل از    نکه ی ا   ا ی بوده است    ه ی کفا   سشان یهستند که محور تدر   ی دروس خارج   ر ی تقر 

  ه ی کتاب، کفا   سنده ی در استدلالات و اصطلاحات متأثر هستند؛ چون نو   ه، ی کتاب کفا 
 گفته است.    ه ی کفا   ی و عمر   ست خوانده ا 
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  م ی کن ی م   ه ی و توص   م ی کن ی م   ر ی اصول معاصر تعب   د ی به کل   ه ی جهت ما از کفا   ن ی هم   به 
به   ه ی کفا  ا   ژه ی و را  پ   ی خاص   ی خ ی تار   ت ی موقع   ن ی بابت  بادقت    دا ی که  است،  کرده 

  ست ی است که درخور انکار ن  ی ق ی عم  ی مطالب علم   ه ی . البته در کتاب کفا د ی ر ی فرابگ 
  ن ی و از ا   رد ی گ ی دقت فرام ن کتاب را به ی که ا   د ی درآ   ی کس   د ی به ص   تواند ی ها هم م و آن 

از وقت استاد و    ی اد یاوصاف، بخش ز  ن ی . منتها با همه ا شود ی مند م هم بهره  ث ی ح 
درخور تأسف    ی جهت، قدر   ن ی و از ا   شود ی م   ع ی ضا   ه ی شاگرد در حل عبارات کفا 

 است.  
دوستان من، هرگز به    نکه ی تذکر خدمت اعزه بدهم و آن ا   ک ی آخر فقط    دست 

از    ی ق ی عم   ی کتاب حلقات در مرحله سطح، اکتفا نکنند. درست است که محتوا 
  ات ی کهن که از ادب   ی اما ارتباط شما با کتب اصول   دهد؛ ی علم اصول را به دست م 

پ  م   ی ا ده ی چ ی نسبتاً  رو شود ی برخوردار هستند، منقطع  قلم  قدر   د ی شه   ان .    ی صدر، 
که فقط به حلقات اکتفا کردند و ارتباطشان    م ی د ی را د   ی و ما طلاب   کند ی ذهن را تنبل م 

از    ی ار ی به بس   م ی منقطع است و امکان مراجعه مستق   ی تا حد   ی ع ی ش   ی اصول   راث ی با م 
اصول  ا   م ی قد   ی کتب  به  ندارند؛  نم   ن ی را  بر  عبارات  عهده  از  که  به  ند ی آ ی جهت   .

که از قلم روان برخوردار است، عادت    ی . به مطالعه کتب اند کرده عادت    ی خوان آسان 
ارزشمند    ار ی که بس   ی ع ی ش   ی کهن اصول   راث ی جهت ارتباطشان با م   ن ی اند و از هم کرده 

دارم    د ی جهت، بر حسب تجربه تأک   ن ی ا   ی استفاده است، منقطع شده است. رو و قابل 
 خدمت اعزه که در دوره سطح به کتاب حلقات اکتفا نکنند. 
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 سوالات 
 در مکاسب   ده ی امکان حصول فا  . 1

رسائل خوانده    د ی است که فرمود  ن ی کرده است ا  ر ی که ذهنم را درگ  ی : سؤال سؤال 
به  شد بشود،  و  آمد  رفت خاطر  و  مجتهدپرور    ن ی درا   یی وآمدها ها  و  هست  کتاب 

   شود؟ ی هدف در کتاب مکاسب حاصل نم   ن ی ا   ا ی است، آ 
خ پاسخ  تاک   ی ل ی :  رسائل  کتاب  حد   د ی بر  تا  شما  قول  به  چون    ن ی ا   ی ندارم؛ 

تر از کتاب رسائل هم  در مکاسب هم وجود دارد و بلکه پررنگ   خ ی ش   ی وآمدها رفت 
هم منعکس شده و در حلقات    ه ی هست. بعد هم مفاد رسائل در غالب موارد در کفا 

  ی منقح   ی ف ی کتاب تأل   ی ت و ح   ی است و نه آموزش   ی ق ی کتاب تحق   شتر ی هم آمده است و ب 
ن  ا   ست؛ ی هم  از  به   ک ی نباشد،    ا ی باشد    ی آموزش   نکه ی فارغ  حساب  کتاب منقح هم 

  ت ی مؤلف هدا   ی که طلبه و محقق را به شکل روشن و بدون دردسر به آرا   د ی آ ی نم 
را در مورد رسائل دارم؛ اما    د ی تأک   ن ی سه کتاب، کمتر   ن ی ا   ن ی جهت از ب   ن ی ا   ی کند. رو 

 .  ست ی ن   ده ی از فا   ی خال   ی خواندن هر کتاب 
 

 درس خارج   ی حلقات برا   ت ی کفا  . 2
مثل نبوغ و ... و    د، ی که گفت   یی ها ی ژگ ی و   ن ی با هم   د ی شه   نکه ی ا   گر ی : سؤال د سؤال 

و به درس    د ی بودند، حلقات را نوشتند و گفتند که حلقات را بخوان   ده ی که د   یی ها خلأ 
 خوانده بشود؟   ه ی لازم  است که کفا   د، ی که شما فرمود   طور ن ی ا   ی ول   د؛ یخارج برو 
صدر را که فقط به کتاب حلقات اکتفا بشود، قبول    ی آقا   دگاه ی د   ن ی : من ا پاسخ 

  افت ی ن   ق ی صدر توف   ی . قطعاً آقا کند ی م  جاد ی کار، خلل ا  ن ی که ا  افتم ی ندارم. به تجربه 
  ن ی چون عمر او قد نداد. حلقه ثالثه آخر   ند؛ ی حلقات را بب   ف ی که مرحله پس از تأل 

  ی حت   د ی در علم اصول ننوشت و شا   ی مطلب   چ ی ه   گر ی د   ن، ی اوست و او بعد از ا   ف ی تأل 
در منزل و    شان ی به حصر ا   گر ی هم چندان در علم اصول نداشت، چون د   ی س یتدر 

است    ن ی دارم ا   د ی که من بر آن تأک   ی ا شد. منتها مسئله   ی منته   شان ی بعد هم شهادت ا 



 یو اصولـ یفقهـ  یها  یافتره  84

ط  در  ما  عز سال   ن ی ا   ی که  در خدمت طلاب  که  د   م ی بود   ز ی ها  ا   م ی ا ده ی و    ها ن ی که 
  گر ی که در مراجعات خود به کتب د   م ی د ی مشکل را د   ن ی وضوح ا خواندند، به   ت حلقا 

که    ی اقبال بلند   نکه ی ا   اً ی و ثان   شد ی مطرح م   د ی نکته که با   ک ی   ن ی . ا خورند ی به مشکل م 
  چ ی ه   . شما به افت ی عنوان حلقات ن   چ ی ه   به   افت، ی معاصران و متأخران خود    ان ی م   ه ی کفا 

شما    افتم، ی . من ن د ی کن   دا ی را بر حلقه ثالثه پ   ی ق ی دق   ی اجتهاد   ه ی حاش   د ی توان ی وجه، نم 
زده   ه ی هست که به کفا  ی و اجتهاد  ی ق ی تحق   ی از حواش   ی انبوه   نکه ی و حال ا   د ی کن  دا ی پ 

  ه ی . حاش د ی ده ی از دست م   قات ی تعل   ن ی و ا   ی حواش   ن ی شده است و شما ارتباطتان را با ا 
هستند که    ه ی بر کفا   قات ی تعل   ها ن ی ا   ه، ی الدرا   ة ی نها   ه، ی النها   ة ی نها   ه ی حاش   ه، ی الدرا   ی منته 

 هستند.    ی توجه   و قابل   ق ی کاملًا عم   ی اجتهاد   ی مشتمل بر حواش 
را    ه ی کفا   کنم ی م   ه ی . توص د ی حوصله به خرج ده   د ی با   د، ی اگر بنا بر اجتهاد دار   لذا 

سه    ن ی از ا   ی ک ی خواندن    ن ی و البته اگر امر دائر بشود ب   د ی الختم بخوان   ی من البدو ال 
 .  د ی حلقات را بخوان   م یی گو ی م   عتاً ی کتاب، طب 

 
 گر ی د   ی شنهاد ی کتاب پ   ی معرف  . 3

درس خارج برود، بعد   ر ی قرار است که با تأخ   ، ی ل ی که به هر دل  ی کس  ی : برا سؤال 
کفا  و  ثالثه  حلقه  کتاب  کتاب   ه، ی از  پ   ی چه  ا   د ی کن ی م   شنهاد ی را  نه  بخواند؟    نکه ی که 

 درس خارج باشد، کلًا قصد دارد در علم اصول محقق بشود.    ی برا   ی د ی تمه 
  الله ت ی ارزنده و خوب، کتاب اصول فقه مرحوم آ   ار ی بس   ی ها از کتاب   ی ک ی :  پاسخ 

است. خود    ی ق ی و عم   ق ی مطالب دق   ی است. حاو   ی مظفر است. انصافاً کتاب خوب 
م   د ی شه  فکر  هم  ا   کنم ی صدر  شاگرد    ن ی قاعدتاً  او  چون  فراگرفتند؛  را  کتاب 

  ی ها ی از خروج   قت ی ق بود که در رأسش مرحوم مظفر قرار داشت و در ح   ی ا مجموعه 
کتاب،    ن ی صدر از ا   د ی . لااقل در مقدمه حلقات، شه شود ی مرحوم مظفر محسوب م 

است که کتاب من ناظر به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر است    ی و مدع   برد ی اسم م 
 آن بوده است.    ص ی و در مقام رفع نقا 
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است    ی کسان   ی برا   ی استفاده حت قابل    ی وجود، کتاب اصول فقه مظفر، کتاب   ن ی ا   با 
 .  خوانند ی که حلقات م 

 مناسب است؟   ی از کتاب اصول فقه چه کتاب   ر ی : غ سؤال 
به ذهنم    ی گر ی د   ی قابل اعتنا   ی از کتاب اصول فقه مظفر، کتاب اصول   ر ی : غ پاسخ 

قوان .  رسد ی نم  کتاب  از  عامل   ، ی قم   ی رزا ی م   ن ی البته  مرحوم  الاصول  و    ی معالم 
م   گر ی د   ی ها کتاب  ب   شود ی هم  نظر من  به  اما  برد؛  به  کتاب   ن ی ا   ن ی اسم  ها، دست 

 ... نکه ی ا   ا ی شده است    منسوخ   شان ی هستند و محتوا   ی م ی قد   ی ل ی خ   ا ی .  د ی انتخاب بزن 
 

 سه حلقه   ۀ لزوم مطالع   عدم  . 4
ا   د ی نظر شه   ند ی گو ی : م سؤال  ا   ن ی صدر  با   ن ی بوده است که  با هم    د ی سه حلقه 

را در    ه ی و ثان   ی حلقه اول   ی ل ی به هر دل   ی ترتب بر هم دارد؛ اگر کس   ا ی خوانده بشود  
که   ی آن غرض   ا ی مقدمات نخوانده باشد و خواسته باشد صرفاً حلقه ثالثه را بخواند، آ 

   شود؟ ی م   ل حاص   م، ی از مطالعه حلقات به دنبالش هست 
از جلد دوم حلقه ثالثه به ما ملحق شدند.    ی بودند که حت   یی ها : بله. طلبه پاسخ 

بودند و    ی حلقه ثالثه هم حضور نداشتند و انصافاً هم خودشان مدع   ی از ابتدا   ی عن ی 
  گردد ی به استاد هم برم   ی مند شدند. مقدار که  از مباحث بهره   م ی هم ما احساس کرد 
  ن ی را نخوانده است. اگر استاد متوجه ا   ه ی و ثان   ی ل طلبه حلقه او   ن ی که متوجه باشد که ا 

. چون هر کدام از سه حلقه، مطالب حلقه  شود ی برطرف م   صه ی نق   ن ی نکته باشد، ا 
هست و در    ی هست که در بعض   ی تر، هر چند مطالب اضافه   ی ز ی را دارد و چ   ی قبل 

  ی هر چه که در حلقه اول   ، ی کم است. در حلقه ثان   ی ل ی منعکس نشده؛ اما خ   ی گر ی د 
  ن ی هست. به هم   ه ی است و در حلقه ثالثه، هر چه که در حلقه ثان   افته ی انعکاس    هست، 

درس بدهد،    ی حلقات قبل   ی به اتکا   ی ل ی استاد خ   نکه ی مگر ا   ست، ی ساز ن جهت مشکل 
 .  د ی بگذارد که شما بلد   ن ی بنا را بر ا   ی عن ی 
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امروز سر    ن ی شما هم   یی بود که گو   ن ی که داشتم، بر ا   یی ها خود من در درس   ی بنا 
فهم  همگان قابل   ی کنم که برا  ر ی تقر   ی مباحث را طور   کردم ی م  ی . سع ی کلاس آمد 

در    ی گر ی روش د   ی به جهت مصالح   د،ا ی از اسات   ی باشد، حالا ممکن است بعض 
 .  رند ی بگ   ش ی پ 

 ضرورت خواندن کفایه بعد از حلقات  . 5
بوده است که    ن ی ا   د ی دوستان اشاره کردند که قصد شه   نکه ی به ا : با توجه  سؤال 

برا  گفت   ی حلقات  شما  و  باشد  خارج  درس  به  ا   د ی ورود  معنا   ن ی که  به    ی هدف 
 دارد؟    لت ی فض   ا ی ضرورت دارد    ه ی خواندن کفا   ا ی صددرصد محقق نشده است؛ آ 

که    د ی است که شما مشخص کن   ن ی ا   م یدار   ه ی که ما توص   یی ها ز ی از چ   ی ک ی :  پاسخ 
مورخ   ک ی   ا ی  د ی توانمند بشو  ب ی خط  ک ی اگر قرار است  د؟ ی کاره بشو چه   د ی خواه ی م 

در حد عوام    ی است. اگر قرار است مفسر   ی حلقات کاف   ی اطلاعات اصول   د ی بشو 
است که اگر شما    ن ی ا مهم است،   نجا ی که ا  ی ز ی است. چ  ی حلقات کاف  د، ی مردم باش 

دار  اجتهاد  اک   د، ی قصد  نحو  به  کفا   کنم ی م   ه ی توص   د ی من  بخوان   ه ی که  مهم  د ی را   .
خواندنش است و سطح و خارج به عهده خودتان است. معمولًا شما از سطح که  

 .  د ی خوان ی نم   ه ی کفا   گر ی د   د، ی رفت 
ا سؤال  . أ  اگر شخص   ن ی : منظورم  در درس خارج شرکت    ی است که 

و    شود ی مباحث را متوجه م   ا ی را نخوانده باشد، آ   ه ی کند، چنانچه کفا 
 را بخواند؟    ه ی بعد در کنار درس خارج، کفا   تواند ی م 

 مورد اقبال نبوده است.    ی ل ی صدر، تا الان خ   د ی شه   ی : آرا پاسخ 
  تواند ی حلقات را خوانده باشد، م  ی کس   ند ی گو ی است که م  ی قول : نقل سؤال 

 در درس من شرکت کند.  
  س ی حلقات را تدر   کدام چ ی حلقات نبودند و ه   د ی کدام، اسات   چ ی ه   ها ن ی : ا پاسخ 

  اس ی و مق   ار ی خودشان را مع   س ی به خودشان نگاه کردند و تدر   د ی نکردند و شا 
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را    ه ی و کفا   د یرا کنار بگذار   ی که تنبل   کنم ی قرار دادند. من به تجربه عرض م 
 .  د ی حتماً بخوان 

 
 د ی شه   ی بر مبان   تسلط  . 6

  دهد ی که حلقات درس م   ی استاد   د یی گو ی است که شما م   ن ی : سؤال من ا سؤال 
تسلط در کتاب    ن ی مگر ا   م ی بگو   خواهم ی صدر مسلط باشد. م   د ی شه   ی به مبان   د ی با 

   شود؟ ی درس خارج، حاصل نم   رات ی بحوث و تقر 
مسلط   کنند ی م  س ی که حلقات را تدر   ی که اکثر کسان   ست ی ن  طور ن ی : اولًا ا پاسخ 

  ی حت   دم، ی د   ه ی علم   ی ها حلقات که من عملا در حوزه   ن ی بر حلقات باشند. اکثر مدرس 
 اند.  کتاب بحوث را هم باز نکرده   ی لا 

 
 کتاب بحوث  . 7

از  سؤال  من  اسات   ی ک ی :  شن   د ی از  بهتر   دم ی حلقات  کتاب    ن ی که  حلقات،  شرح 
 بحوث است.  

 طور فرمودند.    ن ی ا اند که  بوده   ی استاد خاص   شان ی : ا پاسخ 
 

 درس خارج با حلقات  . 8
صدر را خوانده    د ی درس خارج خوانده باشد و حلقات شه   ی : حالا اگر کس سؤال 

 باشد، چطور؟  
صدر   د ی شه  ی است که مسلط بر مبان   ن ی مهم ا  ، ی ق ی : من نگفتم از چه طر پاسخ 

 هستند که الحمدلله.    طور ن ی که همه هم   د یی مهم است. اگر شما بگو   ن ی باشد. ا 
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 نخواندن کفایه  . 9
و با حلقات به درس خارج    د ی را اصلًا نخوان   ه ی فرمودند که کفا   ر ی : به حق سؤال 

.  د ی آشنا شو   شان ی تا فقط با عبارات ا   د ی را بخوان   ه ی از کفا   ی تنها باب   نکه ی مگر ا   د، یی ا ی ب 
 .  کنند ی م   ی ا ه ی توص   ن ی صدر مسلط هستند،  چن   د ی شه   ی که به مبان   ها ن ی ا 

  ی بکند، کاف   ی ا ه ی توص   ن ی صدر باشد و چن   ی آقا   ی مسلط به مبان   ی کس   نکه ی : ا پاسخ 
  ی ا ه ی توص  ن ی حلقات لازم است. ا  س ی صدر، تدر  ی آقا  ی اطلاع از مبان   ی . برا ست ی ن 

 است.    ی خ یتار   ی ها ت ی بر اساس تجربه و واقع   ه ی که من کردم، توص 
آقا   ست ی ن   قرار  ب   ی که طلبه، مقلد  در دور دوم خارج    ر ی . خود حق د ی ا ی صدر در 

  ن ی به هم   ی اد یهستم، هر چند در دور اول هم تا حد ز   اصول که در خدمت اعزه 
الان که خدمت    ی عن ی صدر را نقد کردم.    د ی شه   ی از آرا   ی ار ی کردم، بس   ی شکل مش 

دارد.    ی نقد جد   ی جا   شان، ی ا   ی اصول   ی از آرا   ی ار ی شما هستم، معتقد هستم که بس 
  یی نها   ی است و رأ   ی در علم اصول وجود ندارد. تنها، او معلم خوب   ی حرف آخر 
 از او هم فراتر رفت.    شود ی و م   ست ی دست او ن 
متأثر   ی بنده تا حد   نند ی ب ی که م   حال ن ی ما هستند، درع  ی ها که در بحث  ی دوستان 

  د ی شه   ی از مباحث از منتقدان جد   ی ار ی که در بس   د ی صدر هستم، خواهند د   د ی از شه 
ن  قرار  فکر   ی شما شخص   ست ی صدر هستم.  ترب   د ی شه   ی در چهارچوب    ت ی صدر 

  د ی کن   دا ی پ   حضور   ی خارج   ی ها و بعد هم در درس   د ی که فقط حلقات بخوان   د ی بشو 
بحوث و مباحث خوانده بخواهند القا کنند. قرار است    د ی ها و اسات که حلقات گو 

  د، ی بشو   ی رأ . قرار است شما مجتهد و صاحب د ی صدر بشو   د ی شه   ی ورا   ی شما کس 
را    ه ی که حتماً کفا   م ی گو ی جهت م   ن ی هم   ی صدر در علم اصول. رو   د ی نه مقلد شه 

 .  د ی وچانه هم نزن و چک   د ی بخوان 
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 بحوث   ی ضمن   ۀ مطالع  . 10
اصول    ه، ی و حلقه ثان   ی و قبل از آن، حلقه اول   خواند ی که حلقه ثالثه م   ی : کس سؤال 

در کنار    تواند ی م   ا ی بخواند، آ   ه ی فقه مظفر را هم خوانده است و قرار است بعد هم کفا 
 بحوث را هم بخواند؟    ا ی مباحث    ها ن ی ا 

  ی کنجکاو  ی برا  ی مگر هر از گاه  کنم ی نم  ه ی : نه، بحوث و مباحث را توص پاسخ 
صدر اصلًا    ی . آقا د ی شو ی وگرنه خسته م   د، ی داشت   ی اگر حال   شتر، ی کسب معلومات ب   ا ی 

حجم با سطح مخاطب متناسب باشد. قرار    ث ی بوده که هر حلقه از ح   ن ی هدفش ا 
صدر    ی آن هدف آقا   د، ی ن ی بب بحوث و مباحث را    ی ها ها، بحث باشد که در کنار آن 

 است.    ی که در حلقات مطرح شده است، کاف   ی مطلب   زان ی . همان م شود ی نقض م 
 

 رسائل   ۀ مطالع   ت ی ف ی ک  . 11
در کنار حلقه، سر کلاس    ا ی بعد از حلقه    م؟ ی بخوان   ی ت ی ف ی : رسائل را با چه ک سؤال 

  خ ی ش   ی که با شاکله و مبان   ن ی هم   ا ی   م ی و خط به خط آن را بخوان   م ی ن ی آن را آموزش بب 
بودم که در آن    ده ی هم ر از شما شن   یی ها است؟ صوت   ی کاف   م ی آشنا بشو   ی انصار 
 .  د ی ود را گفته ب   ی و مبان   ی روال کل   ک ی ها  صوت 

  ی از رسائل بوده است که منتشر شده است. البته قسمت   ی ا دوره فشرده   ک ی :  پاسخ 
آن    نکه ی شرط ا ندارد، به   ی در کنار خواندن مانع   د ی ن ی . بب ست ی از رسائل است و کامل ن 
به    ی خود، متک   س ی وجود داشته باشد. اگر استاد در تدر  ی شرط تسلط استاد بر مبان 

نگران   ی آقا   ی مبان  ما  باشد،  بخواه   م یندار   ی صدر  د   د ی که شما  را هم    ی گر ی اصول 
 .  د ی ن ی کنارش بب 

بر    ی در کنار رسائل، حلقات را خواندم و به مشکل خاص   ی خودم تا حد   من 
 نخوردم.  
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 سبک خواندن حلقات  . 12
   م؟ ی بخوان   ی : به چه سبک سؤال 
م پاسخ  رسائل  اگر  م   د، ی بخوان   د ی خواه ی :  نظرم  کتاب    یی ها قسمت   د ی آ ی به  از 

استصحاب دارد.    رامون ی پ   شان ی که ا   ی مباحث   د، ی رسائل، مثل ادله مجوزات را بخوان 
  ه ی به حاش   ی ل ی خ   ی ظن، اگرچه گاه   ی ها است، بحث   ن ی سنگ   ی مباحث اول آن مقدار 

. مباحث باب  د ی دارد بخوان   ح ی تراج در باب تعادل و    شان ی را که ا   ی مباحث   ا ی رفته است،  
  د ی دست را نگاه بکن  ن ی از ا   ی در رسائل انصافاً برجسته است. مباحث  ح ی تعادل و تراج 

گلچ  شکل  به  با    ن ی و  باش   ک ی شده،  آشنا  رسائل  متن  از  حد   د ی قسمت  تا  با    ی و 
 .  د ی مأنوس بشو   خ ی ش   ی ها عبارت 

 
 رسائل   سبک خواندن  . 13

   م؟ ی ر ی آن را کامل فرابگ   نکه ی ا   ا ی   م ی : نگاه محققانه به رسائل داشته باش سؤال 
 . د ی خودتان آن را بخوان   نکه ی بهتر است تا ا   ی ل ی خ   د ی ر ی : اگر درس بگ پاسخ 





به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود،   Titleبرای اعمال خطا  یو اصولــ یفقهــ  یها  یافتره   92
 از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.

    

    4چهارم   نشست  
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قاعده حیلوله و مقایسه آن  
 با قاعده فراغ و تجاوز  





 

 

 آن با قاعده فراغ و تجاوز   سه ی و مقا   لوله ی قاعده ح 
 1ی جعفر فقان   ن ی حجت الاسلام و المسلم 

 
 

  

 مقدمه 
فراغ و تجاوز است.    موضوع بحث، بررسی قاعدۀ حیلوله و مقایسۀ آن با قاعدۀ 

این بحث، خیلی دقیق انتخاب شده است و باید آفرین گفت به کسی که این بحث  
 و این موضوع را پیشنهاد داده است. 

شناسی  شناسی و واژه شویم، باید به اصطلاح ای که می در قدم اول، وارد هر مقوله 
الله میلانی )رحمةالله علیه( هم بود. دأب  گونه که دأب مرحوم آیت بپردازیم همان 

شدند، ابتدا تحت عنوان فقه اللغه، بعضی از  بر این بود که وارد هر بحثی می   2ایشان 
  کردند. واژگان و اصطلاحات را معنا می 

 
 خراسان هیحوزه علم یمدرس سطوح عال 1
 56من خیلی به این بزرگوار اراده دارم. من اصْلاً ایشْان را درن نکردم. ایشان سال  2

ْْتمل ولی به  59رحلت فرمودند، من متولد   ْْره آیتهسْ ْْطة حمْ ْْازاده واسْ الله رضْ
تاد بزرگوارمان هسْتند، خیلی به حمْره آیت)حفظه الله میلانی تعلق خاطر الله( که اسْ
ل و کفن  کردم  گونهدارمل به ای که حتی، زمانی که مرحوم داوودی فوه کرد، من غسْ

ب خوا  دیدم که دارم مرحوم آیت ل میو... . در همان شْ دهم. چیز الله میلانی را غسْ

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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 ی شناس واژه 
حائل شدن    ی به معنا   عوله ی بر وزن ف   لوله ی که خود حَ   م ی بگو   د ی با   لوله ی ح   ۀ واژ   درباره 

.  ند ی گو ی م   لوله ی بلا طلاق را ح   فتد ی ب   نونت ی زن و شوهر ب   ن ی ب   نکه ی مطرح شده است. ا 
  م، ی کن ی که امروز در مورد آن بحث م   ی فقه   ۀ قاعد   ی را به عنوان استعاره برا   ر ی تعب   ن ی هم 

آن استفاده    ی واژه برا   ن ی هم وجود دارد که از هم   گر ی د   ۀ قاعد   ک ی استفاده کردند. بلکه  
  م ی خواه ی که امروز در مورد آن م   لوله ی شده است که در باب معاملات است. واژه ح 

در باب معاملات، در باب ضمان و    لوله، ی در باب عبادات است. بدل ح   م ی بحث کن 
 ها مطرح است. ضمانت 

. »و  ل ی ح  ۀ ش یاز ر   ا ی حول است   ۀ ش یاز ر   لوله ی اختلاف است که ح   ان ی آقا  ن ی ب   در 
المنجد و اقرب الموارد و ... را که    ی در قرآن هم استعمال شده است ول   نهم« ی ب   ل ی ح 

  ل ی باشد، ح   ن ی از هر دو آوردند که اگر ا   ل، ی مختلف آوردند. حول و ح   م، ی نگاه کن 
ح   د ی با  صور   وله، یّ وزنش  به  چرا  اما  آقا   لوله ی ح   ت بشود  است؟  اقرب    ان ی آمده  در 

شده است. اجمالًا   لوله ی به ح   ل ی از باب مبالغه است که تبد  ند ی فرما ی الموارد و... م 
 حائل شدن است.    ی به معنا   عوله ی بر وزن ف   لوله ی مشخص است که ح 

 
 لوله ی و بدل ح   لوله ی ح 

در    لوله ی ح   ک ی است که    ن ی ا   م ی تذکر بده   نجا ی که لازم است در ا   ی ا نکته   ن ی دوم 
  ۀ قاعده را با قاعد   ن ی که ا   ی . وقت م یدر باب معاملات دار   لوله ی ح   ک ی باب عبادات و  

 
دند و فرمودند خیلی عجیبی که اتفاق افتاد این بود که ی  ل، بلند شْ مرتبه در میان غسْ

الله رضْْازاده کار کنم؟ به آیتهای من را بیاورید. من متحیر بودم که خدایا چهکه لباس
ان هر گاه می تند. ایشْ ان هم در آنجا حمْور داشْ ینند دوزانو و نیاه کردم چون ایشْ نشْ

نشْینند. در جلساه متعددی که خدمت ایشان بودیم خیلی کم شده که خیلی مؤد  می
کار کنم؟ ای کنم که چهچهارزانو بنشْینند. به ایشْان نیاه کردم که با نیاهم، کسْب اجازه

ایشْان با سْر اشْاره کردند که لباس و عبا و عبای ایشْان را از جالباسْی که در همان اتاق 
 بود بیاورید که بپوشند.
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که فراغ و تجاوز، مورد و موطنشان در باب عبادات    د ی ن ی ب ی م   د ی کن   سه ی فراغ و تجاوز مقا 
ا  پس  مقا   ن ی است؛  الاش راه   ار ی بس   ها سه ی نوع  تعرف  است،  اگر    اء ی گشا  باضدادها. 

و   شود ی مربوط به باب عبادات م   نجا ی در ا   لوله ی ح  م، ی ر ی کمک بگ   ها ن ی از ا  م ی بخواه 
باشد،   ز ی قابل تم   گر ی کد ی در باب معاملات و باب عبادات از   لوله ی ح  نکه ی ا  ی لذا برا 

 در باب معاملات افزودند.   لوله ی کلمه »بدل« را قبل از کلمه ح 
ح   به  بدل  خلاصه  م   لوله ی طور  کن   ح ی توض   گونه ن ی ا   توان ی را  فرض  که    د ی داد 

کالا تلف بشود، غاصب    ن ی را از مالک غصب کرده است چنانچه ا   یی غاصب، کالا 
و    ی م ی ق   ار ی مع   نکه ی . حالا ا مه ی فالمثل و الا فالق   ا ی جورش را بکشد؛ ان کان مثل   د ی با 

خودش بحث بشود. اما اگر کالا تلف نشده و در حکم   ی در جا  د ی با  ست ی چ   ی مثل 
جناب غاصب،   ی ر ی به تعب  ا ی  ست ی به کالا، فعلًا مقدور ن   ی دسترس  ی عن ی تلف باشد،  

خسارت    د ی با   نجا ی شده است، ا   جاد ی ا   ی ا فاصله   ک ی مال و مالک حائل شده و    ن ی ب 
 وارده را جبران بکند چراکه مالک از منافعش محروم شده است.  

  ی بپردازد. بحث   لوله ی است که بدل ح   ن ی انجام دهد ا   د ی که غاصب با   ی کار   ن ی بنابرا 
ا  . من  م ی شو ی با آن مواجه م   نجا ی است که ا   ی سوالات متعدد   د ی آ ی م   ش ی پ   نجا ی که 

  ن ی مطرح است.  ا   لوله ی و چند سؤال در بدل ح   ست ی حساب کردم، حدود ب   بار ک ی 
  ن ی مالک ع   ی از آن آخذ است؟ معط   ش منافع   ا ی را بپردازد، آ   لوله ی بدل ح   ی است که وقت 

است   بدل  م   ا ی آن  آن  مالک  اباح   ا ی آ   شود؟ ی آخذ،  فقط  ا   ۀ آخذ  و  دارد    ن ی تصرف 
 مالکانه؟    ر ی تصرفات غ   ا ی تصرفات، تصرفات مالکانه است  

  ا یدر   ا ی طلا در چاه    ن ی را سرقت کرده و ا  یی قطعه طلا   ا ی  ی گوش  ک ی غاصب   مثلاً 
ا  با   نجا ی افتاده است، در  ا   لوله ی بدل ح   د ی غاصب   از  بعد  بپردازد.  پرداخت    نکه ی را 

  ن ی ا  د ی حال، آخذ با   ن ی در ا   ا ی شود آ   جاد ی به کالا ا   ی چنانچه رفع تعذر شده و دسترس 
 را برگرداند؟    ن ی ع 

  د ی بدل با   ا ی   رد ی را که پرداخت کرده بود، پس بگ   ی است که آن بدل   ن ی ا   ی بعد   سؤال 
  ی ا لوله ی بحث مربوط به بدل ح   ن ی باشد؟ ا   د ی و مغصوب منه با   ی در دست مالک اول 
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( و مرحوم  ه ی الله عل )رحمه   خ ی که در باب ضمانات و غصب است. مرحوم ش   شود ی م 
هم مطرحش کردند.    ی م ی و ق   ی ل را در باب ضمان مث   ن ی شکل، ا   ن ی امام هم به هم 

 ضَمان، بر وزن فعال. 
مهم است که اصطلاحات مربوط به آن بحث    ار ی بس   م ی شو ی م   ی وارد بحث   ی وقت 

  ن ی و ا   م ی ر ی بگ   اد ی چراکه اگر اشتباه    م ی ر ی بگ   اد ی   حش ی و با ضبط صح   ح ی را به نحو صح 
دچار خبط   ی لفظ  ی ها از موارد، در مشترک  ی ا بشود؛ در پاره  ۀ اشتباه در ذهن ما ملک 

حواسمان باشد که اَمارات    د ی با   مثلاً هم خودمان و هم مخاطبمان.    م؛ ی شو ی و خطا م 
 .  م ی خود به کار ببر   ی را در جا   ک ی و هر    م ی ر ی را امارات اشتباه نگ 

که اگر   د ی توجه داشته باش   د، ی آ ی م   ان ی هم سخن به م  لوله ی از بدل ح   ی وقت   ن ی بنابرا 
نوشتار کلمه   باشد. مثلا در  با کلمه »بدل«  در باب معاملات است، حتماً همراه 

بنو  ب   م ی س ی »بدل« را حتما  زبان  به  را  که    م یاور ی و در گفتار هم حتما کلمه »بدل« 
و    لوله ی جهل نشود. لفظ ح   ه ب   ی مخاطبمان دچار اشتباه نشود و اغرا  بدون پسوند 

 مربوط به باب عبادات است.   شوند، ی پ 
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 تعریف قواعد 
من مانند    وه ی مطرح کنم ش   ی ا سه ی را به صورت مقا   ی که بخواهم بحث   یی در جا 
ابتدا، آن مباحث   گونه ن ی ا   خ، ی مرحوم ش  و    تر ی را که کمتر و فرع   ی است که  و جمع 

  م یی گو ی م  ی وقت   ن ی . بنابرا شوم ی م  ی و بعد وارد بحث اصل  کنم ی م  ان ی جورتر است؛ ب 
  ی عن ی آن با فراغ و تجاوز است،    سه ی و بعد مقا   لوله ی ح   ۀ قاعد   ی موضوع نشست ما بررس 

  ی ا حل شده و مسلم و مسجل است اما شبهه   ز ی چ   ک ی مخاطب، فراغ و تجاوز،    ی برا 
ما مطرح شده است، چه    ی که تازه برا   لوله ی ح   ۀ قاعده با قاعد   ن ی که ا   آمده ش ی پ   ش ی برا 

 دارد؟    ی ربط 
 

 فراغ و تجاوز   ۀ قاعد   ف ی تعر 
 .  کنم ی گذرا مطرح م   ی ل ی فراغ و تجاوز را خ   ۀ قاعد   لذا 
چنانچه بعد از فارغ از شدن از آن عمل    م ی ا را انجام داده   ی عمل عباد   ک ی   ی وقت 

کن   ی عباد  آ   م ی شک  به صورت صح   ا ی که    ر؟ ی خ   ا ی منعقد شده است    ح، ی آن عمل 
 . ی بنا را بر صحت عمل بگذار   د ی طبق قاعده فراغ، با   نجا ی درا 

ا   ۀ قاعد   جا، ن ی هم   در  بشود.  است مطرح  و    ۀ قاعد   نکه ی تجاوز هم ممکن  فراغ 
علما اختلاف است. در مقام آموزش من تعمد    ن ی هستند، ب   ز ی دو چ   ا ی   ز ی چ   ک ی تجاوز  

هستند    ز ی چ   ک ی فراغ و تجاوز    ۀ قاعد   م ی گو ی مخاطب آسان کنم. م   ی دارم که کار را برا 
را من خودم کشف کردم و بعد    فاوت ت   ن ی دارند. ا   ی ف ی ظر   ی ل ی فرق خ   نکه ی با وجود ا 

  الله ت ی اند. البته آ قبلا به آن اشاره کرده   ی ن ی هنگام مطالعه متوجه شدم که مرحوم نائ 
  شان ی ( نسبت دادند که ا ه ی الله عل )رحمه   ی ن ی نائ   الله ت ی مطلب را به مرحوم آ   ن ی ا   ی خوئ 
 مبنا قائل بودند.   ن ی به ا 

کاملًا از انجام آن عمل فارغ شدم    نکه ی بعد از ا   ی اگر من، در صحت عمل   ن ی بنابرا 
نسبت به عمل    ، ی عمل   ی اما اگر در اثنا   شود؛ ی فراغ م   ۀ قاعد   گاه ی جا   ن ی شک کردم ا 

شک کنم در    ی نسبت به ده عمل قبل   ا ی   ، ی شک کنم، نسبت به چهار عمل قبل   ی قبل 
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نماز    د ی تجاوز است. مثلًا فرض کن   ده قاع   گاه ی جا   ن ی که هنوز در مرکب هستم ا   ی حال 
جزء باشد؛ من وارد جزء تشهد آخر نماز در   ازده ی   ا ی با همه اذکار و افعالش ده جزء 

نخواندم با    ا ی رکعت اول را خواندم    ۀ که سور   کنم ی شدم و بعد شک م  ی نماز دورکعت 
بس   نکه ی ا  ا   ار ی فاصله  اما چون  پرونده   ن ی است  نشده است،  مرکب، هنوز  بسته  اش 
 . م یگذار ی تجاوز م   ۀ را قاعد   سمش ا 

فراغ و تجاوز، دو قاعده    م یی اگر بگو   شود ی روان م   ی ل ی مقام آموزش، کار خ   در 
  ی هستند و تفاوت ماهو  ی ک ی گفت که    شود ی م  تاً ی ماه   ی هستند که دو اسم دارند؛ ول 

ب   ی چنان آن  ا ست ی ن   نشان ی هم  آ   ن ی .  را  مقام    ی عن ی دارند.    ی سبحان   الله ت ی سبک  در 
فراتر    ی ل ی پا را خ   ی حت   شان ی . ا د هستن   طور ن ی هم   ی سبحان   الله ت ی آموزش، حضرت آ 

هستند اگر   ز ی چ   ک ی   ا ی هستند    ز ی دو چ   نکه ی حکومت و ورود در ا  ن ی گذاشتند، مثلًا ب 
جدا از هم هستند.    ی اصول   ۀ دو تا قاعد   نها ی ا   ند ی گو ی م   ان ی درصد آقا   95  د، ی نگاه کن 

  ک ی   نها ی که ا   د ی فرما ی بزرگوار م   ن ی شکل است. اما ا   ن ی در اصول استنباط هم به هم 
 ز هستند. ی چ 

را در گام    ا ی که قضا   م ی است که ما بتوان   ی سبک آموزش   ک ی خودش    ن ی به نظر من ا 
  ی ن ی نائ   الله ت ی مرحوم آ   ان ی . به نظر من ب م ی راحت، به خورد مخاطب بده  ی ل ی اول، خ 
را که    ی باشد مخصوصاً که مطلب   ی و جذاب   وا ی ش   ان ی ب   ی ل ی خ   د ی ( هم با ه ی الله عل )رحمه 

مواقع انسان    ن ی هم هست. در ا   شان ی ا   د یی تا   ورد که م   دم ی بودم بعدا د   ده ی خودم به آن رس 
 . شود ی خوشحال م   ی ل ی خ 

  ا ی به فرد ارائه بشود    ی اصول   ی فقه   ۀ معادل   ک ی   ی عن ی به فکر و تأمل دارد،    از ی ن   ها ن ی ا 
  ش ی را به هم بزند و کاملًا برا   ها ن ی را کنار هم بگذارد؛ ا   ی فرع فقه   ا ی چهار تا قاعده  

علم اصول    م، یبرو   ش ی شکل پ   ن ی چه خواهد شد. اگر به ا   ی مشخص باشد که خروج 
  ی ندارد. مخصوصاً اگر به حالت کاربرد   ت ی که نها   شود ی م   ن ی ر ی و علم فقه آن قدر ش 

( کراراً  ه ی الله عل )رحمه   ی لان ی که مرحوم م   فرمودند ی رضازاده م   الله ت ی انجام بشود. آ 
 : »من لا اصول له لا فقه له«. فرمود ی به ما م 
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 کتاب   ی معرف 
  ی کتاب   ه ی کنم. القواعد الفقه   ی جلسه، چند کتاب هم معرف   ن ی من گفتم که در ا   لذا 

هم دارد،    قات ی روزگار تطب   ی است و از قضا   د ی رفته و مختصر و مف است که شسته 
  قات ی تطب   ت، ی داده، مدرک آورده، مورد آورده و در نها   ح ی قاعده کرده، توض   ن یی تب   ی عن ی 

  ، ی محمدکاظم مصطفو   د ی س   ی جناب آقا   نوشته   ه ی را آورده است. کتاب القواعد الفقه 
و مدرکا    ی را معن   ی فقه   ۀ کتاب صد قاعد   ن ی است. ا   ی خوئ   الله ت ی از شاگردان مرحوم آ 

  ی روان   ان ی نوشته شده است و ب   ی کتاب به زبان عرب   ن ی کرده است. ا   ی و موردا بررس 
نگارش    م است که هنگا   ن ی کتاب به آن اشاره کنم ا   ن ی در مورد ا    د ی که با   ی ا دارد. نکته 

و    ی اب ی شه یجاها لازم است که به مباحث ر   ی بعض   د ی دار   ی ی ا کتاب اگر بحث معن 
  لوله، ی مثلا چرا به ح   د، ی اشاره کن   ها ه ی . به وجه تسم د یو وزن آن کلمه هم بپرداز   ی لغو 

. تنها  کند ی کمک م   ی ل ی خ   ی ر ی موارد در مقام آموزش و فراگ   ن ی ا   م؟ یی گو ی م   لوله ی ح 
  ه ی موارد نپرداخته است اما بق   ن ی بود که به ا   ن ی ا   دم ی کتاب د   ن ی که من در ا   ی نقطه ضعف 

 . دم ی کتاب را پسند 
  ی به کتاب »قواعد فقه   م، ی کن   ی معرف   ی کتاب هم به زبان فارس   ک ی  م ی بخواه  اگر 

امام »رحمه  آثار مرحوم    ن ی . ا کنم ی اشاره م   ی نوح   درضا ی حم   ۀ نوشت   ه«، ی الله عل در 
خوب، روان و مستند به   ی ل ی خ  ، ی مرحوم امام را نسبت به قواعد فقه  ی کتاب هم آرا 

  ن ی کاملًا محسوس است که نقش ا   ی عن ی   ، کرده است   ان ی ب   نها ی و عروه و امثال ا   ر ی تحر 
را مرجع    ی اصول   ا ی   ی فقه   قاعده   ک ی چون ممکن است    ست؟ ی چ   یی قواعد در فقه فتوا 

  ا ی است    ز ی جا   ت، ی بدن م   ح ی تشر   نکه ی کنند مثل ا   ی بهجت بررس   الله ت ی مثل آ   ی د ی تقل 
  ک ی هفته بعد،    ک ی ثابت کردند که اشکال ندارد.    ل ی چهار دل   ا ی با سه    شان ی ا   ر؟ ی خ 

ندارد. در درس    ی فرمودند که اشکال   ر؟ ی خ   ا ی کار اشکال دارد    ن ی آمد که ا   ی تائ استف 
که اشکال ندارد؛ در    دند ی رس   ن ی به ضرس قاطع به ا   شتر، ی ماه کمتر و ب   ک ی خارج،  

  ی جمع کردند، موارد   نجا ی که ا   ی بشود؛ اما موارد   طور ن ی مقام فتوا، ممکن است ا 
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برا   ار از آن برآمده است؛ لذا ک   یی است که فقه فتوا    ی ل ی خ   ی ر ی آموزش و فراگ   ی را 
 . کند ی تر م راحت 
الله  )رحمه  ی ن ی که از مرحوم نائ   یی مبنا  ن ی . پس طبق ا م ی دور نشو  ی ل ی بحث خ  از 

توض ه ی عل  م   ح ی (  ما  واقع    ۀ قاعد   م ی توان ی دادم  در  را  تجاوز  و  نظر    ز ی چ   ک ی فراغ  در 
عمل است و تجاوز از عمل   قاعده تجاوز، شک در اثناء   گاه ی جا  ی ک ی منتها  م، ی ر ی بگ 

 عمل است.    ز قاعده فراغ، شک بعد از فراغ ا   گاه ی و جا 
 

 ی خوئ   الله ت ی آ   نظر 
با عرض    ند ی فرما ی و م   رند ی پذ ی آن را نم   ی خوئ   الله ت ی اما شاگردشان، مرحوم آ   

و به    م ی کرد   ی ما ادله را بررس   نکه ی چه ا   م؛ ی ر ی بپذ   م ی توان ی را نم   یی مبنا   ن ی چن   ی شرمندگ 
است که بعد از احراز اصل عمل، شک در صحت    ن ی فراغ ا   ۀ نظر من موضوع قاعد 

باشم.   داده   اصل دارم که    ن ی ق ی من    ی عن ی عمل داشته  انجام  به دل عمل را  اما    ل ی ام، 
ا   ح ی صح   د ی شا   ی احتمال وجود خلل  باشد.  اما    ۀ قاعد   ی جا   نجا ی نبوده  فراغ است؛ 

  ا ی من اصل عمل را انجام دادم    ا ی قاعده تجاوز، شک در اصل تحقق عمل است. آ 
  ر؟ ی خ   ا ی که اصل رکوع را انجام داد    کند ی مثلًا شخص در سجده است، شک م   ر؟ ی خ 

  ا ی که انجام داد؛ درست انجام داد    ی سجده باشد و شک کند که آن رکوع   ر اما اگر د 
 . ست ی قاعده تجاوز ن   ی مجرا   ، ی خوئ   الله ت ی آ   ی بر اساس مبنا   نجا ی نه؟ ا 
فراغ با مجرا و موضوع و مورد    ۀ مجرا و مورد و موضوع قاعد   ند ی فرما ی م   شان ی ا 
فراغ، شک در صحت عمل    ۀ تجاوز فرق دارد. مجرا و موضوع و مورد قاعد   ۀ قاعد 

دارد که    ن ی ق ی فرد    ی عن ی ام.  داشته باشم اصل عمل را انجام داده   ن ی ق ی است بعد از آنکه  
ا  ان   نکه ی رکوع را انجام داده، اما  درست انجام نداده است مورد    ا ی داده    جام درست 

 است.    د ی ترد 
مرحوم    ی اما طبق مبنا   کند؛ ی م   دا ی پ   ق ی تطب   نجا ی فراغ هم ا   ۀ قاعد   م ی بگو   خواهم ی م 

فرمودند    شان ی ا   نکه ی . کما ا کند ی تجاوز صدق م   ۀ (، فقط قاعد ه ی الله عل )رحمه   ی ن ی نائ 
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من    ی عن ی تجاوز، شک در صحت عمل است.    ۀ قاعد   ی که موضوع و مورد و مجرا 
شک در اصل تحقق عمل است که     ن ی نه؟ ا   ا ی شک کردم که اصل عمل را انجام دادم  

قاعده در    ک ی دو قاعده را    ن ی که ا   یی . البته طبق آن مبنا شود ی تجاوز م  ۀ قاعد  ی مجرا 
 . م ی کن   سه ی مقا   لوله ی ح   ۀ و آن را با قاعد   م ی ر ی نظر بگ 
 

 لوله ی ح   ۀ قاعد   ف ی تعر 
  ی به معنا   م، ی ر ی بگ   عوله ی حول بر وزن ف   ۀ را از ماد   لوله ی که اگر ح   م ی کرد   ان ی ب   قبلا 

مربوط به واجبات موقت است.   ن ی وقت عمل، ا   د؛ ی را انجام داد  ی است که کار   ن ی ا 
نبود؟ انجام دادم    ا ی که درست بود    کنم ی شده؛ حالا من شک م   ی وقت عمل هم سپر 

  ا ی که آ  د ی مثلًا موقع نماز مغرب در ساعت هفت شب، شما شک کن   ی عن ی ندادم؟   ا ی 
  ی عن ی شک در اصل خواندن نماز بعد از وقت است.    ر؟ ی خ   ا ی   د ی نماز ظهر را انجام داد 

 . دادم ی انجام م   د ی که با   ی من و زمان آن عمل   ن ی وقت حائل شد ب   ن ی ا 
  ی که برا   م ی خواند ی گرفته شده است. در بلاغت م   جا ن ی هم از هم   اش ه ی تسم   وجه 

مناسبة کاف«. چون در سوره بقره،    ی است، »ادن   ی کاف   ی مناسبت   ی ادن   ه ی وجه تسم 
  ی بزرگوار   د ی س   ک ی . به  م ی نام ی با آن عظمت را بقره م   ی ا بقره آمده است، سوره   ۀ کلم 

  نک ی چون فقط ع   ، ی نک ی ع   م یی گو ی است، باسواد هم است و... م   د ی که معمم است، س 
 . م ی ر ی گ ی اعتبار را در نظر م   ک ی   ی عن ی دارد،  

که اگر من در اصل تحقق عمل بعد از وقت شک بکنم،    م ی د ی رس   نجا ی به ا   پس 
به  با توجه    لوله ی ح   ۀ قاعد   ان ی است. بعد از ب   لوله ی ح   ۀ قاعد   ی مجرا   نجا ی ا   ند ی فرما ی م 

که    د ی آ ی م   ش ی سؤال پ   ن ی ا  م، ی فراغ و تجاوز به دست آورد  ۀ که از قاعد   ی شناخت قبل 
  ۀ که قاعد   دانند ی هستند، م   تر ق ی دق   ی ل ی که خ   یی ها تازه آن   ست؟ ی چ   ها ن ی ا   ن ی فرق ب 

  شود ی ها مرتبط م بحث   ن ی صحت که آن هم به هم   ۀ هم وجود دارد به نام قاعد   ی گر ی د 
  گر ی چون احتمالًا کمتر به گوشتان خورده، د   ی هم دارد. ول  ی جزئ   ی ل ی فرق خ  ک ی و  
 . کنم ی آن را مطرح نم   نجا ی ا 
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را    م ی بخواه   اگر  اتمام وقت    م؛ ی ر ی بگ   ی ک ی قاعده فراغ و تجاوز  از  مثلا من بعد 
  ۀ گفته شود قاعد  د ی گفته شا  نجا ی در اصل خواندن نماز ظهر شک کردم. در ا  ن ی ظهر 

فراغ و تجاوز   ۀ همان قاعد  لوله ی ح  ۀ قاعد   ا ی است که آ  ن ی کن. سوال ا   ی را جار  لوله ی ح 
قواعد وجود    ن ی ا   ن ی ب   یی ها فرق   ک ی   د ی با که حتما    رسد ی به نظر م   ن ی بنابرا   ست؟ ی ن 

  نها ی و ا  م ی موارد داشته باش   ن ی به ا   ی ا که نگاه دوباره   طلبد ی مسئله م   ن ی داشته باشد و ا 
 . م ی کن   ی را بررس 
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 بررسی و مقایسه قواعد 
دو    د ی خواه ی م   ی است که وقت   ن ی ا   د ی آ ی انجام شده به دست م   ی ها ی آنچه از بررس 

  ک ی داشته باشند و بعد    ی اشتراکات   ی سر   ک ی   د ی ابتدا با   د، ی کن   سه ی را با هم مقا   ز ی چ 
  ۀ فراغ و تجاوز با قاعد   ۀ قاعد   ن ی که ب   ی از اشتراکات   ی ک ی داشته باشند.    ی افتراقات   ی سر 
که    ی گر ی سه در موضع شک کاربرد دارند. امر د   ر است که ه   ن ی وجود دارد،  ا   لوله ی ح 
سه   ن ی به عنوان نقطه اشتراک مطرح بشود منشأ شک است. منشأ شک در ا   تواند ی م 

 باشد.   ان ی از سهو و نس   ی است که ناش   ی مورد شک 
باشد که    ی عمد   ی عمداً، وقت   د ی گو ی م   ؟ ی نه؟ چرا نخواند   ا ی نمازم را خواندم    من 

  ان ی سهو و نس   ی از رو   د ی شا   یی اما اگر بگو   ست؛ ی ن   ی شک   ی بخوان   د ی در آن که با   گر ی د 
رکوع    د ی حساب شا   ن ی ا   ی نماز صبح را نخواندم. رو   د ی حساب شا   ن ی ا   ی نخواندم؛ رو 

 را درست نخواندم. 
شک کند    شخص جهل به مسئله    ی رو   . اگر از د ی آ ی م   ش ی سؤال پ   ک ی   جا ن ی هم 

  لوله ی فراغ و تجاوز و ح   ۀ قاعد   ا ی درست نخوانده است، آ  ا ی که رکوع را درست خوانده 
ا   ان ی در سهو و نس   شه یر شک  اگر    د؟ ی آ ی م  . اما  د ی آ ی قاعده م   ن ی داشته باشد، قطعاً 

خاطر  اما اگر نخواندن به   د؛ ی آ ی قاعده نم   ن ی عمد باشد، قطعاً ا   ی نخواندن اگر از رو 
فراغ و   ۀ اساساً قاعد   م ی بگو   د ی در پاسخ با   د؟ ی آ ی قاعده م  ن ی ا  ا ی جهل به مسئله باشد آ 

به شبهات موضوع  و در شبهات حکم   ه ی تجاوز، مربوط  .  شود ی نم   ی جار   ه ی است 
  اعده، ق  ن ی ا  ند، ی گو ی م   ان ی اختلاف نظر دارند. اکثر آقا  ان ی نسبت به حالت جهل، آقا 

دربرنم همان  را  عمد  صورت  که  دربرنم   رد، ی گ ی طور  هم  را  جهل  .  رد ی گ ی صورت 
اند. خدا   داده   ح ی توض   یی با یز امر را به   ن ی ا   ل ی در بحث مدارک دل   ی خوئ   الله ت ی مرحوم آ 

 .  کردند ی مفصل و مبسوط بحث م   ی ل ی را رحمت کند، خ   شان ی ا 
من نماز    د یی گو ی م   د، ی کن ی م   ی را بررس   لوله ی ح   ۀ شما قاعد   ی وقت   فرمود ی م   شان ی ا 

نماز باشد    ک ی نخواندم؟    ا ی نماز ظهر و عصر را خواندم    ا ی نخواندم؟    ا ی ظهر را خواندم  
ندارد. اطلاق    ی . متعدد هم باشد، اشکال د ی دو نماز. نماز صبح را هم شما اضافه کن   ا ی 
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  نکه ی نسبت به ا   د ی کن   دا ی . اگر شما ظن پ د ی آ ی م   لوله ی ح   ۀ اعد . ق رد ی گ ی ادله، همه را دربرم 
  د ی آ ی م   لوله ی ح  ۀ باز هم قاعد   ا ی آ  د ی ندار   ن ی ق ی نسبت به آن   ی ول  د؛ ی نماز ظهر را خواند 

باز هم قاعده    د، ی بله. اگر ظن به نخواندن هم داشته باش   د ی فرما ی م   شان ی ا   ر؟ ی خ   ا ی 
قرار گرفته است، لذا هر    لم ع   م ی قس   ی شرع   ی ها . چون شک در گزاره د ی آ ی م   لوله ی ح 
باشد؛ ما تابع آن    نان ی اطم   ی به معنا   ی علم عرف   ا ی   ، ی علم وجدان   ا ی که علم،    ی ز ی چ 

به    د، ی از آن احکام شک را دارد؛ لذا اگر ظن به نخواندن هم داشته باش  ر ی و غ  م ی هست 
 . د ی باز هم شما آزاد   لوله ی ح   ۀ برکت قاعد 

 
 لوله ی ح   ۀ قاعد   مدارک 

را    لوله ی ح   ۀ قاعد   ی که علما بر چه اساس   م ی کن   ی بررس   م ی اگر بخواه   ند ی فرما ی م   بعد 
با  و مستند م   لوله، ی قاعده ح   ی برا   م یی بگو   د ی مطرح کردند،    دا ی پ   د ی توان ی سه مدرک 

: »انها من  ند ی فرما ی در مستمسک م   م ی مستندش اجماع است. مرحوم حک   ک ی .  د ی کن 
: »انه کونه  ند ی گو ی الاقل و الاکثر«، م   ن ی المسلمات«. در بحث مسئله »ما لو تردد ب 

  ی اصلًا جزء مسلمات است و نسبت به اصل قاعده اختلاف   ن ی من المسلمات«. ا 
وجود داشته باشد، مثلًا    ی اختلاف   ات ی وجود ندارد البته ممکن است نسبت به جزئ 

  دهد، ی وقت رخ م   ی شک در شروط، شک در افعال، شک در رکعات بعد از انتها 
گفتند    ها ی . بعض رد ی گ ی قاعده شروط را دربرنم   ن ی ا   ر؟ ی خ   ا ی   د ی آ ی م   لوله ی ح   ۀ قاعد   نجا ی ا 
  ی جار   لوله ی ح   ۀ که قاعد   ن ی ا   رامون ی ها پ بخش   ن ی . در ا د ی آ ی گفتند نم   ی برخ   د، ی آ ی م 

اختلاف   ر، ی خ   ا ی است   است  ول   ی ممکن  باشد  داشته  همه    ی وجود  را  قاعده  اصل 
 .  اند رفته ی پذ 

وجود    ت ی روا   ماشاءالله ی است، ال   ت ی باب مواق   ات ی روا   لوله، ی قاعده ح   گر ی د   ل ی دل 
  ل ی تمسک کردند. و دل   ات ی روا   ن ی . علما به ا د ی هم مراجعه کن   عه ی الش دارد. به وسائل 

جالب است.    ی ل ی خ   م، ی کن   دا ی پ   م ی توان ی م   ی خوئ   الله ت ی که فقط در کلمات آ   ی سوم 
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  ی شد و سوم  ت ی و مواق  ت ی ات باب توق ی روا   ی مدرک و مستند اول، اجماع شد، دوم 
 است.   ی خوئ   الله ت ی آ   ی علم   ان ی ب   ن ی هم ا 
است:   ز ی چهار چ   ف ی مسقطات تکل  م ی ما در فقه و اصول خواند  ند ی گو ی م  شان ی ا 

بماء« و   ی : »جئن د ی گو ی سه، حصول غرض؛ مثلًا مولا م   ان؛ ی امتثال؛ دو، عص  ک، ی 
وجود دارد    ی ت ی غرض حاصل شده است و چهار، زوال موضوع. م   اورد؛ ی آب ب   ی گر ی د 

دست  ما  تا  بشو به که  تجه   م ی کار  را  او  م   ل ی س   م، ی کن   ز ی و  را  ا برد ی او  در  جا    ن ی . 
 ساقط است.    گر ی د   ف ی تکل   ند ی فرما ی م 

  شان ی ا   ر؟ ی خ   ا ی   د ی که نماز ظهر را خوانده   د ی کن ی شب شک م   7شما    ه، ی ف مانحن   در 
شما در ظرف   ف ی که تکل   د ی رس ی م   جه ی نت  ن ی . شما بالاخره به ا شود ی وارد م   یی با یز به 

از مسقطات آمده    ک ی خودش، قطعاً ساقط شده است. حالا که ساقط شده، کدام  
ا  ب   د ی فرما ی م   شان ی است؟  حالت  اگر  .  د ی نخواند   ا ی   د ی خواند   ا ی ندارد.    شتر ی دو 

ساقط شده است.    ان ی بالعص   د ی بالامتثال ساقط شده است و اگر نخواند   د، ی خواند 
  ن ی ندارد و ا   ی ف ی تکل   گر ی که د   ی چون ناس   ، ی مثلًا فراموش   ان، ی در حکم عص   ا ی   ان ی عص 

 ساقط شده است. 
دو مسقط، ساقط شده است. بعد، شما در    ن ی از ا   ی ک ی قطعاً با    ه، ی امر اول   پس 

  م ی داشته باش   ف ی اگر تکل   ر؟ ی خ   ا ی   د ینسبت به نماز ظهر دار   ی ف ی ، تکل 7مغرب ساعت  
  ا ی آمده است    د ی است. امر جد   د ی قضاء؟ قضاء تابع امر جد   ا ی تحت عنوان اداء است  

 استدلال کرد.    با ی برائت. چقدر ز   ست؟ ی چ   ش ی مجرا   ف، ی شک در اصل تکل   ر؟ ی خ 
که    ی کن ی شب شک م   7فرمود که شما ساعت    شان ی . ا م ی مرور کن   گر ی د   بار ک ی 

را خواند  دل شود ی م   ی جار   لوله ی ح   ۀ قاعد   ر؟ ی خ   ا ی   ی نماز ظهر  ا   ل ی .  مطلب    ن ی بر 
  ی مسقط   ، ی اگر خواند   ؟ ی نخواند   ا ی   ی خواند   ا ی   نکه ی خاطر ا به   ند ی فرما ی م   ست؟ ی چ 

نخواند  اگر  است.  آمده  امتثال  نام  نام    ی مسقط   ، ی به  پس    ان ی عص به  است،  آمده 
  ست؟ ی باشد، اسمش چ   ی د ی جد  ف ی اما در مغرب، اگر تکل  ؛ ی ندار   ی ف ی بالاخره تکل 
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هذا اول    ر؟ ی خ   ا ی آمده است    د ی است. امر جد   د ی . قضاء هم تابع امر جد گر ی د   ی قضا 
 ر؟ ی خ   ا ی گذاشت    ی اسمش را عقل   شود ی الکلام. م 

 
 ی عقل   ل ی دل   ار ی مع 
م   ست؟ ی چ   ی عقل   ل ی دل   ار ی مع  اجماع، عقل.    م یی گو ی در جواب  کتاب، سنت، 

و بعد    د ی ر ی عقل را بگ   د ی توان ی شما م   ا ی کتاب و سنت است؛ آ   م ی حالا که عقل، قس 
است؟ منظور از    ن ی منظور ا   ا ی . آ م یکه بدون عقل، سراغ کتاب و سنت برو   د یی بگو 

 ! فهمد ی نم   ی ز ی هم چ   ود بر   رود، ی که سراغ کتاب و سنت نم   وانه ی آدم د   ست؟ ی عقل چ 
داشته    نه ی خاص، قر   ل ی هر جا دل   نکه ی و آن ا   دهند ی ارائه م   ی کل   ۀ قاعد   ک ی   ان ی آقا 

قواعد    ن ی . ا م ی ندار   ی مطلب بحث   ن ی . در ا م ی هست   نه ی خاص و قر   ل ی تابع آن دل   م، ی باش 
  ۀ اسمش را امار   د ی توان ی شما نه م   ی عن ی دارد.    ی حکم عام فوقان   ، ی مثل اسناد بالادست 

  د ی توان ی نم   ی که هستند؛ ول   ی اجتهاد   ل ی دل   ی عن ی   ه، ی نه اصول عمل   د، ی محض بگذار 
ارکان    ی ول  باً ی دو است تقر  ن ی ا  ن ی برزخ ب   ی ز ی چ  ک ی بلکه  د، ی بنام   ی فقاهت  ل ی آنها را دل 

خبر واحد و متواتر است.    ن ی برزخ ب   ض، ی مستف   د یی گو ی م   نکه ی ا امارات را دارد. مثل 
را از همان ابتدا،    م ی کم هستند که تقس   ی ل ی را ندارند. خ   م ی تقس   ن ی اصلًا ا   ان ی نوع آقا 

 کنند.   ی ثلاث 
.  شود ی م   اده ی پ   م، ی خاص نسبت به آن موارد داشته باش   ل ی که دل   یی جا   ن، ی بنابرا 

  های چون بعض   ر؟ ی خ   ا ی   شود ی م   اده ی فراغ و تجاوز پ   ۀ مثلًا در مورد طواف هم قاعد 
باب طهارت را هم    ند ی گو ی م   ی که فقط مربوط به باب صلاه است. برخ   ند ی گو ی م 
اگر    ی عن ی .  شود ی واحد حساب م   عل منتها باب طهارت تمام افعالش مثل ف   رد، ی گ ی م 

نه؟    ا ی   د ی د ی که مسح سر را کش   د ی شک کن   د، ی د ی راست را نکش   ی شما، هنوز مسح پا 
نه؟ در    ا ی   د ی د ی که مسح سر را کش   د ی شک کن   د، ی بکش   د ی خواه ی چپ را م   ی مسح پا 

غسلات و مسحات که اسمش    ن ی چون تمام ا   ی برگرد   د ی علما گفتند با   ۀ هم   نجا ی ا 
خاص، لنص خاص.    ل ی فعل واحد حساب شده است، لدل   ۀ منزل طهارت است، به 
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مطلب اشاره    ن ی و مرحوم امام هم به ا   ی انصار  خ ی ش   م، ی مرحوم حک   ، ی خوئ   الله ت ی آ 
 دارند. 
  ۀ سراغ قاعد   م، یکه نص خاص ندار   یی نص خاص وجود داشت اما جا   نجا ی ا   در 

در موقع نماز مغرب،    ی باشد که اگر هر انسان مکلف   ی و الا اگر مورد   م یرو ی م   لوله ی ح 
نخواندن بگذارد؟ اگر   ا ی بنا را بر خواندن  د ی نه با  ا ی شک کند که نماز ظهر را خوانده  

. مرحوم  م یشکل ندار   ن ی است که به ا   ن ی ا   فرض .  م ی هست   ل ی تابع دل   م، ی داشته باش   ل ی دل 
 مشکل را حل کردند.   ن ی با برائت ا   ه، ی الله عل رحمه   ی خوئ   الله ت ی آ 

همانطور که    . ا« باید استفاده شود ه ل ا از استایل »تیتر فص ه ل ای فص ه ن برای عنوا 
 . ا از استایل »متن کتاب« استفاده شده است ه ف پیشتر نیز گفته شد برای متن پاراگرا 

نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده    ی سادگ   د ی با تول   ی متن ساختگ  پسوم ی ا  لورم 
گراف  طراحان  و    . است   ک ی از  ستون  در  مجله  و  روزنامه  بلکه  متون  و  چاپگرها 

ن   ی تکنولوژ   ی فعل   ط ی شرا   ی سطرآنچنان که لازم است و برا    ی و کاربردها   از ی مورد 
در شصت و سه    ی اد یز   ی ابها کت   . باشد می   ی کاربرد   ی متنوع با هدف بهبود ابزارها 

طلبد تا با نرم  می   شناخت فراوان جامعه و متخصصان را   نده ی حال و آ ،  درصد گذشته 
و    ی الخصوص طراحان خلاق   ی عل ای  ه ان ی طراحان را   ی را برا   ی شتر ی افزارها شناخت ب 

داشت که تمام    د ی توان ام می   صورت   ن ی در ا   . کرد   جاد ی ا   ی در زبان فارس   شرو ی فرهنگ پ 
رسد وزمان مورد    ان ی به پا   پ ی سخت تا   ط ی در ارائه راهکارها و شرا   جود مو   ی و دشوار 

  ی ا ی اهل دن   وسته ی سوالات پ   ی و جوابگو   ی اصل   ی دستاوردها   ی ن ی شامل حروفچ   از ی ن 
 . رد ی اساسا مورد استفاده قرار گ   ی موجود طراح 

 
 استصحاب 

نمی  اینجا  در  آیا  که  رسید  ذهنم  به  مگر  من  کرد؟  جاری  را  استصحاب  توان 
الامارات است، اگر عرش اصول است  گوییم استصحاب عرش الاصول و فرش  نمی 

هاست چرا اینجا استضحاب جاری نشود؟ به این شکل که قبل  و مقدم بر همۀ این 
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را   نماز ظهر و عصر  قطعاً  و من  بودند  نگفته  اذان را  آنکه ظهر بشود، هنوز که  از 
نخوانده بودم. با ورود این زمان مخصوص از زوال تا غروب یا مغرب، در این ظرف  
زمانی خاص، من نماز ظهرین را خواندم یا نخواندم؟ قبلش که نخوانده بودم؛ یقین  

 استصحاب کنم که نخواندم. سابق و شک لاحق وجود دارد بنابراین  
ارکان     عمده  ندارد؟  وجود  استصحاب  ارکان  آیا  دارد؟  اشکالی  چه  امر  این 

استصحاب، یقین سابق و شک لاحق بود که وجود دارد. در این حالت ظاهرا باید  
می  استصحاب  خروجی  منتها  بشود  جاری  خودش  استصحاب  نخواندن.  شود 

موضوعی برای وجوب قضاء نیست. وجوب قضاء حکم است. وجوب حکم است  
آید؟ زمانی که فوت، محقق و  و به قضاء خورده است. وجوب قضاء چه زمانی می 

کنی که نخواندن یعنی فوت،  محرز بشود. شما با استصحاب، نخواندن را ثابت می 
گویند  شود. می آید. این به این شکل، اصل مثبت می بعد از آن تازه وجوب قضاء می 

ت، حاکم به عصیان، حاکم به  خواهم بگویم عقلی است. حاکم به اطاع چرا؟ می 
ثواب، حاکم به عقاب، حاکم به اجزاء، حاکم به عدم اجزاء چیست؟ عقل است.  

 چطور؟ حاکم به اجزاء و عدم اجزاء، عقل باشد؟  
تالی   بعضاً  چون  نباشد؟  شرع  چرا  است.  عقل  اجزاء  عدم  و  اجزاء  به  حاکم 

گویند علت واحد، معلول واحد دارد و معلول واحد  فاسدهایی دارد. در فلسفه می 
آوریم به نام  گوییم یک معلولی می تواند از علل متعدد صادر بشود. حالا ما می نمی 

تواند حدث باشد؟  کنم علت تامۀ بطلان نماز، می بطلان صلاة، از شما سؤال می 
می  می بله.  بله.  باشد؟  عمدی  تکلم  به تواند  استدبار  این  تواند  بله.  باشد؟  تنهایی 

قاعده که نقض شد. اینها هر کدام علت تامه بودند. یعنی اگر فقط تکلم عمدی باشد  
و لاغیر، نماز باطل نیست؟ اگر فقط پشت به قبله بشویم و هیچ کار دیگری انجام  

 شود؟ هیم، نماز باطل نمی ند 
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به  آقایان گفتند که جامعی بین این موارد وجود دارد و آن جامع، عدم تطبیق مأتی 
این  نقش  است؛  نماز  بطلان  علت  که  است  تطبیق  عدم  این  است.  مأموربه  ها  با 

   1است.    »انها معرفات« چیست؟ در لمعه هم آمده است که همۀ اینها از باب  
به بحث برگردیم. حاکم به اجزاء و عدم اجزاء عقل است چون این قاعده اینجا  

دهیم، مثلًا  ، یعنی کاری که ما و شما انجام می »التطبیق قهری و الاجزاء عقلی« آید:  می 
خواهم بگویم که این کاغذ در آتش بیفتد و بسوزد. سوزاندن که کار آتش  من می 

خواهم القاء فی  توانم بگویم که من می است، کار من القاء فی النار است. من می 
النار بشود، این کاغذ بیفتد، اما القاء فی النار صدق نکند؟ این دست من نیست. من  

جزئی که خدا از من خواسته و با قصد قربت هم    11توانم بگویم که نماز صبح می 
سفی، با  الله فل جزئی را به تعبیر مرحوم آیت   11خواهم نماز صبح  خواسته، من می 

خواهم تطبیق بکند. مگر دست من است؟  همه بند و بیلش، عصیان کنم ولی نمی 
، لذا آقایان گفتند حاکم به ثواب و عقاب، عقل است.  »التطبیق قهری و الاجزاء عقلی« 

، منظور آن عقلی است که  گوییم وقتی هم از عقل در برابر کتاب و سنت سخن می 
شویم. هرگاه، استدلالی آوردی که در صورت  اگر آن را نپذیریم، دچار تناقض می 

می  مشخص  بشوی،  تناقض  دچار  استدلال،  آن  دلیل  نپذیرفتن  دلیل،  آن  که  شود 
 عقلی است. 

الله خوئی،  رویم. ببینیم استدلالی را که مرحوم آیت با همین شاخصه پیش می 
شویم  یا نه؟ اگر سر از تناقض در  بیان فرمودند اگر نپذیریم، آیا دچار تناقض می 

شود و الا دلیل عقلی نخواهد بود. اگر دلیل عقلی نشود آیا  آورد، دلیل عقلی می می 
شود؟ چگونه چنین امری رخ  شود؟ آیا استصحاب اصل مثبت می دلیل شرعی می 

شود که حالا که استصحاب را جاری کردی، در اینجا  دهد؟ در جواب گفته می می 
مستصحب چیست؟ نخواندن نماز، اما صرف نخواندن که وجوب قضا را به عهده  

گوید مولا از تو تکلیفی خواست و  شود. بعد عقل می آورد، بلکه فوت می شما نمی 
 

 .86، ص1. روضه البهیة فی شرح لمعة الدمشقیه، ج1
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مانده است، امکان تدارک هم هست، قیدهایش را  حالا تکلیف مولا روی زمین  
بودن   فراهم  مولا،  مطلوب  ماندن  زمین  روی  مولا،  خواستۀ  مولا،  تکلیف  ببینید، 

گویم اینجا استصحاب  امکان تدارک، پس باید از عهدۀ تکلیف مولا بر بیاید؛ لذا می 
 مجرا ندارد. 

 
 الله خوئی مرور دلیل آیت 

بار مرور کنیم.  الله خوئی هم هنوز جای بحث دارد. یک این دلیل مرحوم آیت 
فرمود که تکلیف نسبت به ظهر ادائی، قطعاً ساقط شده است؛ یا به سبب  ایشان می 

فان کان ثبوت التکلیف بالقضاء،  امتثال یا عصیان و شبه عصیان، اما تکلیف جدید، » 

آید این است که چه کسی گفته است  .  سؤالی که اینجا پیش می فهو تابع لامر جدید« 
که قضا، تابع امر جدید است؟ اگر خاطرتان باشد یک مبنا این بود که قضا تابع امر  

اش بود، یعنی خواستۀ مولا، مرکب از حداقل دو بخش بوده است. یک، نماز  ادائی 
ظهر چهار رکعتی که پیکرۀ عمل است و دو، اینکه انجام عمل در این ظرف زمانی  
باشد. پس مطلوب مولا متعدد بوده است. چه چیزی از من فوت شده است؟ زمان  

گویم که نیاز به پرورش دارد و  و امتثال در آن زمان. پیکرۀ عمل باقی نیست، لذا می 
 الله خوئی، آن را بیان کردند. آن، همین بود که مرحوم آیت   خلاصه 

  



 113 /آن با قاعده فراغ و تجاوز  سهیو مقا  لولهیقاعده ح  

 جمع بندی 
 اشتراکات 

باید بگویم که اولین نقطه اشتراک این دو قاعده با هم در   بندی عنوان جمع به 
این است که کاربرد هر دو در موضع شک است. نقطه اشتراک دوم این است که  

شود، شک ناشی از سهو و نسیان است و حالت جهل  شکی که اینجا مطرح می 
 گیرد. و عمد را دربرنمی 

 
 اختلافات 

 ابواب تفاوت از جهت شمولیت بر  الف(  
نقطه افتراق این دو قاعده در این است که قاعدۀ حیلوله عند المشهور، مختص  
از باب صلاة هستند.   ... اعم  و  فراغ و تجاوز  به باب صلاة است؛ ولی قاعده 

. ادلۀ اینها عام است. ایشان تصریح  لعموم ادلتها« الله خوئی فرمودند: » مرحوم آیت 
نیز   را  معاملات  و  عبادات  و  ایقاعات  عقود،  تجاوز  و  فراغ  قاعده  که  دارند 

گیرد.  نظرشان این است که فقط باب صلاة را دربرمی   گیرد. چون بعضی دربرمی 
گویند فقط  شود و بعضی هم می گویند شامل صلاة و طهارت می بعضی دیگر می 

گیرد، یعنی  گویند فقط معاملات را دربرمی ای هم می شود. عده شامل عبادات می 
 د. گام پیش رفتن به گام 

در مورد معاملات تقسیم آیت  ارائه کرده  الله علیدوست  بندی خیلی خوبی 
است. معاملات بمعنی الاعم، معاملات بمعنی العام، معاملات بمعنی الخاص  
و معاملات بمعنی الاخص. چهار قسم شد. منظور از معاملات بمعنی الاعم،  
مطلق التوصلیات است. منظ.ر از معاملات بمعنی العام عقود و ایقاعات است.  

بمعنی الخاص  از معاملات  از  منظور  منظور  بالاخره  و  ، عقود معاوضی است 
 معاملات بمعنی الاخص خصوص عقد البیع است. 
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فرمایند که قاعدۀ فراغ و تجاوز در همۀ این ابواب  الله خوئی می مرحوم آیت 
شود؛ اما قاعده حیلولت مخصوص به باب صلاة است؛ لذا به عنوان  چاری می 

مثال اگر شما به حرم مطهر امام رضا )علیه الصلاة و السلام( رفتید و بین دو نفر  
عقد موقت خواندید و بعد شک کردید که آیا من مدت زمان عقد را ذکر کردم یا  

مثل مرحوم امام اگر مدت    شود، چون طبق مبنای برخی کار خیلی سخت می   ، نه 
 شود.  زمان عقد را نگویید، عقد موقت تبدیل به عقد دائم می 

می  راحت  را  کار  فراغ  قاعدۀ  اینجا  می در  حالت  این  در  شما  و  توانید  کند 
های دیگری  ام. البته اینجا بحث الله مدت زمان عقد را ذکر کرده شاء بگویید ان 

آید مثل اینکه این فرد بعدا ممکن است ازدواج دائم بکند چنانچه  هم پیش می 
  شما در عالم واقع، مدت زمان عقد را نگفته باشی، تکلیف این نکاح دوم چه 

گویند نکاح بعدی درست است چراکه این مورد از قبیل  شود؟ همۀ آقایان می می 
مورد    8موارد علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است. مرحوم شیخ در رسائل  

فرمایند که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مثل علم  کنند و بعد می را ذکر می 
وجوب موافقت و حرمت مخالفت است، یعنی موافقت    تفصیلی اصلی، مستلزم 

قطعیه واجب و مخالفت قطعیه، حرام است. هیچ فرقی در این بخش بین این دو  
فرمایند که به این موارد، باید پاسخ  مورد وجود ندارد. پس این موارد چیست؟ می 

 کنند. جواب ذکر می   5باره  داده شود. در این 
، هر کدام از این ایرادات را تحت یکی از  1فرمایند علی سبیل منع الخلو می 

اتاقی  است. دو نفر، هم  »واجدی المنی فی الثوب المشترک« ها قرار بده. مثل  این جواب 
هستند. در ثوب مشترک یا خودش جنب شده است یا رفیقش. اینجا علم اجمالی  

گوید  شاءالله من نبودم و رفیقم بوده و رفیقش هم می گوید ان وجود دارد. او می 

 
 29، ص1. فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1
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می ان  که  باشید  داشته  توجه  است.  بوده  این  نبودم،  من  نحوه  شاءالله  خواهیم 
 گیری علم تفصیلی متولد را توضیح دهیم. شکل 

آید اما اگر  اگر هر کدام به صورت جداگانه نماز بخوانند مشکلی پیش نمی   
یکی در جایگاه امام و دیگری در جایگاه مأموم ایستاد، یقینا نماز مأموم باطل  
است چون که جنابت یا مربوط به خودش است که واضح است، نمازش باطل  

جماعتش است که در این حالت هم پر واضح است که  است یا مربوط به امام 
 بالاخره نماز ماموم باطل است؛ چون اقتدا به چنین کسی کرده است. 

می  بیان  را  موردی  چنین  پاسخ  می مرحوم شیخ  مأموم  کنند.  از  اگر  فرمایند 
می  کنیم،  علی سؤال  که  هم  گوید  دیگری  است.  درست  خودم  نماز  الظاهر، 

الظاهر، من جنب نیستم.  گوید علی کنیم، می داند. از امام سوال می خودش می 
به می  این حکم ظاهری در حق یک مکلف، برای سایرین  منزلۀ حکم  گوییم، 

 واقعی است.  
گوییم شما  حالا اگر شخص مجردی، با آن خانم ازدواج کند. به آن خانم می 

می  است.  زوج  از  خلو  ازدواج  شرط  چون  خیر؟  یا  دارید  زوج  از  گوید  خلو 
منزلۀ  الظاهر دارم. از آنجا که حکم ظاهری برای مکلف نسبت به سایرین به علی 

 توانند به عقد یکدیگر دربیایند. شود این دو  می حکم واقعی قلمداد می 
 

 جهت وقت تفاوت از  ب(  
حیلوله،   برویم.  دوم  فرق  سراغ  اما  و  کردم  اشاره  تفاوت  یک  به  اینجا  تا 
اختصاص به شک خارج از وقت دارد؛ ولی قاعده فراغ، مطلقاً جاری است. مثلا  

شب من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر باطل بوده یا نماز مغرب.    7ساعت  
 شود. شکی نیست که قاعدۀ فراغ نسبت به هر دو، جاری می 

کنند و یک حیلوله برای نماز  به این صورت که دو قاعدۀ فراغ با هم تساقط می 
 شود. نماز مغرب هم باید به صورت اداء خوانده شود. ظهر، جاری می 
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یک قاعدۀ کلی را در اینجا بیان کنم و آن اینکه فائدۀ تعدد مستند، تعدد سند،    
گویند فایده ردیف  دهد. گاهی می جاها خودش را نشان می تعدد مدرک، در همین 

کار کنی؟ مرحوم شیخ چقدر زیبا  خواهی با آن چه کردن ده دلیل چیست و می 
»و الدلیل علی ذلک، بعد الاجماع، الروایات و  گوید:  کند. می جواب این سوال را بیان می 

«، کاری به بعد از اجماع و قبل از اجماع ندارم  الدلیل علی ذلک قبل الاجماع و الروایات 
گویند  کنند؟ چون می که برای خودش بحثی دارد. چرا این مطلب را مطرح می 

ل  وقتی تعدد دلیل داشتی، اگر یک دلیل در نگاه یک ناظر، مخدوش باشد؛ با دلای 
می  استدلال  این دیگر  می کنی.  داشته  گونه  مخاطب  حداکثری  جذب  توانید 

 باشید. 
همین مهم  مثل  این،  از  در  تر  فراغ  قاعدۀ  مثل  شما  مستندات  از  یکی  جا، 
. نسبت به ظهر و نسبت به مغرب،  اذا تعارضا تساقطا فیه، مبتلا به معارض بود.  مانحن 

؛ بفرمایید چه در دستتان دارید؟ قاعدۀ حیلوله، نسبت به  یکن شیئا مذکورا« کان لم » 
خواهد اعاده )اعادۀ قضایی( بشود، اما  گوید نمی شود و می نماز ظهر جاری می 

نماز مغرب را باید بخوانی. منظور از خواندن این است که  باید اعاده کنید. هم  
های فقهی و متون فقهی  اعادۀ ادائی داریم و هم اعادۀ قضائی؛ منتها من در گزاره 

خودم    گویند اعادۀ ادائی و اعادۀ قضائی را به کار نبرید اما من دیدم که صراحتا می 
اینکه راحت به  و  خاطر  ادائی  اعادۀ  به همین شکل،  اول  از همان  یاد بگیرم،  تر 

 گفتم. قضائی می 
گونه آمده است که اگر بخواهی قضای نماز را به جا  های فقهی این در گزاره 

می  اعاده  به  تعبیر  دوباره  بیاوری،  وقت  داخل  را  نماز  بخواهید  اگر  اما  شود. 
 کنند. بخوانید، از آن به تکرار تعبیر می 

 سؤال: در یک طرفش، قاعدۀ حیلوله جاری نشد؟ 
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توانید چه  ما علم اجمالی به چه داریم؟ اما به بطلان مغرب، اینجا شما می 
جاری کنید؟ قاعده فراغ جاری کنید. اگر قاعدۀ فراغ را نسبت به هر دو جاری  

آید. اگر نسبت به یکی به صورت معین  بشود؛ مخالفت با علم اجمالی پیش می 
آید. نسبت به یکی به صورت غیر معین  جاری شود، ترجیح بلامرجح پیش می 

تواند جاری بشود چون این یک مفهوم است و جای مفهوم در ذهن است  هم نمی 
 و در عالم خارج مصداق ندارد. در اینجا تکلیف چیست؟ 

. پس باید قید قاعده فراغ را بزنیم. اگر قاعده فراغ نسبت به هر  »اذا تعارضا تساقطا« 
شد؛ ولی وجود علم اجمالی در اینجا  شد، مکلف خیلی راحت می دو جاری می 

کار را سخت کرده است چراکه علم اجمالی تنجیز آور است. بنابراین اصل در  
شود که بگوییم بنا بر قاعده فراغ برائت جاری  اطراف علم اجمالی جاری نمی 

 کن. 
می  مکلف  کمک  به  که  داریم  دیگری  قاعدۀ  اینجا  در  قاعدۀ  اما  آن   و  آید 

تواند خیال مکلف را نسبت به نماز ظهر، راحت  حیلولت است؟ این قاعده می 
یقین تفصیلی منحل    کند. در اینجا به برکت قاعدۀ حیلوله، علم اجمالی، گویا به 

ان می  را  ظهر  اینکه  به  نسبت  علم  شود  نخواندم.  را  مغرب  و  خواندم  شاءالله 
القاعده باید  اجمالی نسبت به مغرب، اثر خود را دارد. به تعبیری، هر دو را علی 

بخوانی؛ اما حیلوله به کمک شما آمد و گفت از این دو نماز، لازم نیست نماز  
ظهر را بخوانی. نسبت به نماز مغرب هم شک نداریم چون فرض این است که  

   علم اجمالی به بطلان داریم. 
 

می ج(   که  فرقی  عند    توان سومین  حیلوله،  که  است  این  کرد  اشاره  آن  به 
المشهور مختص به شک در اصل تحقق عمل است؛ ولی قاعده فراغ مربوط به  
شک در صحت عمل است. در یک مورد، اصل عمل مشکوک است که با قاعدۀ  
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گوید وقتی شک دارم که نماز را صحیح  حیلوله درستش کردیم؛ اما قاعدۀ فراغ می 
 ام. خواندم یا نخواندم، اصل این است که من نمازم را صحیح خوانده 

 
می   د(  یادآور  که  فرقی  آخرین  المشهور  و  عند  حیلوله  که  است  این  شوم 

آید. قبلا گفتیم که  مختص به باب صلاة است، ولی تجاوز در همۀ مرکبات می 
تر  خاطر اینکه راحت تجاوز و فراغ را فعلًا به عنوان یک قاعده در نظر گرفتیم به 

بشود؛ چون از باب قواعد، در حروف الفبا هستند؛ قاعدۀ تجاوز را باید در حرف  
تاء نگاه کنید و قاعدۀ فراغ را در حرف فاء نگاه کنید. اینکه در دو باب مجزا این  
دو قاعده را مطرح کردند، نشان از دوئیت و اثنینیت است. اما این دوئیت را با  

الله علیه به این صورت که اگر در اثناء  ینی رحمه همان بیان شیوا و روان مرحوم نائ 
ش  می عمل  تجاوز جاری  قاعدۀ  بشود؛  اتمام عمل شک  ک  از  بعد  اگر  و  شود 

 شود. بشود؛ قاعدۀ فراغ و تجاوز جاری می 
این همه مطلبی بود که در مورد قاعدۀ حیلوله و فرقش با قاعدۀ فراغ و تجاوز  

گفت. اینجا عرض کردم که اگر بخواهید بیشتر دقت کنید، یک قاعده    توان می 
دیگر داریم به نام قاعدۀ صحت که مجرای آن در عبادات است و با یک تفاوت  

علاقه  که  است  فراغ  قاعدۀ  به  نزدیک  خیلی  می جزئی  مراجعه  مندان  توانند 
 بفرمایند. 
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